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  مقدمه
َ أوُليِ الأْلَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ «   )١٧٩/بقره( »وَلَكُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ 

  .شما را در قصاص زندگاني است! اي صاحبان خرد

توان مهمترين آيه قرآن در باره قصاص و  مي آيه مورد اشاره را
قصاص  ،مه مذاهب اسلاميمفسران قرآن و فقهاي ه. مشروعيت آن دانست

در بحث پيرامون قوانين كيفري  .اند را يكي از احكام واجب شريعت دانسته
   .ي از جايگاه خاصي برخوردار استيقصاص به تنها ،اسلام

 ييدر فصول مربوط به قوانين جزا ،كنيم مي وقتي به منابع فقهي مراجعه
قذف، شرب  ،ا، لواطمانند مجازات زنها  اي از مجازات بينيم كه مجموعه مي

در يك فصل تحت عنوان حدود  غيره همگي ارتداد و ،محاربه ،سرقت ،خمر
در حالي كه قصاص به تنهائي يك فصل را به  ،گيرند مي مورد بحث قرار

 ي جزئيات قصاص در اين فصل به تفصيل در باره .خود اختصاص داده است
  . سخن رفته است -اند را دريافته كه فقها آن چنان آن - 

قوانين مربوط به  ،آيد مي هر كجا سخن از اجراي قوانين شريعت به ميان
بسياري از مسلمانان كلمه قصاص . رود مي قصاص از مهمترين آنها به شمار

از جمله جمهوري  ،در قوانين بسياري از كشورهاي اسلامي .اند را شنيده
در اين . رداي دا ه عنوان يك حكم شرعي جايگاه ويژهقصاص ب ،اسلامي ايران

ست كه به راستي معناي قصاص چيست و از آيات ا ميان نكته مهم اين
  . آيد مي قرآن چه مفهومي براي اصطلاح قصاص به دست مربوطه در

 ،كه در اين نوشتار خواهد آمد اكثر مفسران قرآن و فقهاي اسلامي چنان
 .اند قصاص را مجازات جاني در ازاي جنايتي كه او مرتكب شده دانسته

مسلمانان نيز بر اساس نظر فقها و مفسران معناي انتقام و مجازات جاني را 
كنند اسلام مردمان را به مجازات  مي يابند و گمان مي از كلمه قصاص در
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كردن جاني و انتقام گرفتن از او دعوت كرده است و با شگفتي از مفسران 
رساندن قاتل، شنوند كه در انتقام گرفتن از جنايتكار و به قتل  مي قرآن

فقها و مفسران قصاص را با همين معنا كه بيان شد  .زندگي نهفته است
اين بدان . اند را از ضروريات دين اسلام دانسته واجب و حتي برخي آن

تواند موجب خروج از اسلام و مستوجب مجازات  مي معناست كه انكار آن
  :كنم مي در اينجا به سه نمونه اشاره. ارتداد گردد

الله خميني فقيه معاصر كه با عقيده به لزوم اجراي قوانين شريعت، ا آيت
جمهوري اسلامي را در ايران بنيان نهاد، قصاص را با معنائي كه بيان شد از 

او هنگامي كه جبهه ملي به لايحه قصاص . ضروريات دين دانسته است
اين جبهه  در يك سخنراني به ارتداد ١٣٦٠ خرداد ٢٥اعتراض نمود، روز 

  .١»جبهه ملي محكوم به ارتداد است« :گويد مي وي صريحا. كم كردح

االله گلپايگاني از فقهاي معاصر نيز در باره حكم مخالفت با قصاص  آيت
 :چنين فتوا داده است) ١٣٦٠خرداد  ٢٥( ق.ه ١٤٠١شعبان  ١٢تاريخ در 

انكار شود چون  مي مرتد ،ي حكم قصاص را در اسلام منكر شودنر مسلمااگ«
  .٢»ح قرآن و ضروري دين استصري

علامه محمدحسين طباطبائي از مفسران معاصر نيز در بحث پيرامون 
ملل متمدن دنيا كه به حكم .. .« :گويد مي بقره چنين ١٧٩قصاص، ذيل آيه 

ما متوجه شديد نه براي هاي  ، همانطور كه در جواباند قصاص اعتراض كرده
ست كه آنها احترام و ا اي اينبلكه بر ،ست كه اين حكم نقصي داردا اين

اقل شرافت و يا وزني ند و اگر براي دين حدشرافتي براي دين قائل نيست

                                                 
 .١٩ص، ١٥جلد ،صحيفه نور. ١

 .١٣٦٠خرداد  ٢٦مورخ ، روزنامه كيهان .٢
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معادل شرافت و وزن اجتماع مدني قائل بودند هر آينه در مسئله قصاص 
  ١.»كردند مي همين حكم را

قانون مجازات اسلامي در جمهوري اسلامي ايران كه بر مبناي فقه 
قصاص را  ،ييد فقهاي شوراي نگهبان رسيده استأبه تشيعي تنظيم شده و 

 قصاص كيفري است كه جاني به آن محكوم« :كند مي گونه تعريف اين
  ٢.»شود و بايد با جنايت او برابر باشد مي

قانون مجازات اسلامي نيز با تعريفي كه از قصاص بيان كرده همانند 
به . تداخته اسمنابع فقهي به تفصيل به شرح چگونگي مجازات جاني پر

براي رعايت تساوي قصاص « :قانون مجازات اسلامي توجه كنيد ٢٧٩ماده 
گيري شود و هر چيزي كه مانع از  ازهاند  با جنايت بايد حدود جراحت كاملا

  . »استيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد بايد برطرف گردد

جنايت  اگر در اثر حركت جاني قصاص بيش از« :گويد مي نيز ٢٨٠ماده 
   .»...كننده ضامن نيست شود قصاص

ست كه قصاص به معناي مجازات به ا مواد مذكور به خوبي گوياي آن
 واند  كار رفته است و اين همان معنائي است كه مفسران از قصاص دريافته

فقها نيز بر  .اند همين معنا را مبناي تفسير آيات مربوط به قصاص قرار داده
 ،از اصطلاح قصاص به بيان احكام آن پرداخته اساس دريافت همين معنا

جراحتي به  اگر معتقدند اگر جاني مرتكب قتل عمد شود قصاص او قتل و
   ٣.اعضاي بدن كسي وارد سازد قصاص او تحمل جراحت مشابه خواهد بود

                                                 
 .٦٦٣ص، ١جلد  ،الميزان. ١

 .١٤ماده  ،قانون مجازات اسلامي .٢

 .٢٤٩و  ٢٤٨ص  ،كتاب القصاص ،اللمعه الدمشقيه .٣
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اقدام به صدور احكامي اند  فقها قصاص را مجازات معنا كردهاز آنجا كه 
مثلا آنان معتقدند كه اگر گروهي اقدام  .تامل است كه بسيار قابلاند  نموده

ه قتل توان آن گروه را در مقابل يك نفر ب مي به قتل يك نفر نموده باشند
شدگان  ي آنان به اولياي قصاص التفاوت ديه رساند مشروط به اينكه مابه

درباره قصاص عضو يا جراحت نيز معتقدند كه عين همان  ١.پرداخت شود
مثلا اگر جاني چشم كسي را در  .توان به جاني وارد ساخت مي جراحت را

توان همان گونه چشم او را در  مي آورده و يا گوش يا بيني كسي را بريده
   ٢.آورد و يا گوش و بيني او را بريد

شريعت آمده  هاست در منابع فقهي به عنوان قوانين اين احكام كه قرن
ه به قوانين كيفري تبديل و شود ك مي مل برانگيزأهنگامي بيش از پيش ت

  ٣.اجرا گردد

قصاص با معنائي كه بيان شد نه فقط به اسلام نسبت داده شده بلكه 
در قتل عمد، واجب « :گويد مي مثلا شهيد اول .واجب خوانده شده است

بله اگر طرفين بر ديه  .همانا قصاص است و نه يكي از دو مورد ديه و قصاص
   ٤.»مصالحه كردند جايز است

                                                 
  .٢٤٩ص ،كتاب القصاص ،اللمعه الدمشقيه .١

رساند به  لتوان چهار نفر را به قت ، ميثلا اگر چهار نفر، يك نفر را بكشندم :توضيح     
ميان وراث  ،شود مي نفر ي سه ي يك نفر و چهار نفر را كه ديه عنوان قصاص و تفاوت ديه

 .چهار جاني تقسيم نمود

 .٢٥٤ص  ،كتاب القصاص ،اللمعه الدمشقيه .٢

از  ،)قصاص(كتاب سوم  ،اسلامي ايران مراجعه شود به قانون مجازات اسلامي جمهوري .٣
 .٢٩٣اده تا م ٢٠٤ماده 

 .٢٥٤ص  ،كتاب القصاص ،اللمعه الدمشقيه .٤
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ه اين ترتيب فقها مجازات جاني را كه از نظر آنان همان قصاص است ب
واجب شرعي خوانده و در نتيجه مخالفت با اين مجازات را مخالفت با اسلام 

به عقيده نگارنده با تامل در آيات قرآن به مفهوم ديگري . دانند مي و شريعت
 ،پذيرفترا هميشه  توان آن مي مفهومي كه .توان دست يافت مي از قصاص

گذارد و مبناي قوانين كيفري در همه  مي مفهومي كه عقل نيز بر آن صحه
اين مفهوم كه در نوشتار حاضر پس از بحث و بررسي  .مكاتب حقوقي است

فقها به آن اشاره خواهد شد آن مفهومي نيست كه تا كنون  آراي مفسران و
   .از قصاص معرفي شده است

شد اولا مخالفان قصاص  مي د تفسيراگر قصاص به معنائي كه خواهد آم
شدند ثانيا مخالفت با اعدام و مجازات  مي از مخالفت خود با آن منصرف

  . شد نمي بدني، مخالفت با اسلام و قرآن خوانده

را واجب  آن ،كيد نمودهأبه راستي قصاص چيست كه قرآن بر آن ت
آيا با  ؟سترا مايه حيات و زندگي دانسته ا خوانده و خطاب به اهل خرد آن

يا  بريدن گوش و زبان و ،حكمت قرآن سازگار است كه خطاب به خردمندان
در اين نوشتار به اين  ؟ي زندگاني بداند مايه كشتن انسان ولو جاني را

 .الات به قدر بضاعت خويش پاسخ خواهيم گفتؤس

  ١٣٩٣بهار   – صديقه وسمقي
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  عناي قصاص از نظر اهل لغت و تفسيرم

قدم به عرصه قرآن و چگونگي تفسير آيات مربوط به پيش از آنكه 
قصاص را چگونه معني  ،قصاص بگذاريم لازم است ببينيم كه اهل لغت

به . معناي لغوي اين واژه چگونه استفاده شده است و به علاوه ازاند  كرده
ي از آراي اهل لغت و تفسير در بيان معناي يها همين منظور به نمونه

  . كنيم مي قصاص اشاره

آراي اند  را ريشه قصاص دانسته العرب در بيان معناي القص كه آن لسان
 ١»القص يعني اتباع الاثر«گويد  مي از جمله ازهري .متعددي را آورده است

گويد قصه را نيز از آن رو ازهري مي. يعني دنبال كردن اثر و نشانه چيزي
سان العرب در ل  ٢.خوانند كه آن، بيان و دنبال كردن خبري است مي قصه

چيزي را قص كردم يعني اثر و اند  و برخي گفته«: افزايد مي جاي ديگري
 در جاي ديگري همين منبع ٣.»را نعل به نعل دنبال كردم نشانه آن

  ٤."تقاص يعني انصاف در قصاص": گويد مي

 "تتبع الاثر"واژه القص را كه قصاص از آن برگرفته شده  ٥"المفردات" 
اثر يا جاي پا معني كرده است و در تفسير خود از واژه يعني دنبال كردن 

                                                 
 .١٢٢ ص ،١٢جلد  ،لسان العرب .١

 .١٢٢و ١٢١ص  ،همان منبع .٢

 .١٢٢ ص ،همان منبع .٣

 .١٢٢ص  ،همان منبع .٤

 .٤٠٤ص  ،المفردات في غريب القرآن .٥
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يعني قصاص پيگيري خون  ١."والقصاص تتبع الدم بالقود"گويد  مي قصاص
  . است با انتقام

شود كه صاحب المفردات با استفاده از معناي لغوي قصاص  مي ملاحظه
به تفسير آن پرداخته است زيرا در اصل لغت قصاص انتقام و پيگيري خون 

اصل « :در باره قصاص توجه كنيد "مجمع البحرين" به تعبير. نيامده است
خواهد اثر جاني  مي گويا قصاص كننده. اين كلمه رديابي و پيگيري اثر است

  .٢»او انجام دهد را دنبال كند و عملي مانند عمل

بسياري از مفسران در بيان معناي قصاص به آنچه كه ذكر شد يعني 
اشاره كرده و سپس اين واژه را خود تفسير  "زيدنبال كردن اثر چي"

  .اند نموده

را  بقره در بيان معناي قصاص آن ١٧٩ و ١٧٨طبرسي ذيل تفسير آيات 
قص اثره يعني دنبال كردن چيزي بعد از « :گويدمي ،از ريشه قص دانسته

چيز ديگر و قصاص از آن نشات يافته است چرا كه قصاص به دنبال اصل 
ست كه نسبت به شخص ا گفته شده قصاص آن. آيد مي آن جنايت و به تبع

  . ٣»دوم همان كاري انجام شود كه وي نسبت به شخص اول انجام داده است

قصاص مصدر از قاص « :گويد مي علامه طباطبائي در تفسير خود چنين
 ،يقاص است و اين كلمه از قص اثره يعني جاي پاي او را تعقيب كرد

براي اين است كه جاني را در اند  ا قصاص ناميدهپس اگر قصاص ر. باشد مي

                                                 
يعني كشتن انسان  "قتل النفس بالنفس" :ي قود آورده استب در بيان معنالسان العر .١

 . در برابر انسان

 .١٨٠ص ،٤جلد  ،مجمع البحرين .٢

 .٤٧٨ص  ،١جلد  ،مجمع البيان .٣
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 بر او واردرا  ،كنند و عين آن جنايت كه او وارد آورده مي جنايتش تعقيب
  .١»آورند مي

قصاص را از همان ريشه قص  ،بسياري از مفسران آلوسي نيز مانند
گويند كه آن حكايتي  مي دانسته، معتقد است قصه را نيز از آن رو قصه

كه از ) قيچي(افزايد مقص  مي او ٢.با آنچه كه واقع شده است است برابر
همان ريشه قص است به دليل تعادل دو جانب يا دو تيغه آن مقص خوانده 

  ٣.شده است

 :گويد مي پردازد مي بقره ١٩٤و اما قرطبي آنجا كه به تفسير آيه 
ه چند كه در تفسير آيه به معناي انتقام اشار هر ٤."قصاص يعني مساوات"

مفهوم  ،نموده است اما نكته قابل توجه آن است كه وي از واژه قصاص
 از بررسي معناي لغوي قصاص چنين به دست. مساوات را دريافته است

آيد كه قصاص يعني  آمدن چيزي در پي چيز ديگر دقيقا برابر با اثر آن  مي
   .رد پاي باقيمانده نند تصوير چيزي و يا نهادن پا درچيز ما

و از  اند مساوات ميان دو چيز را دريافته ،ران از اين تعابيرهمه مفس
به مفهوم مساوات به نحوي  ،همين روست كه در تفسير خود از واژه قصاص

هر چند كه برخي دنبال كردن اثر را بنا بر تعبير خود دنبال  .كنند مي اشاره
اما در هر حال از مفهوم مساوات كه لب معناي اند  كردن جاني دانسته

اي براي  شايد مساوات را بتوان معناي ساده .اند قصاص است غفلت نكرده
   .قصاص دانست كه قرطبي به آن اشاره كرده است

                                                 
 .٥٦٦ص  ،١جلد  ،تفسير الميزان .١

 .٤٩ص ،٢ج  ،روح المعاني .٢

 .همان منبع .٣

 .٣٥٥ص  ،٢جلد  ،تفسير قرطبي .٤
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شود مفسران پس از بيان معناي لغوي قصاص به  مي چنان كه ملاحظه
دنبال كردن و تعقيب جاني  ،تفسير اين كلمه پرداخته و دنبال كردن اثر را

ن بر اين واژه تحميل شده و يكه اين معنا از بيرودر حال .اند معنا كرده
رفته رفته  ،معناي اصلي اين لغت ايجاد كرده كه در تفاسير با اي اندك زاويه

  .  شود مي اين زاويه بزرگتر و بزرگتر

كه  چنانآن  ،يعني همانندي دو چيز با يكديگر ،به عبارت ديگر قصاص
گيري جنايت و تعقيب جاني پي. هر چيزي با اثر و تصوير خود همانند است

اين معنا را مفسران بر اين واژه . شود نمي از معناي واژه قصاص دانسته
اما با توجه به معناي همانندي و مساوات كه از قصاص اند  تحميل كرده

كه مجازات جاني بايد مانند اند  شود بر اين نكته تاكيد نموده مي دانسته
  . جنايت او باشد

ترين تعبير به معناي واژه  را بتوان نزديك ١ه الفقهاشايد تعبير معجم لغ
ي در اين منبع دو معنا برا. قصاص با كمترين دخل و تصرف در آن دانست

 مجازات«يعني  "الجزاء علي الذنب"معناي اول . قصاص ذكر شده است
رسد اين معنا تحت تاثير منابع ديگر به ويژه منابع  مي كه به نظر »گناه

چرا كه معناي مجازات مستقيما از لغت . بيان شده استفقهي و تفسيري 
 :اما معناي دوم كه قابل توجه است چنين است. آيد نمي قصاص به دست

وفاداري . يعني همانندي مجازات با جنايت "المماثله بين العقوبه والجنايه"
ديگر اين معنا به اصل لغت قصاص بيشتر از ساير معاني است كه در منابع 

در اصل لغت سخني از مجازات و جنايت  اگرچه. ره شده استبه آن اشا
 نرفته است اما اگر بخواهيم واژه قصاص را در زمينه مجازات استفاده كنيم

  .توانيم معناي مذكور را قابل قبول بدانيم مي

                                                 
 .٣٦ص ،١جلد  ،معجم لغه الفقها .١
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 ايناند  شايد علت آنكه مفسران معناي قصاص را با مجازات درآميخته
بيشتر در ارتباط با موضوع مجازات به در قرآن ) قصاص( ست كه اين كلمها

چنانكه در مباحث بعد خواهيم ديد كلمه قصاص چهار بار در . كار رفته است
ميختن كلمه قصاص آدر. با موضوع مجازات ارتباط داردقرآن آمده است كه 

برابري است  را كه همانندي و به تدريج معناي اصلي آن ،با موضوع مجازات
ه اشتباه به معناي مجازات و انتقام به كار رفته به حاشيه رانده و خود ب

اما از آنجا كه معناي اصلي كلمه قصاص مساوات و برابري است . است
كه مجازات جاني بايد با جنايت اند  مفسران همواره بر اين نكته تاكيد كرده

گوئيم منظور مثل آن  مي در واقع وقتي از قصاص چيزي سخن. او برابر باشد
گوئيم دو چيز قصاص يكديگرند يعني مانند  مي وقتي چيز است و يا

  .يكديگرند

نفس است يعني نفس با نفس برابر  گوئيم قصاص نفس، مي مثلا وقتي
وقتي از قصاص . اين بدان معنا نيست كه مجازات نفس، نفس است .است

كاربرد كلمه قصاص  .ستا گوئيم منظور فعل همانند آن مي يك فعل سخن
ا قتل و جرح نيست اما اين معناي نادرست به دليل فقط در مجازات و ي

به طوري كه هر  .تعبير نادرست بر آن غلبه يافته و در اذهان نشسته است
شود كه موضوع بحث  مي شود چنين گمان مي گاه واژه قصاص به كار برده

   .مجازات است به ويژه مجازات بدني

 سعه دادهبقره  معناي قصاص را كمي تو ١٩٤طبري در تفسير آيه 
. ١»مجازات از جهت فعل يا قول يا بدن است ،همانا قصاص« :گويد مي

تلافي كردن فعل با فعل همانند آن  ،منظور طبري با توجه به توضيحات وي
  . بدني با آسيب همانند آن است آسيب گفتار با گفتار همانند آن و و

                                                 
 .٣١١ص ، ٣جلد  ،تفسير طبري .١
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طبري اگر معناي مجازات را كه زائد است حذف كنيم در واقع طبق نظر 
معناي اصيل قصاص، افعال برابر با يكديگر، اقوال برابر با يكديگر و نيز اعضا 

غفلت از معناي دقيق كلمه قصاص با به . و انفاس برابر با يكديگر است
فسير حاشيه راندن آن و تحميل معناي مجازات بر آن تاثير فراواني بر ت

ه است كه به گيري نادرست از آن داشت آيات مربوط به قصاص و نتيجه
  .بررسي آن خواهيم پرداخت

دنبال ( "تتبع الاثر"معناي  اند چنانكه ديديم برخي مفسران كوشيده
برخي از آنان گمان . را با واژه قصاص تطبيق دهند) كردن اثر چيزي

آنان به مفهوم عميق و دقيق قصاص  .كه مقصود تعقيب جاني استاند  كرده
اما آنرا در حاشيه قرار اند  جه نمودهتوازن و برابري است تو ،كه مماثله

  . اند داده

افتد چهار عنصر در اين ميان  مي وقتي كه يك جرم يا جنايت اتفاق
هنگامي كه از  .جاني، مجني عليه، جرم و مجازات: وجود دارد كه عبارتند از

و يا  گوئيم به اين معنا كه دو چيز بايد مثل يكديگر باشند مي قصاص سخن
ون اثر متبوع باشد به راستي در ميان چهار عنصر ياد شده تابع بايد همچ

توان تابع و متبوع يكديگر، هم وزن، برابر و مثل  مي كدام دو عنصر را
اي كه مماثله آن دو اولا داراي مفهوم عقلي و عرفي  يكديگر دانست به گونه

ده ت آمدسه ثالثا مفهوم ب ،را با واژه قصاص تطبيق داد ثانيا بتوان آن ،باشد
  ؟دبا آيات قرآني سازگار باش

اند  بسياري از مفسران در تطبيق معناي تتبع اثر با قصاص، گمان كرده
آنان در واقع دو  .بايد جاني را دنبال و تعقيب كند ،عليه يا ولي دم كه مجني

عليه  گانه مذكور را جاني و مجنيجزء تابع و متبوع از ميان عناصر چهار
معناي انصاف و  ،كه در ماهيت اين تتبع و تعقيباما از آنجا  .اند دانسته

كيد اين نكته در حاشيه معناي قصاص أناگزير به ت ؛مماثله وجود ندارد
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اما اگر از ابتدا دو  .كه مجازات بايد مثل جنايت انجام شده، باشداند  شده
عنصر ديگر را تابع و متبوع و دو كفه يك ترازو و دو طرف مماثله فرض 

به خودي خود معناي  ،ات را تابع جرم يا جنايت بدانيمكنيم يعني مجاز
در اين معنا مجازات، تالي . انصاف و برابري در آن ملحوظ خواهد بود ،مماثله

نعل به  ،به عبارت ديگر مجازات .تلو جرم و دنباله روي اثر و رد آن است
   .نعل بايد تابع جرم و جنايت باشد

د از قصاص كه انتقام و مفسران براي تطبيق معناي مورد نظر خو
مجازات جاني است با آيات قرآن با مشكلات و تعارضاتي  روبرو هستند، اما 

را تبعيت مجازات  يابد معنا كنيم و آن مي كه نگارنده در اگر قصاص را چنان
كه خواهيم  از جرم و به عبارت ديگر تناسب مجازات با جرم بدانيم چنان

  .وجود نخواهد داشت ديد تعارضي در تفسير آيات مربوطه

به اصل مجازات و تعقيب جاني اصالت  ،مفسران در تعبير خود از قصاص
در حالي كه اين معنا با آيات قرآن سازگاري ندارد اما  ،اند و اعتبار بخشيده

بد تناسب مجازات با يا مي در معناي مورد نظر نگارنده آنچه اصالت و اعتبار
. م براي تعيين ميزان مجازات استروي كردن از ميزان جر جرم و دنباله

براي ارزيابي دو معناي مورد اشاره از قصاص كه يكي مجازات و انتقام است 
دو ملاك وجود دارد يكي  رسد مي و ديگري تناسب مجازات با جرم، به نظر

  . يك از اين معاني با آيات قرآني مربوطه عقل و ديگري ميزان سازگاري هر
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  قصاص در آيات قرآن

  : اين آيات عبارتند از .آيه قرآن كريم آمده است چهار قصاص درواژه 

  :سوره مائده ٤٥آيه  - ١

لأَْنْفِ وَالأْذُُنَ  ِ لْعَينِْ وَالأْنَْفَ  ِ لنـَّفْسِ وَالْعَينَْ  ِ نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أنََّ النـَّفْسَ  وكََتـَبـْ
نِّ وَالجْرُُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ  لسِّ ِ نَّ  لأُْذُنِ وَالسِّ تَصَدَّقَ بهِِ فَـهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لمَْ  ِ

ُ فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالمُِونَ  َّ   .يحَْكُمْ بمِاَ أنَْـزَلَ ا

و در آن بر آنان مقرر داشتيم كه جان در برابر جان،  :ترجمه خرمشاهي
و چشم در برابر چشم و بيني در برابر بيني و گوش در برابر گوش و دندان 

از [ها قصاص دارد، و هركس كه  دندان و نيز همه ضرب و جرحدر برابر 
اوست، و كساني كه بر ]  گناهان[در حكم كفاره ] عفو[درگذرد، اين ]  قصاص

 .وفق آنچه خداوند نازل كرده است، حكم نكنند، ستمگرند

بر آنان مقرر كرديم كه جان در مقابل ]  تورات[و در  :ترجمه فولادوند
ر چشم، و بينى در برابر بينى، و گوش در برابر گوش، و جان، و چشم در براب

قصاصى ]  نيز به همان ترتيب[ها  باشد؛ و زخم دندان در برابر دندان مى
او خواهد ]  گناهان[درگذرد، پس آن، كفاره  ] قصاص[و هر كه از آن . دارند

اند، آنان خود  و كسانى كه به موجب آنچه خدا نازل كرده داورى نكرده. بود
  .تمگرانندس

  

  سوره بقره  ١٩٤آيه  -٢

لشَّهْرِ الحْرَاَمِ وَالحْرُمَُاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا  ِ الشَّهْرُ الحْرَاَمُ 
َ مَعَ الْمُتَّقِينَ  َّ ََّ وَاعْلَمُوا أنََّ ا   .عَلَيْهِ بمِثِْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّـقُوا ا
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ها  ] شكني[ماه حرام در برابر ماه حرام است و حرمت  :ترجمه خرمشاهي
كس كه ستم بر شما كرد، به همان گونه  را بايد مقابله به مثل كرد، پس هر

روا داريد و از خداوند پروا كنيد و  "ستم"كند، بر او  كه بر شما ستم مي
  . بدانيد كه او با پرهيزگاران است

]  هتك[ر آن ماه حرام است، و اين ماه حرام در براب :ترجمه فولادوند
پس هر كس بر شما تعدى كرد، همان گونه كه بر . ها قصاص دارد حرمت

شما تعدى كرده، بر او تعدى كنيد و از خدا پروا بداريد و بدانيد كه خدا با 
  .تقواپيشگان است

  

  سوره بقره ١٧٨آيه  - ٣

لْعَبْدِ  َ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ  ِ لحْرُِّ وَالْعَبْدُ  ِ لَى الحْرُُّ  فيِ الْقَتـْ
لْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إلِيَْهِ  ِ لأْنُْـثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فاَتبَِّاعٌ  ِ وَالأْنُْـثَى 

فَـلَهُ عَذَابٌ  ِِحْسَانٍ ذَلِكَ تخَْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحمْةٌَ فَمَنِ اعْتَدَى بَـعْدَ ذَلِكَ 
   ألَيِمٌ 

شما در مورد كشتگان قصاص مقرر  اي مؤمنان بر :ترجمه خرمشاهي
گرديده است، كه آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده و زن در برابر زن 

اش بخشش كند، بر اوست ] ديني[و اگر كسي در حق برادر ] قصاص شود[
نيكي به او بپردازد، اين به ] قاتل بايد ديه را[رفتاري كند و  كه خوش

كس  گيري و رحمتي از سوي پروردگارتان است، از آن پس هر آسان
  . خواهد داشت]  در پيش[روشي كند، عذابي دردناك  بي

ايد، در باره كشتگان، بر شما  اى كسانى كه ايمان آورده :ترجمه فولادوند
. ض زنآزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عو: قصاص مقرر شده]  حق[
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از حق [، چيزى ] يعنى ولى مقتول[اش ] دينى[و هر كس كه از جانب برادر 
به طور پسنديده ]  بايد از گذشت ولى مقتول[به او گذشت شود، ]  قصاص

]  حكم[اين . به او بپردازد] خونبها را[احسان، ]  رعايت[پيروى كند، و با 
ز آن از اندازه تخفيف و رحمتى از پروردگار شماست؛ پس هر كس، بعد ا

  . درگذرد، وى را عذابى دردناك است

  

  سوره بقره ١٧٩آيه  -٤

َ أوُليِ الأْلَْبَابِ لعََلَّكُمْ تَـتَّـقُونَ     وَلَكُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ 

اي خردمندان شما را در قصاص زندگاني نهفته است،  :ترجمه خرمشاهي
  .باشد كه تقوا پيشه كنيد

خردمندان، شما را در قصاص زندگانى است، باشد كه و اى  :ترجمه فولادوند
  .به تقوا گراييد

متعدد فارسي از هاي  به ترجمه ،براي انتخاب ترجمه آيات چهارگانه
از آنجا كه اختلاف چشمگيري در ترجمه آيات  .قرآن كريم مراجعه كردم

. ذيل آيات آوردم ،لذا دو ترجمه را به عنوان نمونه ،مورد نظر وجود نداشت
با توجه به موضوعات زير به نقد و بررسي ترجمه و  ،ر ادامه نوشتار حاضرد

  :پردازم مي تفسير هر يك از آيات ياد شده

  تفسير آيه از نظر مفسرين  - الف
  نزول آيه شأن  - ب
  آيه ارزيابي تفسير - ج
  پيام آيه   –د
  .پردازم مي كنون به ترتيب به بحث پيرامون آيات مورد نظرا
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 مائده ٤٥آيه 

لأْنَْفِ وَالأُْذُنَ  ِ لْعَينِْ وَالأَْنْفَ  ِ لنَّـفْسِ وَالْعَينَْ  ِ نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أنََّ النَّـفْسَ  وكََتـَبـْ
نِّ وَالجْرُُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بهِِ فَـهُوَ كَفَّارةٌَ لَهُ وَمَنْ لمَْ  لسِّ ِ نَّ  لأُْذُنِ وَالسِّ ِ

ُ فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يحَْكُمْ بمِاَ أنَْـزَلَ ا َّ   

  

  تفسير آيه از نظر مفسرين - الف

بخش اول  .مائده دو بخش داردسوره  ٤٥شود آيه  مي چنانكه ملاحظه
پردازد و سپس در بخش دوم  مي به بيان مقابله نفس با نفس تا زخم با زخم

هو ففمن تصدق به "اين بخش با عبارت  .نمايد مي دعوت به عفو و گذشت
   .شود مي آغاز "كفاره له

 س،كه نفس در برابر نفاند  بخش اول آيه را مفسران چنين تفسير كرده
به اين معني  .شوند مي زخم در برابر زخم قصاص و.. . چشم در برابر چشم

شود و اگر به ديگري آسيب و  مي كه اگر كسي مرتكب قتل عمد شد اعدام
به عنوان مجازات بر او  ،راحتيا جراحت بدني وارد ساخت همان آسيب و ج

مثلا اگر كسي به چشم ديگري آسيب رساند همان آسيب به  .شود مي وارد
   .گردد مي چشم او وارد

زيرا معتقدند كلمه اند  مفسران اعمال اينگونه مجازات را واجب خوانده
به اين ترتيب  ١.داراي معناي وجوب است "مقرر نموديم"يعني  "كتبنا"

 ،ازات قتل يا جرح را در صورت عمدي بودن جنايتمفسران اعمال مج
  . كنند مي قصاص ياد دانند و از آن به وجوبِ مي واجب

                                                 
 .٥٧٠ص  ،١ج ،تفسير سورآبادي؛ ٥٦٣ص  ،٥جلد  ،تفسير الميزان .١



٢٠ 

 

ست كه مفسران با ا آن ،نكته قابل توجه ديگر در تفسير اين بخش از آيه
 ،شود مي اي كه بين نفس با نفس و ديگر اعضا در آيه ديده توجه به مقابله

 ،كنند مي ازات كه از آن به قصاص تعبيرمج عمالِا ضمن عقيده به وجوبِ
اكنون به ذكر  .باشند مي جنايت واقع شده نيز قائل به برابري مجازات با

  . پردازم مي ي از تفاسير در رابطه با بخش اول آيهيها نمونه

نفر  گويد كه يك نفر به جاي يك مي علامه طباطبائي از مفسران معاصر
  ١.قصاص كردبايد  را رابر زخمو زخم در ب.. .جاي چشم وه و چشم ب

معناي  ،مائدهسوره  ٤٥احمد بن حنبل، رئيس مذهب حنبلي از آيه 
يك جماعت در «: گويد مي با استدلال به اين آيه ،مساوات را برداشت كرده

خداوند مساوات را شرط كرده است و ميان  .شود نمي مقابل يك نفر كشته
   ٢».يك نفر مساوات نيست يك جماعت و

 خرده گرفته ،بن حنبل در تفسير خود نسبت به برداشت احمد قرطبي
قتل قاتل  ،مائده ٤٥ست كه منظور از قصاص در آيه ا و جواب آن« :گويد مي

سنت عرب است كه در برابر مقتول است هركس كه باشد و اين براي رد 
صد نفر را  ،خواست كسي را بكشد كه قاتل نبود و نيز در مقابل يك نفر مي

خداوند سبحان به  .كشت مي خار و به پشتوانه قدرت و مكنت خويشبا افت
شود كه  مي فقط كسي كشته ،عدل و مساوات فرمان داد كه به موجب آن

  ٣.»تقاتل اس

به . گوياي چگونگي تفسير واژه قصاص است ،عبارات فوق به صراحت
ست ا دهنده آن كنم كه باز نشان مي عبارت ديگري از تفسير قرطبي اشاره

                                                 
 .٥٥٣ص  ،٥جلد  ،تفسير الميزان .١

 .١٩٤ص ،٦جلد  ،تفسير قرطبي .٢

 .همان منبع  .٣
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كه ديه اند  علما اجماع نموده« :قصاص به معناي اعدام به كار رفته است كه
حرام و قصاص  )قاتل(شود و اگر ديه پذيرفته شد قتل  نمي با قصاص جمع

  . ١»گردد مي مرتفع

 اين آيه بيان«: افزايد مي نزول آيهشأن  قرطبي در جاي ديگر با توجه به
داديم اما يهود با آن مخالفت  راركند كه نفس با نفس را در تورات برابر ق مي
نضير در  نضير بيشتر شد و اهل بني ند و گمراه شدند و ديه قبيله بنيكرد

نضير  قريظه در مقابل بني شدند در حالي كه بني نمي قريظه كشته برابر بني
كردند  پيامبر قريظه به پيامبر مراجعه  وقتي اسلام آمد بني. دندش مي كشته

    ٢.»به برابري حكم كرد

گويد نفس در برابر نفس، چشم  مي چه از عبارات آيه مورد بحث كه اگر
 به طور مطلق معناي مساوات و... در برابر چشم، گوش در برابر گوش و

نگي تفسير  مساوات، اما مفسران و نيز فقها در چگو شود، مي برابري استفاده
 .اند تفسير كردهمختلفي هاي  بلكه آنرا به شكل ،عقيده نيستند با يكديگر هم

مسلمان و  برده و آزاد و ،بسياري قائل به عدم مساوات ميان زن و مرد
بقره كه بحث آن خواهد آمد و نيز  ١٧٨اين عده به آيه  .اند مسلمان شدهغير

   ٣.اند برخي روايات استناد كرده

را معطوف  علامه طباطبائي در بيان معناي مساوات در اين آيه نگاه خود
آنگاه در قصاص رعايت معادله ميان قاتل و «: گويد مي نموده ١٧٨به آيه 

                                                 
 .٢٤٨ص  ،٢دجل ،تفسير قرطبي . ١

 .١٩١ص ،٦جلد  ،تفسير قرطبي .٢

مراجعه  ٣٦٠تا  ٣٥٧ص ، ١ توانيد به تفسير ابن كثير جلد يم براي ملاحظه اين نظرات .٣
  .كنيد



٢٢ 

 

فرمود آزاد در مقابل كشتن آزاد اعدام شود و برده در  ،مقتول را هم نموده
  . ١»ازاي كشتن برده و زن در مقابل كشتن زن

اند  ها را به چند دسته يا طبقه تقسيم كرده انسان ،اين گروه از مفسرين
اين عده قائل به سه طبقه اصلي  .اي معتقدند فقط به تساوي درون دسته و

طبقه  طبقه بردگان و اين طبقات عبارتند از طبقه مسلمانان، .هستند
 .شود مي طبقه نيز خود به دو دسته زن و مرد تقسيم آنگاه هر. مسلمانانغير

شود  مي مسلمان و زن مسلمان تقسيم مثلا طبقه مسلمانان به دو دسته مرد
يكديگر مساوي  نيستند بلكه مردان مسلمان با يكديگر  كه اين دو دسته با

طبقه بردگان و غير مسلمانان نيز هر يك . برابرند و زنان مسلمان با يكديگر
  . شود مي تقسيم به دو دسته زن و مرد

 علاوه بر ،مسلمانانربا مراجعه به منابع فقهي طبقه سوم يعني غي
مسلمانان كتابي د و آن غيربندي ديگري نيز دار دسته ،بندي جنسيتي دسته

 منظور از يهودي و زرتشتي و ،منظور از كتابي، مسيحي ٢.و غيركتابي است
  .است عقايد كتابي پيروان ديگر اديان وغير

تفسير  ذكر شده درهاي  بندي كثر مفسران و فقها به رعايت دستها
اقليتي وجود دارند كه  ،مقابل در. بندند مساوات، در آيات قصاص پاي

ابوحنيفه رئيس مذهب حنفي معتقد  .اند وات را متفاوت تعريف كردهمسا
 برده و آزاد و ،زن و مرد مائده، ٤٥است با توجه به عموم آيه النفس بالنفس 

 صورت ارتكاب قتل عمد كشته برابر يكديگر در مسلمان درغير مسلمان و
  ٣.شوند مي

                                                 
 .٥٦٤ص ،٥جلد   ،تفسير الميزان .١

 .٢٥١ص  ،اللمعه الدمشقيه .٢

 .١١٠ص ،٣جلد  ،ابن كثير تفسير .٣
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 مائده و ٤٥آيه معناي دو اند  در اين ميان برخي، از آنجا كه نتوانسته 
 تعارضاتي را كه ناشي از تفسير خود بقره را بايكديگر جمع كرده و ١٧٨

البته  ١.اند مائده شده ٤٥با  ١٧٨لذا قائل به نسخ آيه  ،آنان است حل كنند
اين نظريه با توجه به اينكه دليل محكمي ندارد مورد قبول اكثريت واقع 

  .نشده است

عضو و (نفس و كمتر از آن  زاد درزن آ مرد واند  گروهي ديگر گفته
با هم برابر و مرد و زن برده نيز در نفس و كمتر از آن با هم ) جراحت
  .٢برابرند

يعني . ها معتقد است اين گروه اندك به تساوي درون طبقاتي انسان
ازات جنايت، قائل موضوع مج كند اما در مي ها را به سه طبقه تقسيم انسان

  . طبقه نيست ر هربندي جنسيتي د به تقسيم

و قتل يك اند  چنانكه ديديم برخي در تفسير مساوات به عدد توجه كرده
دانند زيرا  نمي كه يك نفر را مشتركا كشته باشند جايز گروه را در صورتي

تر نظر احمدبن  اين رابطه پيش در. دانند نمي يك گروه را با يك نفر مساوي
وي مخالفت نمود در حالي كه ا حنبل را نقل كرديم و ديديم كه قرطبي ب

از امام احمدبن حنبل روايت « :گويد مي كثير اين عقيده را موجه دانسته ابن
شود و در برابر نفس جز نفس  نمي شده كه جماعت در برابر يك نفر كشته

تر است و آنان كه قتل جماعت را  رسد و اين قول صحيح نمي واحد به قتل
  .٣»جت و دليلي ندارندح دانند مي در برابر يك نفر مباح

                                                 
 .٤٧٠ص ،٨جلد  ،همان منبع و تفسير طبري .١

 .همان منبع .٢

 .همان منبع .٣
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نزول آن معتقد است كه شأن  با نگاه به ،ر در تفسير اين آيهكثي ابن
 كثير ابن ١.خداوند با اين آيه به عدل و مساوات ميان همگان امر كرده است

اديان پيش  بسياري از اصوليون و فقها با اين استدلال كه شريعتافزايد  مي
و اين نظر  - شود  مي ما نيز محسوباز اسلام اگر نسخ نشده باشد شريعت 

اساس همين آيه در باره جنايات حكم  بر –مشهور اهل سنت است 
   ٢.ندا كرده

 ،مبناي همين آيه در منابع فقهي شيعه و اهل سنت در فصل قصاص بر
فقهاي اسلامي با استفاده . به تفصيل در باره مجازات جاني بحث شده است

قتل عمد و به تعبير آنان قصاص جاني را مجازات  ،از عبارت النفس بالنفس
معتقدند كه اسلام با اين آيه مجازات بدني  واند  اعدام دانسته ،در قتل عمد

جاني را نيز در صورتي كه به اعضاي بدن كسي آسيب وارد كرده تجويز 
  .نموده است

اي  كثير در تفسير خود با استناد به اين آيه در باره جراحت به قاعده ابن
شود در  مي جراحت گاهي در مفصل واقع«كند به اين ترتيب كه  مي اشاره

اين صورت بنا بر اجماع قصاص واجب است مانند قطع دست و پا از مچ يا 
يعني موجب قطع (اما اگر جراحت در مفصل نباشد  ،ديگر مفاصل دست و پا

بلكه آسيب به استخوان باشد نظر مالك وجوب قصاص و نظر ) عضو نشود
   ٣.»...عدم وجوب قصاص است مگر در دندان وابوحنيفه 

آيه مورد بحث مهمترين سند فقها براي به اصطلاح قصاص نفس و به 
مفسرين نيز به تفصيل در باره قصاص عضو بحث  .ويژه قصاص عضو است

                                                 
 .١٠٩ص ،٣جلد  ،تفسير ابن كثير .١

 .ان منبعهم .٢

 .١١٠ص ،همان منبع .٣
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علاقمندان براي آشنائي با . كه در اينجا نيازي به ذكر آنها نيستاند  كرده
ان نمونه به قانون مجازات اسلامي جمهوري توانند به عنو مي اين جزئيات

فقهي اساس منابع  كتاب سوم باب قصاص مراجعه كنند كه بر ،اسلامي
كيد نمود كه ديدگاه فقهاي اهل سنت نيز أبايد ت. شيعي تدوين شده است

  . مشابه ديدگاه فقهاي شيعه است

 نظرات مفسرين در باره بخش دوم آيه اي اكنون اختصارا به ذكر پاره
 ،درگذرد) قصاص( هر كه از آن«: ترجمه اين بخش چنين است .پردازم يم

ه خدا نازل چخواهد بود و كساني كه به موجب آناو ) گناهان(كفاره  ،پس آن
  ).ترجمه فولادوند(» آنان خود ستمگرانند اند، كرده داوري نكرده

مفسران نيز  .خواند مي مخاطبان را به عفو و گذشت فرا ،اين بخش از آيه
اگر چه در اين  .اند متعلق عفو وگذشت را قصاص دانسته ،همچون مترجمان
بلكه مطلق عفو و گذشت مورد تشويق و  ،اي به ديه نشده بخش از آيه اشاره
كه اند  اما مفسران اين بخش آيه را حاكي از آن دانسته ،تحسين قرارگرفته

   .نيز گرفتن ديه را جايز شمرده است اسلام عفو و

ملت نصاري به طوري كه « :گويد مي بائي در اين بارهعلامه طباط
. بها حكم نداشتند مورد قتل به غير از عفو و گرفتن خون دراند  حكايت كرده

الجمله حكمي براي  كه با اختلاف طبقاتشان فيها  ساير شعوب و امت
قصاص در قتل داشتند هر چند كه ضابطه درستي حتي در قرون اخير براي 

ترين راه را پيشنهاد  در اين ميان اسلام عادلانه. نكردند حكم قصاص معلوم
نه به كلي لغو نمود و نه بدون حد و مرزي اثبات كرد بلكه قصاص را  ،كرد

اثبات كرد ولي تعيين اعدام قاتل را لغو نمود و در عوض صاحب خون را 
 . ١»مخير كرد ميان عفو و گرفتن ديه

                                                 
 .٥٩٨ص  ،٥جلد  ،تفسير الميزان .١
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 و توجيه اين بخش از آيه چنانكه ديديم علامه طباطبائي در تفسير
چه قصاص را كه به تعبير او مجازات بدني و انتقام است  گويد اسلام اگر مي

در اين . يا گرفتن ديه را نيز باز گذاشته است اما راه عفو و ،واجب نموده
اسرائيل در باره كشتگان فقط  در ميان بني« :گويد مي رابطه طبري نيز

   ١.»ديه نداشتند ،فس و جروحقصاص وجود داشت و آنان در قتل ن

گويد در  مي داند كه مي مائده ٤٥طبري دليل ادعاي خود را صدر آيه 
وي با توجه به ذيل  .... تورات بر آنان مقرر كرديم كه نفس در برابر نفس و

بقره  ١٧٨با اشاره به ذيل آيه  و نيز "فمن تصدق فهوكفاره له"آيه يعني 
پس خداوند بر امت محمد « :گويد يم "رحمه وذالك تخفيف من ربكم و"

  ٢.»تخفيف قائل شد و ديه را در نفس و جروح براي آنان قرار داد

اما در رابطه با بخش اند  مفسران اگرچه مجازات جاني را واجب دانسته 
 .اند نقل كرده كند حتي روايات متعددي را نيز مي دوم آيه كه به عفو دعوت

كثير  ابن .كند مي قتل جاني را تحسين رواياتي كه عفو از مجازات بدني و
از آن جمله است اين  .برخي از اين روايات را در تفسير خود آورده است

من تصدق بدم فما دونه فهو كفاره له من يوم ولد الي يوم « :سخن از پيامبر
يا كمتر از آن درگذرد اين  خون ديگري و كس كه از يعني هر ٣»يموت

روايات . روزي كه به دنيا آمده تا هنگام مرگ گذشت كفاره او خواهد بود از
  .  از اين دست بسيار است

بسياري از مفسران براي ايجاد ارتباط ميان دو بخش آيه يعني دعوت به 
دعوت به عفو و گذشت  سو و قتل در برابر قتل و عضو در برابر عضو از يك

                                                 
 .٣٧٤ص ،٣جلد ،تفسير طبري .١

 .همان منبع .٢

 .١٠٩ص ،٣جلد  ،تفسير ابن كثير .٣
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جراحت  ديه نفس و ،اسرائيل كه در ميان بنياند  از سوي ديگر چنين گفته
در . شناختند نمي وجود نداشت و آنان جز مجازات قتل در مقابل قتل را

تشريع كرد و اين ديه نفس و جراحت را  ،پيامبر اسلام با اين آيه واقع
  .است از جانب خداوندو رحمتي  تخفيف

  

  نزول آيهشأن  - ب 

اما با  ،مفسران در تفاسير خود از اين آيه با تعابير و عبارات مختلف
قرطبي در  .اند نزول اين آيه اشاره كردهشأن  به ،ميني نزديك به يكديگرمضا

قريظه اشاره  نضير و بني د تبعيض ميان دو قبيله يهودي بنياين باره به وجو
اگر كسي از آن قبيله نضير بيشتر بود و  گويد كه ديه قبيله بني مي كرده

اما اگر  ،شد نمي كشت به مجازات مرگ محكوم مي قريظه را فردي از بني
  . رسيد مي قريظه بود به قتل افتاد قاتلي كه از قبيله بني مي عكس آن اتفاق

اين آيه براي رد عادت يهود در تبعيض بين قبايل « :١افزايد مي قرطبي
چرا كه آنان گاه يك مرد از يك قبيله را در برابر يك مرد از قبيله  ،آمد

 ل دو مرد از قبيله ديگر قراركردند و گاه يك مرد را معاد مي ديگر مجازات
  . »دادند مي

چنانكه قبلا آمد علامه طباطبائي معتقد است كه پيش از اسلام 
مسيحيان در مجازات قتل فقط قائل به عفو يا ديه بودند و غير آنان نيز اگر 

اي در اين رابطه  ضابطه ،مجازات اعدام و به تعبير وي قصاص داشتند

                                                 
 .١٩٢ص  ،٦جلد  ،تفسير قرطبي .١



٢٨ 

 

براي تشريع ديه و عفو علاوه د است اين آيه بدين ترتيب وي معتق. نداشتند
   ١.ييد اعدام قاتل آمدأبر ت

برخي معتقدند اين آيه در حالي نازل شد « :گويد مي طبري در اين باره
اما مرد را در ازاي قتل مرد و  ،كشتند نمي مرد را در ازاي قتل زن ،كه مردم

آيه حكم همه را تا آنكه خداوند با اين  ؛كشتند مي زن را در ازاي قتل زن
  . ٢»مساوي اعلام كرد

قريظه قبل از  نضير و بني بين بني« :گويد مي طبري در جاي ديگري
كه هنوز دعواي مربوط به آن ( آمدن پيامبر به مدينه خوني ريخته شده بود

 قريظه فخر فروشي نضير بر بني بني). و قبيله حل و فصل نشده بودميان د
نضير  ديه هر فرد از بني. ير بودضن ديه بنيقريظه نصف  ي بني ديه. كرد مي

. وسق بود ٧٠قريظه  حال آنكه ديه هر نفر از بني ،بود وسق خرما ١٤٠
نضير  بني .نضير برابر است قريظه با خون بني پيامبر فرمود خون بني

   ٣.»خشمگين شدند

البته داستان . افزايد كه اين آيه در رابطه با اين داستان نازل شد مي وي
چون به موضوع ربط نداشت  يگري در رابطه با سنگسار دارد كهي دحواش

  . آن حواشي را حذف نمودم

از (كند كه ابن عباس  مي طبري چنين نقل ،در ادامه همين داستان
وكَتَبنَا علَيهِم فيها أَنَّ النَّفْس بِالنَّفْسِ والْعينَ بِالْعينِ "آيه ) صحابه پيامبر

 :را خواند و گفت " لْأَنف والْأُذُنَ بِالْأُذُنِ والسّنَّ بِالسّنِّ والْجرُوح قصاصوالْأَنف بِا

                                                 
 .٥٩٩ـ٥٩٨ص  ،٥جلد  ،تفسير الميزان .١

 .٣٦٠ص ،١٠جلد  ،تفسير طبري .٢

 .٤٦٩ص  ،همان منبع .٣
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 نفر و دو نفر را در ازاي يك كنند مي شود كه هنوز مخالفت مي آنان را چه«
  . ١»آورند؟ مي كشند و دو چشم را در برابر يك چشم در مي

به قدرت و مكنت  ا توجهست كه قبائل يهود با يد آنؤاين عبارت نيز م
تر براي افراد خود اعتبار بيشتري  جوئي كرده، قبائل قوي بر يكديگر برتري

يج بود كه قرآن به مخالفت با تبعيض را ميان آنها ه همين دليلب .قائل بودند
چنانكه در بررسي آيات ديگر خواهد آمد تبعيض و نابرابري . آن برخاست

در ديگر قبائل نيز همين سنت ناپسند  منحصر به قبائل يهودي نبود بلكه
  .رايج بود

  

  ارزيابي تفسير آيه - ج

از فحواي  .پردازيم مي آيه مورد بحث ارزيابي تفسير اكنون به تحليل و 
شود  مي نيز برخي عبارات صريح كه ذكر آنها رفت چنين دانسته و تفاسير

ه به آيه با توجو  پيشاپيش به معناي مجازات فرض شده ،كه واژه قصاص
بار سنگين معناي آيه بر  .تفسير شده است ترجمه و ،همين معناي مفروض

اين  بر تفسير ،دوش واژه قصاص است و چگونگي دريافت معناي اين واژه
  . ثير اساسي داردأت ،بحث آيه و ديگر آيات مورد

قصاص  ،قبل از آنكه به سراغ آيه بروند ،مفسران و به تبع آنان مترجمان
آنان معناي قصاص را از اين آيه و ديگر آيات  .اند معنا كرده را در ذهن خود
در آيه دخل و تصرف اند  به همين جهت مجبور شده اند، قرآن در نيافته

فهمند بر آيه تحميل  مي كنند تا بتوانند معناي قصاص را چنانكه خود
  . نمايند

                                                 
 .٣٦٠ص ،١٠ج ،ن منبعهما .١
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) اسرائيل بني(بر آنان  :گويد مي بخش اول آيه بدون دخل و تصرف چنين
مقرر كرديم كه همانا نفس در برابر نفس و چشم در برابر ) تورات(در آن 
گويند نفس در  مي در حالي كه مفسران ....ها قصاص است و زخم.. .چشم و

شود و از آن به قتل نفس در  مي و زخم در برابر زخم قصاص.. .برابر نفس و
رابر جراحت برابر نفس و قطع عضو در برابر عضو و وارد كردن جراحت در ب

را  "والجروح القصاص"آنان . اين معنا خلاف ظاهر آيه است .اند تعبيركرده
   ١.اند يعني داراي قصاص معنا كرده "والجروح ذات قصاص"ناگزير 

اند  مفسران حتي معناي لغوي قصاص را نيز چنانكه خود خواسته
كه از همانطور كه ديديم در معناي لغوي اين واژه آمده  .اند برداشت كرده

در معناي تتبع الاثر نيز  .ريشه قص است و قص اثره يعني تتبع الاثر
 ،مترجمان از معناي توالي و پيگيري مفسران و .دنبال كردن رد پااند  گفته

حال آنكه حتي اگر با ذهنيت مجازات نيز  .اند معناي تعقيب جاني را دريافته
از آن دريافت و آن  توان مي معناي ديگري نيز ،به سراغ واژه قصاص برويم

همانند  آيد بايد مي جنايت ست كه مجازات و تاواني كه به دنبال جرم وا اين
  . چنانكه جاي پا به اندازه و همانند پا است ،آن جرم و جنايت باشد

كه مجازات بايد همانند جنايت اند  مفسران خود به اين نكته توجه داشته
مانندي را از شرايط قصاص اما اين تناسب و ه .باشد و نه بيش از آن

معناي خود قصاص  ،در حالي كه تناسب و همانندي و برابرياند  دانسته
  . است

فرمايد نفس با نفس قصاص است، چشم با چشم  مي قرآن در اين آيه
اين عبارات به روشني گوياي اين  .قصاص است، دندان با دندان قصاص است

بر است، چشم با چشم برابر مفهوم والاي انساني است كه نفس با نفس برا

                                                 
 .٣٧١ص ،٢جلد ،كنزالعرفان .١
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كنند كه نفس در  مي بسياري از مفسران اين عبارات را چنين بيان ....است و
حال ... و شود مي شود، چشم در برابر چشم قصاص مي برابر نفس قصاص

مفسران چنين تفسيري را از كجا به  .آنكه آيه در مقام بيان اين معنا نيست
  اند؟  دست آورده

ان تحت تاثير واقعيات موجود در ميان مخاطبان قرآن، رسد آن مي به نظر
 گوياي آن ،نزول آيه و شواهد تاريخيشأن  .اند آيه را چنين تفسير كرده

كشتند و  مي يكديگر را در ازاي قتل و جراحت ،ست كه مردم قبايل حجازا
كيد أآيه قرآن در مقام ت. پيمودند مي تبعيض در اين راه نيز طريق افراط و

ده بود و آن برابري شحكمي است كه قبلا بر قوم يهود نيز نازل  نسبت به
ها با يكديگر و نيز رعايت عدل و انصاف در اعمال  جان و بدن همه انسان

اين آيه در مقام بيان وجوب مجازات اند  مفسران گمان كرده. مجازات است
كوشد مفهوم دقيق مساوات را  مي حال آنكه عبارات متعدد آيه .جاني است

نه به عنوان  ،به مخاطبان خود تفهيم كند و آنان را به رعايت قصاص
   .مجازات بلكه به معناي تناسب، مساوات و عدالت دعوت نمايد

حال ببينيم كداميك از دو معناي ذكر شده براي قصاص با اين آيه و 
قصاص را معنا  ،اگر چنانكه مفسران. ديگر آيات مورد بحث سازگار است

در آن صورت وجوب قصاص  ،مجازات برابر با جنايت بدانيم را آناند  كرده
 وجوب، به مجازات تعلق ،در اين تعبير. يعني وجوب مجازات برابر با جنايت

به دنبال آنان فقها، معتقدند كه  از همين روست كه مفسران و. گيرد مي
طور كه مجازات جاني در قطع  اعدام قاتل در قتل عمد واجب است همان

  . نيز واجب است عضو و جرح

 برابري مجازات با جرم و تناسب و ،حال اگر قصاص را در بحث مجازات
يعني وجوب تناسب و برابري  ،جنايت بدانيم در اين صورت وجوب قصاص

 به تناسب و برابري تعلق ،در اينجا وجوب. جنايت مجازات با جرم و
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ي و اخلاقي نه تنها عقل ،اين تعريف از قصاص و واجب خواندن آن .گيرد مي
در حالي كه . ستا يد و پشتيبان آنؤاست بلكه آيات متعدد قرآني نيز م

با تعارضات و  ،ديگر آيات تعبير نخست كه تعبير مفسرين است در اين آيه و
بر آن اند  ي كه مفسران نتوانستهيها چالش .شود مي روبرو جديهاي  چالش

  . فائق آيند

 كيدأر آيه بر قصاص چنان تشود كه صد مي در آيه مورد بحث ملاحظه
ذيل آيه، بلافاصله  .اند تعبير به وجوب كرده ،كند كه مفسران از آن مي

 خواند و چنان عفو را مورد تمجيد قرار مي مخاطبان را به عفو و گذشت فرا
   .خواند مي را كفاره گناهان دهد كه آن مي

لذا  اند از آنجا كه قصاص را مجازات معنا كرده ،مفسران و مترجمان
 آنان ضمير .يعني گذشت از قصاص "تصدق به"كه منظور از اند  گمان كرده

چگونه ممكن است خداوند  .دان عطف نموده ،را به قصاص "به"در  "هاء"
اعم از اعدام و كمتر از آن را واجب كرده باشد و بلافاصله به  ،مجازات جاني

از گناهان در برابر آميز و با وعده عفو  عبارتي تحسين عفو و گذشت از آن با
  ؟را واجب نموده دعوت نمايد عفو از كاري كه خود آن

واقعيت اين است كه وجوب قصاص با دعوت به گذشت از آن، تعارض 
كه اند  مفسران براي حل اين تعارض بزرگ چنانكه ديديم چنين گفته. دارد
خداوند بر  گزينه ديگري نداشتند و ،اسرائيل جز قصاص يعني مجازات بني

وسيله آنان را  مت محمد منت نهاد و عفو و ديه را تشريع نمود و بدينا
  . ديه مخير كرد ميان قصاص نفس يا عضو و عفو و

   :زيرا ؛سازد نمي تعارض مذكور را مرتفع ،اين توجيه

 در بسياري از تفاسير در بيان چوننزول آيه مغايرت دارد شأن  اولا با
نضير بيشتر از ديه  شده كه ديه بني نزول اين آيه به اين نكته اشارهشأن 
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اسرائيل را رد  ادعاي عدم وجود ديه در ميان بني اين نكته .قريظه بود بني
  . كند مي

آنان  .اند ثانيا مفسران به ناچار آيه را به دو بخش جدا از هم تقسيم كرده
كه فقط بخش اول آيه يعني النفس بالنفس تا والجروح اند  گمان نموده

اسرائيل واجب و مقرر گشته و بخش دوم آيه يعني دعوت به  قصاص بر بني
عفو متوجه امت محمد است در حالي كه هيچ دليلي براي اين تفكيك 

اسرائيل را دعوت نمود كه النفس  ندارد و همانگونه كه خداوند بني وجود
آنان را به عفو و گذشت  ،بر صراحت ظاهر آيه گونه نيز بنا همان... بالنفس و

  . كند مي دعوت

آيه آشكارا . ثالثا وجوب مجازات با دعوت به گذشت از آن سازگار نيست
اين  .داند مي خواند و گذشت از مجازات را كفاره گناهان مي به عفو فرا

آيات ديگر نيز  .ست كه عفو نسبت به مجازات ترجيح داردا دعوت بيانگر آن
. مجازات استچنانكه در آينده خواهيم ديد بيانگر ترجيح عفو نسبت به 

  :فرمايد مي سوره شورا ٤٠مثلا آيه 

َِّ إِنَّهُ لاَ يحُِبُّ الظَّالِمِينَ "    "وَجَزاَءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثـْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ا

پس هر كه درگذرد . و جزاى بدى، مانند آن، بدى است: ترجمه فولادوند
به راستى او ستمگران را . خداست]  عهده[او بر و نيكوكارى كند، پاداش 

  .              دارد دوست نمى

ي همانند آن است، پس هر ا و جزاي هر بدي، بدي: ترجمه خرمشاهي
كه عفو و نيكوكاري پيشه كند، پاداش او بر خداوند است، كه ستمكاران را 

  .دوست ندارد

ئي و مقابله نمودن با جو كند كه هر كس از انتقام مي اين آيه نيز تصريح
 پاداش ستمي كه به او شده در گذرد و صلح را برگزيند خداوند به او اجر و



٣٤ 

 

كند كه اگر جاني را مجازات كنيد  نمي يك از آيات قرآن اعلام هيچ. دهد مي
اما مكررا . و يا از مجرم انتقام بگيريد خداوند به شما اجر و پاداش خواهد داد

اين . و گذشت و صبر، وعده نيك داده شده است در آيات متعدد به اهل عفو
بايد گفت با . خود حاكي از رجحان عفو نسبت به مجازات و انتقام است

عقلاني و  ،توجه به رجحان عفو، وجوب مجازات كه امري مرجوح است
مطرح شود كه چرا قرآن سؤال  در اينجا ممكن است اين .پسنديده نيست

كند حال آنكه مجازات اگر عادلانه  مي وتكريم به عفو در مقابل مجازات دع
  . باشد كاري است عاقلانه

به گمان نگارنده دعوت به عفو از آن رو مورد تحسين و تشويق قرآن 
جوئي گرايش  همواره بيشتر به اعمال مجازات و انتقامها  است كه انسان

. ست دشوارا همواره كاري ،دارند و كنترل خشم و غضب و پيشه كردن صبر
 ها را به عفو و صبر كه از فضايل اخلاقي و انساني است دعوت انسان قرآن
زيرا در . داند مي را برتر از اعمال مجازات كند و بديهي است كه آن مي
فت گسترش يابد، جنايت و خشونت  أمع، به هر نسبت كه عفو و صبر و رجوا

  . يابد مي كاهش

 ،با جنايت بدانيم تناسب مجازات ،اما اگر قصاص را در آيه مورد بحث و
جزء معناي  ،آنگاه معنا و تفسير آيه چگونه خواهد شد؟ اگر چه مجازات

تناسب مجازات با جرم و جنايت  اما قصاص را در آيه حاضر، ،قصاص نيست
دهد موضوع مورد  مي معنا كردم زيرا در آيه قرائني وجود دارد كه نشان

. نزول آيهشأن  نند عفو و نيزبحث با مجازات و انتقام ارتباط دارد، قرائني ما
شود  مي شايد همين زمينه و قرينه كه در آيات ديگر قصاص نيز ديده

 ،بر ذهن مفسران غلبه نموده ،انتقام موجب آن گشته كه معناي مجازات و
 حال با معناي بيان شده به سراغ آيه. بر واژه قصاص نيز تحميل شود

   .رويم مي
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كه اند  ها نيز همه بر اين عقيدههمانطور كه گفته شد مفسران و فق
تناسب مجازات "اما تفاوت معناي . مجازات جاني بايد برابر با جنايت او باشد

مجازات برابر با "كند با  مي كه نگارنده براي واژه قصاص مطرح "با جنايت
 سازند، اگر چه در ظاهر اندك به نظر مي كه مفسران مطرح "جنايت

ثير به سزائي نيز در تفسير أجدي است و ت در ماهيت، بزرگ و رسد اما مي
  . داردد، شو مي آيات قصاص و احكامي كه از آنها استنباط

اگر قصاص را همان تناسب و برابري كه مفهوم اصلي آن است معنا 
اسرائيل مقرر نموديم  گويد كه در تورات بر بني مي در اين صورت آيه ،كنيم

و .. .چشم با چشم و ،رابر نفسكه نفس با نفس و يا به تعبيري نفس در ب
ست كه ا معناي اين عبارت اين .ها به همين نسبت قصاص يكديگرند زخم

آيه با تكرار . چشم با چشم و زخم با زخم مثل خود برابر است ،نفس با نفس
خواهد  مي ...بيني با بيني و ،گوش با گوش ،متعدد دندان با دندانهاي  نمونه

و به هيچوجه بر لزوم مجازات تصريح ندارد  معناي دقيق قصاص را بيان كند
  . پردازد مي بلكه در بخش اول با آوردن چند نمونه به تعريف قصاص

كه برخي از مفسران  چنان م،نزول آيه را مورد توجه قرار دهيشأن  اگر
به ها  و به نظرات آنان اشاره شد، آيه با آوردن اين نمونهاند  نيز اذعان كرده

پردازد  مي اي ظالمانه و افراطي قبايل يهودي و غير آنرفتاره رد عادات و
زدند و يا ميان  مي اي دست گاه به كشتار عده ،نفر كه در برابر قتل يك

 ،قبايل قوي بر قبايل ضعيف. شدند مي تفاوت قائل ها تبعيض و انسان
در . پنداشتند مي افراد خود را برتر از افراد قبيله ديگرو ي كرده يجو برتري
گاه دو مرد را در . پيمودند مي تبعيضطريق افراط و  ،جوئي ت و انتقاممجازا

و در واقع يك مرد از قبيله خود را برابر با  ١كردند مي برابر يك مرد مجازات

                                                 
 .١٩٢ص  ،٦جلد  ،تفسير قرطبي .١
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 مرد را ،گاه اگر مقتول زن بود و قاتل مرد .دانستند مي دو مرد از قبيله ديگر
  . ١كردند مي رابر زن اعدامكشتند اما مرد را در برابر مرد و زن را در ب نمي

آنان بدين ترتيب علاوه بر آنچه ذكر شد به نابرابري زن و مرد نيز قائل 
همين تبعيض در . شمردند نمي بودند و جان زن را همچون جان مرد محترم

ي مرد  ديه .ي قبيله قوي بيشتر بود ديه. ين مقدار ديه نيز وجود داشتتعي
از همين رو نه تنها فرد آزاد را در  .نبود جان برده محترم. بيشتر از زن بود

ي برده همان قيمت  بلكه معتقد بودند ديه ،كردند نمي برابر برده مجازات
  . اوست

جهالت مردم « :كند مي چنين نقل عربي ابنقرطبي در تفسير خود از 
 كشته ،صورت كشتن برده خود آزاد در گويند مي بدان حد رسيده كه

) من قتل عبده قتلناه(فرمود االله  كه رسول كنند مي شود و روايتي را نقل مي
   .٢»كشيم مي هر كس برده خود را بكشد او را

ي از مردم حتي كسي مانند ست كه بسيارا اين حكايت بيانگر آن
آنان حتي اين . كه جان برده و آزاد برابر است توانستند بپذيرند نمي عربي ابن

ز همين روست كه آيات قرآن را نيز ا. تافتند نمي سخن را از پيامبر نيز بر
اين آيه چنان كه برخي از مفسرين نيز  .اند مطابق باورهاي خود تفسير كرده

  . ها را برابر اعلام كرد حكم همه انساناند  گفته

گويد كه نفس در برابر نفس بايد كشته شود و چشم در  نمي در واقع آيه
ر گوش بايد بريده شود بلكه يا گوش در براب برابر چشم بايد در آورده شود و

ها با  معناي اول آنكه نفوس و اعضاي انسان .گردد مي از آيه دو معنا مستفاد
هيچ انساني جانش دو  .هيچكس را بر ديگري برتري نيست .هم برابر است

                                                 
 .١٠٠ص ،٣جلد ،تفسير طبري .١
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هاي  آيه بدين ترتيب برخي عادات و سنت .برابر انسان ديگر ارزش ندارد
تبعيض ميان قوي و ضعيف، زن و مرد،  .كند مي آميز جاهلي را رد تبعيض

ابوحنيفه نيز چنانكه قبلا گفته شد از . برده و آزاد، مسلمان و غيرمسلمان
   .همين معنا را دريافته است ،عموم اين آيه

معناي ديگري نيز از معادله موجود در آيه و تكرار برابري نفس با نفس و 
عني دعوت به عفو اعضا با مثل خود و نيز قرينه موجود در ذيل آيه ي

كنيد بايد قصاص يعني  مي ست كه اگر مجازاتا شود و آن اين مي فهميده
اين تناسب و . جنايت را رعايت كنيد تناسب و برابري مجازات با جرم و

نه آنكه . باشد... گوش با گوش و ،برابري بايد همچون برابري چشم با چشم
سيب ديد دو چشم را در در برابر يك تن دو نفر را بكشيد و اگر يك چشم آ

 :يد همين معناستؤسوره نحل م ١٢٦آيه . ١آوريد

تُمْ بهِِ وَلئَِنْ صَبـَرْتمُْ لهَوَُ خَيـْرٌ للِصَّابِريِنَ " تُمْ فَـعَاقِبُوا بمِثِْلِ مَا عُوقِبـْ   "وَإِنْ عَاقَـبـْ

و اگر خواستيد كسي را مكافات كنيد، نظير آنچه  :ترجمه خرمشاهي
ورزيد،  ] و خويشتنداري[ات دهيد، و اگر شكيبايي ايد، مكاف مكافات ديده

    بدانيد كه اين شيوه براي شكيبايان بهتر است

و اگر عقوبت كرديد، همان گونه كه مورد عقوبت قرار : ترجمه فولادوند
به عقوبت رسانيد، و اگر صبر كنيد البته آن براى ] متجاوز را[ايد  گرفته

  .شكيبايان بهتر است

عني دارد كه اين م در آيه دلالت بر "...كنيد مي زاتاگر مجا"عبارت  
 ييدأدعوت به صبر نيز اين معني را ت .كيد نيستأاعمال مجازات مورد ت

                                                 
آنان را  :همچنانكه طبري از ابن عباس نقل كرده است كه بعد از خواندن اين آيه گفت .١

كشند و دو چشم را  مي در برابر يك نفر كنند و دو نفر را مي شود كه هنوز مخالفت مي چه
 )٣٦٠ص ،١٠ج  ،تفسير طبري(. آورند مي در برابر يك چشم در
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مجازات  ،كيد آيه بر اين نكته است كه در صورت اعمال مجازاتأت .كند مي
  . بايد برابر با جرم ارتكابي باشد

ن دقيق معناي قصاص و اين آيه با بيا. گرديم مي مائده باز ٤٥به آيه 
اين معنا فقط ناظر بر اعدام و . كند مي روي نهي از افراط و زياده ،برابري

نوع از مجازات با جرم  مجازات بدني كمتر از آن نيست، بلكه به برابري هر
متعدد نفس با نفس، چشم هاي  توان ذكر نمونه مي زيرا .ارتكابي دلالت دارد

براي سنجش دقيق برابري مجازات  ،ك معيارحاكي از بيان ي را.. .با چشم و
  . تبا جرم دانس

نضير و  ي بني نزول آيه به نابرابري ديهشأن  چنانكه در برخي تفاسير در
قريضه به پيامبر نيز ناراحتي آنان از  علت مراجعه بني ،قريظه اشاره شده يبن

آن كند كه از  مي ها حكم اين تبعيض بوده است و پيامبر به برابري انسان
  . شود مي ها نيز مستفاد ي انسان برابري ديه

با توجه به آنچه بيان شد آيه به رعايت تناسب و برابري مجازات با جرم 
به اين ترتيب معناي . كند مي نهي را عدول از اين برابري ،نمودهدعوت 
كه مفسران و مترجمان  چنان آن "فمن تصدق به فهو كفاره له"عبارت 

اين گذشت از  ،گذرديست كه هر كس از قصاص دراين ناند  گمان كرده
گويد هر كس از نفس يا  مي بلكه اين عبارت ،قصاص كفاره گناهان اوست

عفو را برگزيند اين عفو كفاره  ،در گذرد و از مجازات دست كشيده... چشم و
   .گناهان اوست

من تصدق بدم " :گذارداين حديث از پيامبر نيز بر اين معنا صحه مي
يعني هر كس از خون  ١"ه فهو كفاره له من يوم ولد الي يوم يموتفما دون

                                                 
 .١١٤ص ،٣جلد ،تفسير ابن كثير .١
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ديگري و كمتر از خون در گذرد پس اين گذشت كفاره او خواهد بود از 
  . روزي كه به دنيا آمده تا روزي كه بميرد

بلكه عفو را با  ،...گويد هر كس از قصاص درگذرد نمي اين حديث نيز
متعلق به چشم و  "مادونه"آوردن  متعلق به نفس و با "دم"آوردن كلمه 

زيرا قصاص يعني رعايت . گوش و ديگر اعضاي مذكور در آيه نموده است
ديگر آياتي كه خواهد آمد بر تناسب و برابري مجازات با جرم، كه اين آيه و 

زيرا در  .چيزي نيست كه بتوان از آن در گذشت اند، كيد نمودهأآن ت
م و ستمي آشكار است چنانكه عبارت ظل ،گذشتن از اين تناسب و برابري

كساني كه به موجب آنچه خدا نازل  و« :پاياني آيه دلالت بر اين معنا دارد
  . »ستمگرانند آنان خوداند  كرده داوري نكرده

كند  مي اين عبارت بر رعايت تناسب و برابري ميان مجازات و جرم تاكيد
طعا اين نيست كه اگر معناي اين عبارت ق .خواند مي و عدول از آن را ستم

كسي بر اعدام جاني حكم نكند ستمگر است زيرا همين آيه مخاطبان خود 
شود كه اگر  مي ملاحظه .را با قوت و تشويق فراوان به عفو دعوت كرده است

چنانكه معناي واقعي اين كلمه  -قصاص را تناسب و مساوات معنا كنيم 
ود زيرا ميان وجوب قصاص ديگر تعارضي در آيه نخواهد ب –كند  مي اقتضا

چنانكه در آينده . تعارضي وجود ندارد ،با معناي ياد شده و عفو از مجازات
  .  خواهيم ديد آيات ديگر نيز با همين معنا از قصاص سازگار است

يكي از نكات قابل تامل در تفسير آيه مورد بحث، چگونگي تلقي 
دون هيچ ابهامي نفس آيه صريحا و ب .ستاه مفسران از برابري نفوس انسان

 اي صورت اعلام اين برابري در جامعه. ها را برابر اعلام كرده است همه انسان
قبلا به  ها وجود داشت و گيرد كه در آن تبعيضات فراواني ميان انسان مي

  . آنها اشاره كرديم
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ست كه قرآن در صدد مبارزه با اين تبعيضات ا يد آنؤن نزول آيه مأش
فت انگيز است كه اكثر مفسران با توجيهات گوناگون اما شگ. جاهلي است

چرا  ،آور جامعه بشري را بر آيه تحميل كنند همان تبعيضات رنجاند  كوشيده
اند  كه اين تبعيضات همچنان باور بسياري از مفسران بوده و آنان نتوانسته

  . خود به آيات قرآن بنگرندهاي  بيرون از ساختار ذهني و فراتر از باور

ست كه ا نقل كرديم به روشني گوياي آن عربي ابنكه قبلا از  سخني
كرد  مي او گمان .براي وي باور كردني نبود كه انسان آزاد با برده برابر باشد

تغيير باورهاي  .اند كه قائل به برابري جان برده و آزاد هستند جاهل آنان
شواهد  .تكهن به ويژه در جوامع بسته در دنياي قديم كار آساني نبوده اس

اسلام براي رفع تبعيضات و  دهد كه پيامبر مي و قرائن بسيار نشان
ها  ظالمانه كوشيد اما امكان آن وجود نداشت كه همه اين تلاشهاي  سنت

  . به نتيجه برسد

يكي از  .شواهد بسياري وجود دارد ،در رابطه با اعلام برابري برده و آزاد
يز ارتباط دارد و آن داستان اين شواهد داستاني است كه به بحث ما ن

شكند و هنگامي كه صاحب  مي كنيزكي است كه فردي آزاد دندان او را
مقصود  . ١"قصاص"كند  مي كند آن حضرت اعلام مي كنيز به پيامبر مراجعه

پيامبر از اعلام قصاص بيان نشده و معلوم نيست كه آيا منظور آن حضرت 
اما آنچه كه  .خت ديهپردا يااست اعمال مجازات نسبت به مجرم بوده 

. شود اعلام برابري برده و آزاد است مي ترديد از اين سخن پيامبر فهميده بي
خانواده . پيامي كه فراتر از فهم بسياري از مردمان در آن روزگار بوده است

حتي آنگاه كه . پذيرند نمي را مجرم در برابر سخن پيامبر مقاومت كرده آن

                                                 
 .١١١ و١١٠ص ،٣جلد ،تفسير ابن كثير .١
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يعني قصاص را خدا مقرر  ١"القصاص كتاب االله " كند كه مي پيامبر تاكيد
 كه صاحب كنيز مجرم را كنند تا آن مي باز هم سرسختي ،كرده است

  . بخشد مي

اما مفسران، بسياري از  .تا باورهاي غلط را تصحيح كند قرآن آمد
 .اند باورهاي نادرست را از خارج قرآن اخذ كرده بر آيات قرآن تحميل كرده

لنفس گوياي برابري ها دارد و النفس با ر نفس همه انسان، دلالت ب"نفس"
اما اكثر مفسران و نيز فقها چنانكه قبلا گفته شد  .هاست نفس همه انسان

دانند و اعتباراتي مانند جنسيت، دين و حريت را  نمي ها را برابر همه انسان
   .دانند مي ها دخيل در برابري و نابرابري انسان

 ١٧٨يا تقييد اطلاق آن با آيه  ص عموم اين آيه وآنان كه قائل به تخصي
شود و با  نمي معتقدند نفس در اين آيه شامل نفس زن و بردهاند  بقره شده

اكثر  آنان بدين ترتيب. شود نمي شامل غيرمسلمان نيز ،استناد به روايات
تمام بردگان را از عموم يا  ها يعني زنان به علاوه تمام غيرمسلمانان و انسان

 در اين ميان فقط مردان مسلمان باقي. دانند مي لاق اين آيه خارجاط
ها از عموم اين  تخصيص اكثر انسان. شوند مي مانند كه مشمول اين آيه مي

 ،تر از اين اشكال اصولي اما مهم .آيه از نظر اصولي غير قابل قبول است
از آنجا  .آميز است اين ديدگاه تبعيض انساني و عقلي وارد بر ،اشكال اخلاقي

ي بحث اصلي نوشتار حاضر قرار  ث در باره مفهوم مساوات در حاشيهكه بح
  .شود مي دارياز تفصيل بيشتر در اين باره خود لذا ،دارد

  

  

                                                 
 .همان منبع .١



٤٢ 

 

  پيام آيه -د 

ها با  كند كه ارزش و احترام جان همه انسان مي مائده اعلام ٤٥آيه 
قرطبي . باشد نمي ييدأيكديگر برابر است و هيچ تبعيضي ميان آنان مورد ت

همچنانكه . ١»پيامبر به برابري حكم كرد« :گويد مي نيز در رابطه با اين آيه
پيامبر به عدل و مساوات «: گويد مي ابن كثير به همين معنا اشاره كرده

   .٢»حكم كرد

رعايت  ،روي در مجازات نهي كرده ين آيه از هر گونه افراط و زيادها
خواند و عدول از اين  مي م و جنايت را واجبتناسب و برابري مجازات با جر

  . شمارد مي حكم الهي يعني تناسب و برابري مجازات با جرم را ستم

يا قطع عضو نسبت  عمال مجازات اعدام وبه ا ،بر خلاف نظر مفسرانآيه، 
 خواند و مي بلكه مخاطبان را به عفو و بخشش فرا ،كند نمي به جاني دعوت

بخشش همه گناهان از سوي خداوند قرار داده  ،رااجر و پاداش اين بخشش 
در اين آيه آشكارا عفو و بخشش مجازات نسبت به اعمال مجازات . است

ي كساني است  د نظريهاين خود دليل مهمي بر ر ترجيح داده شده است و
هرگز . كنند آيه شريفه اعدام و مجازات را واجب شمرده است مي كه گمان

   .شود نمي واجب دانسته ،امر مرجوح

آيات ديگر قرآن نيز چنانكه به برخي اشاره شد و در ادامه نوشتار نيز 
آيه با بيان معيار ملموس و قابل فهم براي . خواهد آمد مويد همين معناست

كوشد معياري عيني به  مي ...گوش با گوش و ،برابري مانند چشم با چشم
نادرست آنان را از  آميز و تفاسير مخاطبان ارائه كند و معيارهاي تبعيض

  . برابري تغيير دهد

                                                 
 .١٩١ص ،٦جلد  ،تفسير قرطبي .١

 .١٠٩ ص ،٣جلد  ،تفسير ابن كثير .٢



٤٣ 

 

ست كه براي جلوگيري از سوء برداشت مبني بر ا نكته قابل توجه اين
بلافاصله پس از تعريف  ،كند مي اينكه آيه قرآن به اعمال مجازات دعوت

خواند و براي عفو و بخشش هم در اين آيه  مي قصاص به عفو و بخشش فرا
  . دهد مي ش قرارپادا و هم در آيات ديگر اجر و



٤٤ 

 

 بقره  ١٩٤آيه 

لشَّهْرِ الحْرَاَمِ وَالحْرُُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ  ِ الشَّهْرُ الحْرَاَمُ 
َ مَعَ الْمُتَّقِينَ  َّ َ وَاعْلَمُوا أنََّ ا َّ    بمِثِْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّـقُوا ا

 

  آيه از نظر مفسرينتفسير  - الف

چه معمولا در رابطه با احكام مربوط به قصاص در اصطلاح مشهور  اگر
شود، اما اين آيه  نمي بقره استناد ١٩٤به آيه  ،فقهي و نيز بيان اهميت آن

اي است كه واژه قصاص در آن به كار رفته است و بررسي  از چهار آيهيكي 
و مفهوم آن در قرآن آشنا برد واژه قصاص كند با كار مي آن به ما كمك

   .شويم

در بخش اول چنين آمده است كه . آيه مورد بحث داراي دو بخش است
ها  شهر حرام در برابر شهر حرام و يا شهر حرام با شهر حرام و حرمت

ا كه پيش از اين مائده ر ٤٥نگاهي كوتاه به اين عبارت، آيه  .اند قصاص
نيز ابتدا به همين سبك و سياق  در آن آيه. كند مي آوريبررسي كرديم ياد

 گيرد و سپس گفته مي قرار... نفس در برابر نفس، چشم در برابر چشم و
در آيه حاضر نيز  ."اند ها قصاص و زخم"يعني  "والجروح قصاص"شود  مي

شود  مي گيرد و سپس گفته مي ابتدا ماه حرام مقابل ماه حرام قرار
   ."اند قصاصها  و حرمت"يعني  "والحرمات قصاص"

بعضي از مفسرين با همان معنايي كه از بيرون قرآن از واژه قصاص 
اي را كه در رابطه با آيه  غ تفسير اين آيه آمده، همان رويهبه سرااند  دريافته

مثلا در تفسير جلالين  .برند مي پيشين داشتند در تفسير اين آيه نيز به كار
ات جمع حرمت است حرم« :در رابطه با بخش اول آيه چنين آمده است



٤٥ 

 

قصاص يعني انتقام  كه احترام آن واجب است والحرمات يعني هر آنچه
  . ١»شود به مثل آن اگر آن حرمت شكسته شود مي گرفته

 :گويد مي آلوسي در تفسير خود در رابطه با عبارت مورد بحث چنين
 اند  والحرمات قصاص يعني اموري كه حفظ آنها واجب است داراي قصاص«
قصاص جاري ا ه افزايد كه در حرمت مي او در ادامه. »)قصاص ذوات و(

  . ٢است

 اي مشابه در بيان معناي اين آيه چنين علامه طباطبائي نيز با عقيده
اگر آنان حرمت ماه حرام را شكستند شما هم بشكنيد چون خدا « :گويد مي

 وي در شرح ادامه آيه. »جايز دانسته استها  قصاص را در همه حرمت
شما هم به همان اندازه كه بر  ،كس بر شما ستم كرد پس  هر« :فزايدا مي

از خدا  ،شما ستم روا داشتند به آنان ستم كنيد و نسبت به ستم بيش از آن
  . »استباتقو مردمبترسيد و بدانيد كه خدا با 

شود كه خداي  مي نتيجه معناي آيه چنين« :گيرد مي وي چنين نتيجه
حرام را هم تشريع كرده براي اينكه  قصاص در خصوص شهر ،سبحان

قصاص در تمامي حرمات را تشريع كرده كه شهر حرام هم يكي از آنهاست 
و اگر قصاص را تشريع كرده بدان جهت است كه تجاوز در مقابل تجاوز را با 

كند به  مي رعايت برابري تشريع نموده است و آنگاه مسلمانان را سفارش
شند و در اعتدا و تجاوز به عنوان قصاص پا از اينكه ملازم طريق احتياط با

  . ٣»حد فراتر نگذارند

                                                 
 .٣٠ص ،٢ جلد ،تفسير الجلالين .١

 .٧٧ص  ،٢جلد  ،روح المعاني .٢

 .٩٢ص ،٢جلد ،الميزان .٣



٤٦ 

 

قصاص را  ،عبارات فوق به روشني حاكي از آن است كه علامه طباطبائي
آيه را تفسير نموده  ،با اين پيش فرض و در اين آيه همان انتقام فرض كرده

  . است

 :يدگو وي مي .تري دارد نگاه دقيق ،تفسير اين آيه طبري اما در
و ) ماه حرام( شهر الحرام ،منظور از آن الحرمات جمع حرمت است و«

گويد  مي خداوند به محمد و مومنان. و حرمت احرام است) مكه(بلدالحرام 
قصاص آن چيزي است كه  ،كه دخول شما به حرم با احرام در اين ماه حرام

د ي است كه خداونيها ه از مثل آن منع شديد و اين حرمتدر سال گذشت
قبلا بيان كرديم كه قصاص يعني مساوات از جهت  قصاص قرار داده است و

  . ١»فعل يا قول يا بدن و در اين موضع از جهت فعل است

يعني  "ذات قصاص"طبري برخلاف برخي مفسران قصاص را در آيه 
در واقع معناي زائدي را بر آيه تحميل ننموده  داراي قصاص معني نكرده و

 و نزول آيه كه خواهد آمد حرمات را معنا كردهشأن  هوي با توجه ب. است
: كند مي وي در رابطه با اين آيه روايتي را چنين نقل .آيه را شرح داده است

كرد كه رسول خدا را در روز حديبيه در حالي كه احرام  مي قريش افتخار«
در ماه ذيقعده كه ماه حرام است از ورود به شهر حرام يعني مكه باز  ،داشت

پس خداوند سال بعد پيامبرش را در ماه ذيقعده وارد مكه نمود و . اشتد
آن حضرت عمره را به جا آورد و بدين ترتيب خداوند آنچه را كه ميان آن 

  .٢»دصاص نموحضرت و عمره در سال حديبيه حائل شده بود ق

فرمايد كه اگر كسي به شما  مي اما آيه مورد بحث در بخش دوم چنين و
از خدا بترسيد و  به وي تعدي كنيد و ،به مانند آن تعدي تعدي كرد پس

                                                 
 .٣٠٦ص ،٣جلد   ،تفسير طبري .١

 .همان منبع .٢



٤٧ 

 

قبلا نظر علامه طباطبائي را در باره اين . بدانيد كه خدا با پرهيزكاران است
تفسير جلالين در باره اين بخش از آيه چنين آمده  در .بخش از آيه آورديم

در پس اگر كسي به شما تعدي كرد با قتال در حرم يا در احرام يا «: است
اينكه در مقابله به مثل نيز . ماه حرام، پس مانند آن به وي تعدي كنيد

  . ١»اعتدا به كار رفته از باب شباهت ظاهري آن است به فعل مقابل آن

: روايتي را به اين ترتيب آورده است ،طبري نيز در تفسير بخش دوم آيه
جنگيد اگر كسي در حرم به شما تعدي كرد و با شما جنگيد، پس با او ب«

را ها  همان گونه كه با قتال خويش به شما تعدي نموده است كه من حرمت
  . ٢»قصاص قرار دادم

اي كه شرح آن رفت آيه را تشريح  تفاسير ديگر نيز كمابيش به گونه
 بيشتر تكرار مكررات خواهد شد لذا از آنهاي  كه بيان نمونهاند  نموده

  .پرهيزم مي

  

  نزول آيهشأن  -ب

اين آيه در «: گويد مي قرطبي چنين ،بقره ١٩٤نزول آيه  شأن در باره
در ماه ذيقعده سال ششم نازل شده  ،رابطه با ماجراي عمره در سال حديبيه

ام شدند و الحر مشركين قريش در آن سال مانع ورود پيامبر به بيت .است
پس خداوند به او وعده داد كه به زودي وي  .گشتلذا حضرت به مدينه باز

                                                 
 .٣٠ص ،٢جلد  ،تفسيرالجلالين .١

 .٣١١ص ،٣جلد  ،تفسير طبري .٢



٤٨ 

 

الحرام خواهد كرد و او در سال هفتم وارد بيت شد و مناسك  بيت را وارد
  . ١»خود را انجام داد و اين آيه نازل گرديد

نزول آيه شأن  طبري نيز در روايات متعدد همين داستان را به عنوان
عباس  از قول ابن..) .فمن اعتدي عليكم(نقل كرده است، اما در باره ذيل آيه 

مكه نازل شده هنگامي كه  و مانند آن در آورده است كه اين عبارت
مسلمانان اندك بودند و امكان غلبه بر مشركين نداشتند و مشركين آنان را 

كسي از  مسلمانان را امر كرد كه اگر ،لذا خداوند .كردند مي اذيت و آزار
تواند همان گونه آزار نمايد و يا بر آن آزار  مي ايشان مورد اذيت قرار گرفت

وقتي پيامبر به مدينه مهاجرت . يا عفو نمايد كه آن بهتر استصبر كند و 
كرد و بر امور سلطه يافت خداوند به مسلمانان امر كرد كه مظالم خود را 

  . ٢يكديگر مانند مردم جاهلي تعدي نكنند نزد سلطان خود ببرند و بر

اكثر مفسران نيز به همان . ٣طبري خود اين نظر را رد كرده است
 ،نزول آيه و تفسير آنشأن  اما صرف نظر از .اند اشاره كرده ماجراي عمره

عباس وجود دارد اين است كه  نكته جالب توجهي كه در روايت اخير از ابن
 تعدي افراد به يكديگر ولو در پاسخ به ظلم و تعدي را عادت و سنت جاهلي

 اين روايت حكايت از آن دارد كه در مدينه رويه مسلمانان چنين. داند مي
نبوده كه هركس مورد ظلم قرار گرفت شخصا نسبت به مجازات ظالم اقدام 

   .كردند مي كند بلكه براي دادخواهي به حاكم مراجعه

راوي در مقام بيان اين نكته بوده كه مسلمانان در مواجهه با ظلم و 
توجه به اين نكته مهم . ستم نبايد خودسرانه به عمل متقابل دست بزنند

                                                 
 .٣٥٤ص ،٢جلد ،تفسير قرطبي .١

 .٣١١ـ٣١٣ص  ،٣جلد  ،تفسير طبري .٢

 .همان منبع .٣



٤٩ 

 

. گمان واداشته كه اين بخش آيه بايد مكي باشد و نه مدني راوي را به اين
اما چنانكه خواهيم ديد آيه در مقام بيان دستورالعمل و معيار كلي و 

  .هميشگي است، اعم از آنكه مسلمانان در حالت ضعف باشند يا قوت

  

  ارزيابي تفسير آيه -ج 

 ذكر شده از تفسير آيه ملاحظه شد اكثرهاي  كه در نمونه چنان
مفسرين با معنائي كه قبلا از واژه قصاص در ذهن داشتند به سراغ آيه رفته 

گويد  مي ظاهر آيه در. حتي به ناچار در ظاهر آيه نيز دخل و تصرف نمودند
ها  گويند حرمت مي اما اكثر مفسران و نيز مترجمان اند، قصاصها  حرمت

گويند  مي معني است از آنجا كه اين عبارت نيز بي واند  داراي قصاص
تفسير بر خلاف ظاهر آيه  اين گونه ترجمه و .قصاص دارندها  شكني حرمت

 تفسير آيه بر خلاف ظاهر آن تحميل معناي انتقام و دليل ترجمه و .است
   .مجازات بر واژه قصاص است

سياق اين آيه و نحوه به كار بردن واژه  قبلا بيان كرديم كه سبك و
اگر به آيه چيزي اضافه . مائده است ٤٥قصاص در آن بسيار مشابه آيه 
: گويد مي بخش اول آيه چنين ؟شود مي نكنيم از آن چه معنائي مستفاد
دو  خبر هر ،اگر قصاص .اند با هم قصاصها  شهر حرام با شهر حرام و حرمت

شود كه ماه حرام با ماه حرام قصاص  مي معناي آيه چنين ؛عبارت باشد
   .اند نيز با هم قصاصها  است و حرمت

او قصاص را  .در ميان مفسران طبري تفسيري نزديك به ظاهر آيه دارد
ست ا يد آنؤكند و سياق آيه نيز م مي همان گونه كه معناي لغوي آن اقتضا

فرمايد كه ماه حرام  مي گونه كه طبري در يافته، آيه همان. معنا نموده است
هم  گونه با نيز همينها  قصاص يا برابر ماه حرام است و ديگر حرمت



٥٠ 

 

توجه به ادامه  ؟آيه با بيان اين عبارت در صدد ابلاغ چه پيامي است. برابرند
  . سازد مي تر ر اين مقدمه و پيش درآمد را روشنت آيه مفهوم دقيق

ادامه آيه چنين است كه اگر كسي به شما ستم كرد مثل آن ستم بر او 
ترسيد و بدانيد كه خدا كند كه از خدا ب مي ستم روا داريد و در ادامه تاكيد

مخاطبان از چه چيز  .دهد مي آيه مخاطبان خود را انذار. با پرهيزكاران است
پاسخ به  روي در توان در يافت كه آيه از زياده مي بايد پروا كنند؟ به سهولت

 كند كه اگر به ستم پاسخ مي دارد و تاكيد مي ي برحذريجو ستم و انتقام
ز است و بيش از آن خلاف تقواست و از اين دهيد پاسخ به مثل آن جاي مي

  يعني چه؟  "مثل"و اما . بابت بايد از خدا بترسيد

 كيدأزيرا ت ،رسد صدر آيه در مقام توضيح معناي مثل است مي به نظر
كند ماه حرام با ماه حرام برابر است و يا مثل يكديگرند و به عبارت ديگر  مي

. يعني چه ،د كه تعدي به مثلده مي مقدمه آيه توضيح. قصاص يكديگرند
اين توضيح و تكرار آن در آيات مختلف در رابطه با موضوعات گوناگوني كه 

ميان قبايل وجود داشت براي مردماني كه افراط در ها  و نزاعها  در جنگ
مردمي كه در . جوئي در ميان آنان معمول بود ضرورت داشته است انتقام

  . كشتند و افراط، عادت آنان بود مي فر رادو نفر و گاه چند ن ،نفر برابر يك

زيستند  مي ن نزول آيه حاكي از آن است كه ميان قريش كه در مكهأش
كردند در باره ورود مسلمانان به  مي مسلمانان كه در مدينه زندگي و تازه

مكه و انجام مراسم عمره نزاع وجود داشت و قريش از ورود مسلمانان و 
توانست به جنگ و خونريزي  مي اين ممانعت .ودپيامبر به مكه ممانعت نم

اما پيامبر با قريش به توافق رسيد كه سال بعد براي انجام  .منتهي شود
  . عمره همراه مسلمانان وارد مكه شود
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فرمايد ورود شما مسلمانان به مكه و انجام عمره پاسخ برابر و  مي قرآن
كند  مي آيه تاكيدادامه  .مناسب نسبت به ممانعت قريش از ورود شماست

 روي و ستم محسوب زياده ،از اين در برابر عمل قريش كه رفتاري بيش
   .شود مي

واند مثل آن باشد و نه بيش ت مي به عبارت ديگر پاسخ هر ستم حداكثر
منظور طبري نيز آنجا كه گفت قصاص، مساوات از جهت قول و فعل . از آن

گفتار همانند آن و پاسخ  ،اين است كه پاسخ گفتار مجرمانه ،و بدن است
فعل مجرمانه، فعل همانند آن است و جزاي جراحت بدني نيز جراحتي 

طبري در آيه مورد بحث به معناي مساوات توجه نموده . همانند آن است
مقصود . گويد كه قصاص در اين آيه، مساوات از جهت فعل است مي است و

جام عمره، قصاص و برابر او اين است كه فعل مسلمانان با ورود به مكه و ان
   .با فعل قريش در ممانعت از ورود مسلمانان به مكه است

حكايت از آن دارد كه مسلمانان  ،نزول آنشأن  عبارات آيه مورد بحث و
. نمودند مي بايد به همان انجام عمره اكتفا ،در برابر رفتار ظالمانه قريش

را شكستند، شما هم  اگر آنان حرمت ماه حرام«: گويد مي علامه طباطبائي
و يا . ١»جايز دانسته استها  چون خدا قصاص را در همه حرمت ،بشكنيد

طبري در تفسير ذيل آيه چنين آورده كه اگر كسي در حرم به شما تعدي 
  ٢ .كرد و با شما جنگيد پس شما نيز همان گونه با وي بجنگيد

 ندارد و بايد گفت تفسير بخش دوم آيه به اين شكل تناسبي با صدر آيه
 ٤٥در صدر آيه به سبك آيه  .در واقع صدر آيه را ملحوظ قرار نداده است

برابري را  هاي قابل درك براي مخاطبان، قصاص و مائده ابتدا با ذكر مثال

                                                 
 .٨٧ص ،٢جلد  ،الميزان .١

  .٣١١و٣١٠ص ،٣جلد ،تفسير طبري .٢
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گردد كه از اين تناسب و  مي كيدأسپس بر اين مهم ت كند و مي تعريف
 ،روي تقبيح زياده خلاف برخي تفاسير سياق آيه بر. موازنه نبايد عدول كرد

آيه در صدد تحريك و تشويق به جنگ و قتال  .جوئي است انتقام خشم و
خونريزي  كه پاسخ هر رفتاري جنگ و گويد مي عكس نيست بلكه بر

   .نيست

. توان قسمت دوم آيه را بدون توجه به قسمت اول آن تفسير نمود نمي
از آن روست كه  علت گريز برخي مفسران به جنگ و قتل در تفسير اين آيه

   .يابد مي معناي قصاص از نظر آنان در رابطه با قتل و جنايت معنا

آن دو  واند  قصاص را در دو بخش مورد بحث قرار داده ،منابع فقهي
در باره قصاص نفس گفته . ند از قصاص نفس و قصاص طرف يا عضوا عبارت

ن رفتن يعني موجب قصاص نفس از بي ١"...و موجبه ازهاق النفس": شده
 در باره قصاص عضو نيز گفته. شود مي نفس است با شرايطي كه ذكر

يعني موجب و علت قصاص عضو از  ٢"...و موجبه اتلاف العضو" :شود مي
  . است بين رفتن عضو

شود كه منظور فقها نيز از قصاص  مي از اين تعابير به خوبي فهميده
طع عضو جاني در برابر مانند مفسران همانا قتل جاني در برابر قتل و يا ق

اين در حالي است كه آيه مورد بحث ما در باره قتل و . جنايت اوست
توان  نمي كند و كلمه قصاص را در اين آيه نمي جنايت و مجازات آن بحث

  . با اين معاني مرتبط نمود

                                                 
در منابع فقهي ديگر نيز يا همين . ٢٥٣و  ٢٤٨ص  ،كتاب القصاص ،اللمعه الدمشقيه .١

 .به آن به كار رفته استاتعابير و يا تعابير مش

 .همان منبع .٢
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توان ادعا كرد كه معناي قصاص در اين آيه با معناي  نمي از طرف ديگر
قبلا توضيح . بقره تفاوت دارد ١٧٩و  ١٧٨ ده و يامائ ٤٥قصاص در آيات 

مائده به  ٤٥داديم كه واژه قصاص در اين آيه دقيقا به سبك و سياق آيه 
بقره نيز از همين سبك  ١٧٨كار رفته و بعدا خواهيم ديد كه در آيه 

  . استفاده شده است

 به تعريف دقيق قصاص براي مخاطب خود ،ييها ذكر مثال اين آيات با
در اين آيات نفس با نفس، چشم با چشم، زخم با زخم، ماه . پردازند مي

از اين تعابير . شوند مي قصاص دانسته.. .حرام با ماه حرام، حرمت با حرمت و
برابر و متناسب بودن  شود كه قصاص يعني همسنگ و هموزن و مي فهميده

برابر مثل دو كفه ترازو كه در وزن كردن بايد با هم . دو چيز با يكديگر
تعبيري است از قصاص كه در باره آن  ،كلمه مثل در بخش دوم آيه .باشند

كنم كه  مي اما پيش از آن بر اين نكته تاكيد. به اختصار بحث خواهيم كرد
بقره به خوبي تعبير متداول از واژه قصاص يعني انتقام و مجازات  ١٩٤آيه 

يل است كه در منابع شايد به همين دل .كند مي به ويژه مجازات بدني را رد
  . شود نمي فقهي در باب قصاص به اين آيه استناد

  

  معناي مثل

تواند  اكثر ميديديم كه مجازات ستم، حدبقره  ١٩٤ي  بخش دوم آيه در
به عبارت ديگر مجازات مثل براي ستم و جرم واقع شده، . مثل آن باشد

 ،جب نيستاول آنكه اعمال مجازات وا: مجازات حداكثري است به دو دليل
چرا كه عفو آن جايز است و آيات متعدد نه تنها عفو مجازات را جايز 
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دانسته، بلكه به آن دعوت نموده است و بدين ترتيب عفو را ارجح دانسته 
  . اگر اعمال مجازات واجب بود ترك آن جايز نبود. ١است

امر در اينجا دلالت «: گويد مي آلوسي در تفسير خود ذيل آيه مورد بحث
ست كه اگر در آيه گفته ا مراد او اين. ٢»چرا كه عفو جايز است اباحه دارد بر

شده شما هم به متجاوز همان گونه كه او به شما تعدي نموده تعدي كنيد، 
  . اين امر دلالت بر وجوب ندارد، بلكه حاكي از اباحه است

دليل دوم اينكه مجازات بيش از مثل جرم، در قرآن به كرات، ستم 
مائده و  ٤٥ ،شوري ٤٠بقره آيات  ١٩٤علاوه بر آيه . شده استخوانده 

از  ،به ستم توان گفت كه دامنه واكنشِ مي لذا. بقره گواه اين مدعاست١٧٨
كلمه مثل در  ،با توجه به اينكه در بحث مجازات. عفو است تا مجازات مثل

از اما  باشد؛ ميلذا بررسي مفهوم مثل حائز اهميت  است، آيات متعدد آمده
 آنجا كه موضوع اصلي نوشتار حاضر نيست، اختصارا به بررسي آن

  . پردازيم مي

 ،همانندي و اشتراك دو چيز از نظر كميت ،گويد مثل مي مفردات
يعني چيزي از  ٣شود ليس كمثله شيء مي وقتي گفته. كيفيت و شكل است

   ٤.كيفيت مانند خداوند نيست كميت و نظر شكل و

گويد كه آن مقابله شيء با شيء نظير  مي مثال مفردات در باره معناي
مثال . و آن يعني موازنه و برابري چيزي با چيز همانند خود ٥خود است

                                                 
 .شمردبر  بقره را١٧٨شورا و ٤٠نحل، ١٢٦مائده، ٤٥ توان آيات مي در اين رابطه .١

     ٧٧ص  ٢جلد  ،معانيروح ال .٢

 .١١آيه، سوره شوري ،قرآن .٣

 .٤٤٤ص  ،المفردات في غريب القرآن .٤

 .همان منبع .٥
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قصاص نيز همان طور كه گفتيم معنائي . مانند قصاص بر وزن فعال است
هائي از  روست كه در آيه پس از بيان نمونهشايد از همين . مانند مثال دارد

از كلمه مثل براي تعيين مجازات حداكثري ها  دهقصاص و موازنه پدي
  . استفاده شده است

همانطور  ،قبلا گفتيم كه كلمه قصاص دربردارنده معناي مجازات نيست
اما اينكه واژگان قصاص و مثل  .بر ندارد كه واژه مثال معناي مجازات را در

 در آيات متعدد هنگام سخن گفتن از نزاع و درگيري و مجازات استفاده
شوند، بدان  نمي ديدهها  شده و در آيات مربوط به پاداش عمل نيك اين واژه

 ستم است كه بيم ستمگري تلافيِ جوئي و سبب است كه همواره در انتقام
  . عمل نيك رود و نه در تلافيِ مي

در منابع فقهي نيز از مثل به عنوان يك معيار در موضوعات مختلف ياد 
بطه از شافعي چنين در همين را. باب غصب از آن جمله است در .شده است

لازم است  ،از بين ببرد ،اگر كسي چيزي را غصب نموده«: نقل شده است
 را به صاحبش رد كند و اما مثل، گاهي از طريق صورت تحقق مثل آن

شود و گاه از طريق معنا  مي يابد مانند چيزهائي كه همانند آنها يافت مي
  .١»همانند ندارديابد مانند آنچه كه  مي تحقق

 ست كه مثل هر چيزي چگونه تعيينا حال نكته قابل بحث اين 
اين  ؟شود؟ آيا قاعده ثابتي براي تعيين مثل در همه چيزها وجود دارد مي

 يابد اهميت بيشتري پيدا مي بحث آنگاه كه به موضوع مجازات ارتباط
  . كند مي

ر كميت، كيفيت و اگر بپذيريم كه دو چيز وقتي مثل يكديگرند كه از نظ
. شكل همانند باشند، در اين صورت تعيين مثل براي اشياء دشوار نيست

                                                 
 .٧٧ص  ،٢جلد  ،روح المعاني .١
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براي مردم ، به ويژه اگر معمولي باشند ،مثلا تعيين مثل يك كتاب يا گلدان
 عتيقه و يا كتاب اشياء معمولي نباشند مثلا گلداناما اگر اين  .آسان است

 كار آساني نخواهد بود ،ثلصورت تعيين م نسخه خطي قديمي باشد در اين
ست تعيين همانند آن اشياء به ا حتي ممكن .و نياز به كارشناسي دارد

ورت ممكن است مثل آن به ص عنوان مثل غير ممكن باشد و لذا در اين
اي ديگر تعريف شود مانند تعيين قيمت به عنوان مثل و به عبارت بهتر  گونه

   .به ازا به عنوان ما

كه در اين موارد  ي مثل چيزي تعين خارجي نداردبه عبارت ديگر گاه
حقوقي نيز همين  در سيستم قضائي و. شود مي مثل، توسط عرف تعريف

يا كسي كه چيزي را  سارق و ،به عنوان مثال اگر غاصب. شود مي گونه عمل
نتواند عين مال را به صاحبش برگرداند، در صورتي كه مثل  ،عاريه گرفته

شته باشد بايد مثل به اين ترتيب به صاحب مال آن چيز تعين خارجي دا
ست كه قيمت مال از ا روش معمول آن ،در غير اين صورت داده شود و

نتيجه قيمت، جايگزين  شود و در مي دست رفته توسط كارشناس تعيين
  . گردد مي مثل

شود كه وي  مي از اظهارنظر شافعي كه بدان اشاره شد چنين برداشت
زيرا در صورت و ظاهر همانند مال از  ،داند مي معنوي گونه مثل را مثل اين

اعضاي بدن و  ،از اشياء كه بگذريم تعيين مثل براي جان. دست رفته نيست
در  و عقلاً عرفاً ،رسد معناي مثل مي به نظر. شود مي افعال مجرمانه دشوار

يم كه مجازات جنايت ياگر بگو. براي اشياء متفاوت است اين موارد با مثل
 فعل مجرمانه بايد مثل آن جنايت و يا مجازات هر يا بدن و ت به جان ونسب

آيا . معناي مثل چيست يا مثل آن فعل مجرمانه باشد، در اينجا بايد ديد
  شود؟  مي يا افعال مجرمانه نيز مانند اشياء تعيين بدن و ،مثل جان
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ها و بدن آنها با  دهد كه ارزش جان انسان مي مائده نشان ٤٥چه آيه  اگر
برتري وجود  هيچ جان و بدني را نسبت به ديگري يكديگر برابر است و
مائده با وجود اعلام برابري  ٤٥آيه  .معنوي است ،گذاري ندارد، اما اين ارزش

كند كه در مجازات،  نمي ها با يكديگر از اين نظريه حمايت جان و بدن انسان
 نتيجه چنانكه فقها ده، درها مثل تلقي ش اعضاي بدن انسان جان و

قطع عضو  ،مجازات قطع عضو و جراحت قتل باشد و ،گويند مجازات قتل مي
د كه قرآن مايل به عدم اعمال وش مياز ذيل آيه فهميده . و جراحت باشد
  . استه اينگونه مجازات

مجازات اعدام در برابر قتل  ،از روزگاران گذشته در بسياري از جوامع
گاه تنها مجازات  اما هيچ ،شناخته شده بودههاي  اتيكي از مجاز ،عمد

. ديه از قديم به عنوان يك مجازات جايگزين وجود داشته است .نبوده است
يا مناسب براي جنايت  هنوز هم مجازات اعدام به عنوان مجازات مثل و

در برخي جوامع تلاش شده كه مجازات ديگري براي قتل  .وجود دارد
ست و چنانكه ديديم ا اي زات اعدام تغيير پسنديدهتغيير مجا .تعريف شود

  . باشد مي مورد تشويق قرآن نيز

جاي تامل وجود  ،در باره مجازات جنايت نسبت به بدن انسانبه راستي 
از همين رو  .اند مانند اشياء نگريسته ،جان و اعضاي بدن انسان به فقها. دارد

را در برابر چشم بايد در معتقدند جان را در برابر جان بايد ستاند، چشم 
اگرچه حتي در اين باره نيز قائل به تبعيض شده، جان و بدن  ....آورد و

كه قبلا به آن اشاره شد و در آينده اند  تر دانسته ها را با ارزش بعضي انسان
  . نيز بيشتر به آن خواهيم پرداخت

ن دور اين نظريه وجود داشته كه نتيجه برابر بودهاي  گذشته شايد در
توان اين اعضاء را در  مي ست كها ها اين چشم وگوش و اعضاي بدن انسان

فقها نيز عليرغم عدم تمايل قرآن به اينگونه . ازاي يكديگر مجازات كرد
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اما عليرغم حمايت  ؛اند مجازات، از اين نظريه غيرقابل دفاع حمايت كرده
 اين هرگز ،آنان و توجيهات ايشان براي مشروعيت بخشيدن به اين مجازات

عرف جوامع گوناگون اين تعريف را . متعارف نشد گونه مجازات رايج و
نپذيرفته است كه اگر ارزش دست با دست برابر است، پس مجازات مناسب 

  . ست كه دست در برابر دست قطع شودا آن

توان عين جنايتي را كه جاني بر مجني  نمي ست كه هيچگاها واقعيت آن
احتمال رعايت دقيق برابري . ه جاني اعمال نمودعليه وارد آورده نسبت ب

حتي اگر از نظر اندازه . اين نوع مجازات بسيار كم است مجازات با جنايت در
در باره كيفيت اعمال  ،جراحت بتوان امكان رعايت برابري را پذيرفت

وجود برخي عبارات  .برابري بسيار اندك است مجازات احتمال همانندي و
  . عاستيد همين اددر منابع فقهي مو

ولا يضمن المقتص سرايه القصاص مالم ": به اين عبارت توجه كنيد
يعني در صورتي كه قصاص كننده از اندازه تعدي نكرده باشد،  ١"يتعد

مفهوم اين عبارت اينست كه اگر در اثر  .ضامن سرايت جراحت نيست
به دليل مجازاتي مانند قطع عضو جاني و يا وارد كردن جراحت به او جاني 

 يا حتي تلف شد قصاص كننده يا مانند آن آسيب بيشتري ديد و عفونت و
كه از  ضامن نيست در صورتي) كه منظور شهيد اول مجري مجازات است(

  . اندازه عدول نكرده باشد

اگر دراثر حركت جاني «: ون مجازات اسلامي نيز آمده استقان در
سؤال  اينجا در .٢»ستقصاص كننده ضامن ني ،قصاص بيش از جنايت شود

ست كه وقتي قرآن نه تنها تاكيدي بر اعمال چنين ا مهم اين اساسي و

                                                 
 .٢٥٥ص ،كتاب القصاص ،اللمعه الدمشقيه .١

 .٢٨٠ماده  ،قانون مجازات اسلامي .٢
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چه دليلي براي توجيه و  ،مجازاتي نكرده بلكه به ترك آن دعوت نموده است
  مشروعيت بخشيدن به اين مجازات وجود دارد؟ 

به عقيده نگارنده فقط درك نادرست از آيات مربوطه دليل توجيه اين 
صرفا با اين  ها گونه مجازات به علاوه ناديده گرفتن نتيجه اين .ات استمجاز

غير قابل قبول  "كننده از اندازه تعدي نكرده باشد اگر قصاص "توجيه كه
اي منجر شود  ست به نتيجه غيرعادلانها است زيرا اعمال مجازاتي كه ممكن

   .از نظر قرآن مردود است ،ظالمانه بوده

اين سبك . ن مجازات را نيز بايد به موارد فوق افزودغير اخلاقي بودن اي
شايد توجه  .گردد مي مجازات همراه با قساوت بوده موجب ترويج قساوت نيز

در جوامع گوناگون حتي در  ،عليرغم نظر فقها به اين موارد موجب گشته كه
وارد كردن جراحت به عنوان  مجازات قطع عضو و يا ،جوامع اسلامي

   .اج نيابدمجازات هرگز رو

توان مثل را تعيين  مي و اما در تعيين مجازات افعال مجرمانه چگونه
ست؟ آيا اگر كسي مرتكب عمل ا فعل همانند آن ،نمود؟ آيا مثل هر فعلي

ناپسند و ظالمانه شد بايد با همان گونه عمل ناپسند به رفتار او پاسخ گفت؟ 
 مد مقصود قرآن اينفه مي بقره ١٩٤آيا چنانكه علامه طباطبائي از آيه 

 ست كه اگر مشركان حرمت ماه حرام را شكستند شما هم بشكنيد؟ به نظرا
را چنين تعريف  رسد قرآن مثل افعال مجرمانه و به عبارتي مجازات آن نمي

  . كرده باشد

ست كه ا مجازات افعال مجرمانه را چنين تعريف كنيم مفهومش اين اگر
توانيد به او ناسزا بگوئيد، اگر كسي به  مي مثلا اگر كسي به شما ناسزا گفت

توانيد به او تهمت بزنيد، اگر كسي ماشين شما را خرد  مي شما تهمت زد
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توانيد ماشين او را خرد كنيد و يا اگر كسي مزاحم شما و خانواده  مي كرد
  . اش شويد نيد همانگونه مزاحم او و خانوادهتوا مي شما شد

 يز منابع فقهي بر اين تعريف صحهن قرآن و ،عقل ،روشن است كه عرف
چرا كه نتيجه اين روش، اشاعه اعمال ناپسند در جامعه است و  .گذارد نمي

اين با هدف اصلي مجازات كه جلوگيري از اشاعه ستم و اعمال زشت است 
به همين دليل است كه جوامع انساني به تدريج به اخلاقي . منافات دارد

   .اند جه يافتهبودن و زشت نبودن روش مجازات تو

با توجه به آنچه بيان شد بايد گفت كه تعيين مثل در مجازات و به 
عقل و  .عقلي و عرفي است ،عبارت ديگر تعريف مجازات متناسب با جرم

 مطابق قرآن مجازات آن كند و عرف ميزان و كيفيت جرم را تعيين مي
رف از آنجا كه عقل و ع .سنگ با آن جرم باشد هم اكثرتواند حد مي

 نسبي هستند، لذا به مرور زمان تحت تاثير عوامل بسيار تغييرهايي  معيار
مجازات قطع عضو در ازاي  ،از مردمان برخياگر روزگاري در ميان . كنند مي

شد بدان  مي ارتكاب جنايت قطع عضو، مجازاتي عادلانه و پسنديده شناخته
  .ديده به شمار آيدمعنا نيست كه همواره چنين مجازاتي بايد عادلانه و پسن

بايد تاكيد نمود كه براي تعيين مثل، معياري جز عرف و عقل وجود 
مجازات مثل، و به عبارت بهتر، مجازات متناسب با جرم نيز بايد . ندارد

 كند، آنجا كه مي سوره بقره اين نكته را تاييد ٢٢٨آيه . عرفي و عقلي باشد
  :گويد مي

  ...يهِنَّ بِالْمعرُوفو لَهنَّ مثْلُ الَّذي علَ ...

و مانند همان وظايفى كه بر عهده زنان است به طور : ترجمه فولادوند
  .شايسته به نفع آنان بر عهده مردان است
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كه بر عهده زنان است به ] وظايفى[و مانند همان  :ترجمه خرمشاهي
  .است] بر عهده مردان[طور شايسته به نفع آنان 

كند كه وظايف و حقوق زن و شوهر در قبال  مي اين عبارت قرآني بيان
اين . سنگ يكديگر باشد طور معروف و پسنديده، مثل و همه يكديگر بايد ب

بدان معناست كه در تعيين حقوق و تكاليف، كليشه ثابت و مشخصي وجود 
بلكه عرف، عقل و فضائل اخلاقي و انساني در يك جامعه بايد بر  ؛ندارد

در تعيين مجازات متناسب نيز . ها صحه بگذاردتوازن، تناسب و برابري آن
توان متناسب و همسنگ يك  مي كليشه خاصي وجود ندارد و مجازاتي را

را پسنديده  جرم دانست كه عرف و فضائل انساني و اخلاقي يك جامعه آن
  . بداند

  

  پيام آيه -د  

شود  مي به مخاطبان خود يادآور ،نزول آنشأن  صدر اين آيه با توجه به
است كه در سال گذشته اي  كه امسال به جا آورديد مابه ازاي عمرهاي  مرهع

عبارت نخست آيه  .از انجام آن به دليل ممانعت ظالمانه مشركان باز مانديد
پيوندد حكايت از اين پيام دارد كه پاسخ  مي كه به عبارت ذيل آن هنگامي

گذشت نكرديد،  ستمي اگر قتل و كشتار نيست، بلكه ازاي  عمل ظالمانه هر
  . را به مثل آن بدهيد توانيد پاسخ آن مي حد اكثر

چنانكه بيان كرديم منظور از پاسخ به مثل، پاسخ متناسب و متعارف 
 از آيه. آن عرفي و عقلاني و اخلاقي بودن آن استهاي  است كه از ويژگي

توان دريافت كه مجازات متناسب و عادلانه، مجازات حداكثري است كه  مي
مورد  ،آيات متعدد از آن ستمگري است اما گذشت از آن به صراحت عدول

  . تحسين وترغيب قرآن است
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  بقره ١٧٨آيه 

لْعَبْدِ  ِ لحْرُِّ وَالْعَبْدُ  ِ َ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فيِ الْقَتـْلَى الحْرُُّ 
لأْنُْـثَى فَمَنْ عُفِيَ  ِ ِِحْسَانٍ  وَالأْنُْـثَى  لْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إلِيَْهِ  ِ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فاَتبَِّاعٌ 

   ذَلِكَ تخَْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحمْةٌَ فَمَنِ اعْتَدَى بَـعْدَ ذَلِكَ فَـلَهُ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

  

  تفسير آيه از نظر مفسرين - الف

قصاص مربوط است از  كه به بحث اي بقره در ميان چهار آيه ١٧٨آيه    
مائده  ٤٥ه چرا كه اين آيه نيز همچون آي .اهميت خاصي برخورداراست

اين آيه نيز به روال دو آيه . باره قصاص استمستند صدور احكامي در
   .پيشين از دو بخش تشكيل شده است

بخش اول همانا قصاص را در رابطه با موضوع مورد نزاع كه آيه در آن 
كه  فرمايد اي كساني مي ين بخش آيها در. كند مي يفرابطه نازل شده تعر

آزاد در برابر آزاد،  ،باره كشتگان قصاص بر شما مقرر شدهد دراي ايمان آورده
   .برده در برابر برده و زن در برابر زن

چيزي به او  كس كه از جانب برادرش هر فرمايد مي بخش دوم آيه
احسان بپردازد و اين  گذشت شود پس به طور پسنديده پيروي كند و با

كس بعد از آن از اندازه  تخفيف و رحمتي است از پروردگار شما پس هر
  . درگذرد وي را عذابي دردناك است

 .بخش اول اين آيه مناقشه برانگيزترين بحث قرآني در باره قصاص است
قبل از هر اظهارنظري به بيان نظرات برخي مفسرين پيرامون آيه مورد 

در بخش اول كه به آن اشاره شد سه نكته قابل توجه . پردازيم مي بحث
   .وجود دارد
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نكته دوم چگونگي تفسير  ،نكته اول برداشت حكم وجوب براي قصاص
آزاد در برابر آزاد، برده در برابر "نكته سوم چگونگي تفسير  قصاص در آيه و

  .است "برده و زن در برابر زن

حكم وجوب  "كتب"ز واژه گفت همه مفسرين ا در باره نكته اول بايد
يعني بر شما  "كتب عليكم"گويد  مي طبري .اند قصاص را برداشت كرده

 "فرض عليكم"را  "كتب عليكم"سي و آلوسي نيز طبر. ١واجب شده است
افزايد كه اصل  مي آلوسي. ٢اند شما واجب شده است، تفسير كرده يعني بر

   .٣شود يم اينجا از آن برداشت الزام خط است كه در ،كتابت

توان گفت كه ميان مفسران در برداشت حكم وجوب از واژه كتب در  مي
مائده نيز  ٤٥در آيه  "كتبنا"اين آيه اختلافي وجود ندارد همچنانكه از واژه 

   .اند همانا حكم وجوب را دريافته

است كه متعلق وجوب چيست و به سؤال  و اما نكته دوم پاسخ به اين
از ظاهر الفاظ آشكار است كه  .ب شده استعبارت ديگر چه چيزي واج

تفسير كرد كه با اي  حال بايد قصاص را به گونه .قصاص واجب شده است
سو بايد  در واقع تفسير قصاص در اين آيه از يك. اجزاء آيه هماهنگ باشد

آزاد در "از طرف ديگر ارتباط آن با عبارات  متحمل حكم وجوب باشد و
به علاوه با ذيل آيه كه در  .طور منطقي تعريف شودبايد به  "...برابر آزاد و

  . بردارنده دعوت به عفو وگذشت است سازگار باشد

هائي  تلفيق معناي قصاص در اين آيه با اجزائي كه بيان شد پيچيدگي
سرگرداني  دارد كه مفسران را به چالش واداشته و آنان را دچار تعارض و

                                                 
 .٩٣ص ،٣جلد ،تفسير طبري .١

 .٤٩ص  ،٢روح المعاني جلد و   ٤٨٠ص  ١مجمع البيان جلد  .٢

 .٤٩ص  ،٢روح المعاني جلد  .٣
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سرين چه چيزي در اين آيه واجب حال ببينيم كه به عقيده مف .نموده است
ذهن  اكثر مفسران همان معناي مجازات را از قصاص در .شده است

   .آيه را تفسير كننداند  اساس همين ذهنيت كوشيده بر وند ا داشته

ست كه نسبت به انسان ا قصاص آن«: گويد مي آلوسي ذيل همين آيه
را  "قصه"افزايد كه  مي وي. ١»كاري انجام شود مثل آنچه او انجام داده است

آنچه كه واقع شده  كه آن حكايتي است برابر بااند  از آن رو قصه خوانده
  . ٢گويند "مقص"آن، ) تيغه دو(قيچي را به دليل تعادل دو جانب يا  است و

متضمن معناي مساوات  "القصاص في القتلي"اين نكته كه  او با تاكيد بر
همان مجازات تعبير نموده در  با توجه به اينكه قصاص را در اصل ،است

 :گويد مي مستتر كه چه چيزي در آيه واجب شده استسؤال  پاسخ به اين
ي صاحب حق واجب است و قدرت ولي دم نسبت به  قصاص هنگام مطالبه«

همانا وجوب نسبت « :كند مي او اضافه .»رساند نمي زياني به اين وجوب ،عفو
ست كه بر حاكم يا ا لا منظور او ايناحتما .٣»به حكام يا قاتلين معتبر است

بر قاتل نيز واجب  قاضي واجب است كه حكم قصاص را صادر و اجرا كند و
  . است كه از آن تمكين نمايد

: گويد مي كه متعلق وجوب است "القصاص في القتلي"طبرسي در باره 
مفهوم آن مساوات در كشتگان است و آن بدين معناست كه نسبت به "

 او تاكيد .٤"ه كه او نسبت به مقتول انجام داده اعمال شودقاتل مثل آنچ

                                                 
 .همان منبع .١

 .همان منبع .٢

 .٤٨ص  ،٢جلد  ،روح المعاني .٣

 .٤٧٩ص ،١جلد ،مجمع البيان .٤
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مساوات در  ،كند كه آنچه در اين آيه در خصوص قصاص واجب شده مي
  . كه بيان شد معنا كرده است اي اين مساوات را به گونه كشتگان است و

برخي «: گويد مي و اما طبري به عقيده ديگري در اين باره اشاره كرده
عناي قصاص دراين آيه تهاتر و معاوضه ديه بعضي از كشتگان كه ماند  گفته

معتقدند كه اند  آنان كه قصاص را چنين معنا كرده. با ديه برخي ديگر است
اين آيه در باره دو گروه نازل شده است كه در زمان پيامبر با يكديگر جنگ 

روه پيامبر فرمان داد كه آن دو گ. كشته شدنداي  دو گروه عده از هر ،كرده
با اين ترتيب كه ديه زنان دو گروه با يكديگر و ديه  .با يكديگر مصالحه كنند
اسقاط شود و اين  ديه بردگان نيز با يكديگر تهاتر و مردان دوگروه با هم و

  . ١»بود معناي قصاص در ميان آنان كه در آيه قرآن آمده است

واجب ما  آنچه خداوند در قصاص بر« :گويد مي طبري در جاي ديگري
 .كرده چيزي است كه وصف شده و آن ترك تعدي و تجاوز در قصاص است

 از عبارت مذكور. ٢»قاتل كشته شود بدين معنا كه نبايد كسي غير از
كند  مي شود كه وي اصل مجازات را كه از آن به قصاص تعبير مي فهميده

از . واجب ندانسته بلكه ترك تعدي و افراط در مجازات را واجب دانسته است
كند كه اگر كسي بگويد آيا بر ولي  مي را مطرحسؤال  همين رو خود اين

بلكه قصاص قاتل  .نه« :شود مي مقتول، قصاص قاتل واجب است، پاسخ داده
  .٣»بر او مباح است همچون عفو وگرفتن ديه

                                                 
 .٩٤ص ،٣جلد  ،تفسير طبري .١

 .٩٤ص ،٣جلد  ،همان منبع .٢

 .٩٣ص، ٣جلد  ،همان منبع .٣



٦٦ 

 

كثير معتقد است آنچه خداوند در اين آيه به آن امر نموده عدالت در  ابن
  . ١قصاص است

در  .است "... آزاد و آزاد در برابر"وم چگونگي تفسير عبارات نكته س
رابطه با تفسير اين عبارات و چگونگي ربط دادن آنها به واژه قصاص در 

كه قبلا آمد برخي با  مثلا چنان. كشتگان آراي مختلفي بيان شده است
معاوضه ديه دو قبيله را  تهاتر و ،نزول آيهشأن  توجه به داستاني در باره

يعني ديه افراد آزاد در يك  "آزاد در برابر آزاد"طرح كرده و معتقدند كه م
به همين ترتيب در باره  قبيله با ديه افراد آزاد قبيله ديگر تهاتر شود و

  . بردگان و زنان نيز عمل شود

را چنين  آن ،طبري چنانكه ديديم اين عبارات را وصف قصاص خوانده
معناي «: گويد مي او. نبايد كشته شود تفسير نموده كه كسي غير از قاتل

آيه چنين است كه اگر يك انسان آزاد، انسان آزاد ديگري را كشت، پس 
توان او را قصاص نمود، نه غير او  مي خون قاتل با خون مقتول برابر است و

شما حرام  پس به قتل كسي كه مرتكب قتل نشده دست نزنيد زيرا بر. را
  . ٢»بكشيد ي جز قاتل او رااست كه در مقابل مقتول، كس

برخي معتقدند كه  .اند معاني متفاوتي دريافته ،مفسران از اين عبارات
 است تخصيص "مومنان"عموم صدر آيه را كه  "...آزاد در برابر آزاد"عبارات 

چه آيه قرآن ابتدا حكم قصاص را براي همگان  بدين ترتيب اگر. زند مي
  . ٣سازد مي خارج) برابري(دي را از اين حكم در ادامه افراداند، اما  مي يكسان

                                                 
 .٣٥٧ص ،١جلد  ،تفسير ابن كثير .١

 .٩٤ص ،٣جلد  ،ر طبريتفسي .٢

 .٢٩٢ص  ،البيان .٣



٦٧ 

 

 و ١مائده نسخ شده است ٤٥بقره با آيه  ١٧٨معتقدند كه آيه اي  عده
بقره نسخ شده  ١٧٨مائده با آيه  ٤٥برخي ديگر برعكس معتقدند كه آيه 

دانند قائل به مساوات در قصاص  مي بقره را منسوخ ١٧٨آنان كه آيه . ٢است
قائل به تبعيض در  ،مائده نسخ شده ٤٥ه دارند آيه كه عقيد آنان هستند و

  . باشند مي قصاص

مقام بيان  در ،مائده مطلق بوده ٤٥خوئي معتقد است كه آيه االله  آيت
آزاد در برابر "شرايط قاتل و مقتول نيست و عبارات  خصوصيات قصاص و

ن ست كه زا نتيجه سخن او اين. ٣بقره مقيد آن است ١٧٨ در آيه "...آزاد و
تخصيص را  ديگراي  عده. برده و آزاد در قصاص با هم برابر نيستند و مرد و

به  معتقدند كه اين آيه درباره موضوعي خاص نازل شده و كنند و مي رد
فاضل مقداد  آلوسي و. گونه برداشت نمود توان از آن اين نمي همين دليل

معتقدند  رده واستناد ك ١٧٨نزول آيه شأن  آنان به. ٤دارنداي  چنين عقيده
تواند دلالت بر  نمي لذا ،بقره غرض خاصي داشته ١٧٨از آنجا كه آيه 

  . تخصيص داشته باشد

قتل برده در برابر آزاد و زن در برابر مرد جايز « :گويد مي فاضل مقداد
 و به دليل آنكه آيه قرآن دلالت بر منع آن ندارد است به دليل اجماع و

برابر  ل در برابر مثل آن جايز باشد پس دردليل ديگر آنكه وقتي قتل قات
  . جايز است ياشرف از آن به طريق اول

                                                 
 .همان منيع .١

 .همان منبع .٢

 .٢٩٥ – ٢٩٣ص  ،البيان .٣

 .٣٥٥ص  ،٢جلد  ،و  كنزالعرفان  ٤٩ص  ،٢جلد  ،روح المعاني .٤



٦٨ 

 

اما اينكه آيا قتل آزاد در برابر برده و مرد در برابر زن جايز است يا نه، 
كه  حالي را جايز دانسته در ابوحنيفه به دليل عموم النفس بالنفس، آن

ليل مفهوم عبارات آزاد در اما نه به د اند، را منع كرده مالكي و شافعي آن
و استناد كرده  ،نقل شده) ع( كه از علي ١بلكه آنان به روايتي.. .برابر آزاد و

  .٢»اند قائل به منع شده

داراي مفهوم ..  .آزاد و معتقد است كه عبارات آزاد در برابر فاضل مقداد
مفهوم در جائي حجت است كه براي تخصيص، غرض «چرا كه  نيست

 ١٧٨حال آنكه غرض آيه  .تخصيص حكم، وجود نداشته باشدخاصي غير از 
  . ٣»)نزول آيهشأن  اشاره به( رفع حكم دو قبيله بوده است ،بقره

ي كه از آيه مورد بحث شده برداشت احمد بن يها برداشت از يكي ديگر
در  )اند كه مشتركا يك نفر را كشته(گروه  يك«: گويد مي حنبل است كه

 زيرا خداوند مساوات را ،شوند نمي كشته )ان مجازاتبه عنو( برابر يك نفر
خداوند  زيرا ؛يك فرد مساوات وجود ندارد ميان يك گروه و شرط نموده و

قتل كسي  )بقره١٧٨( اين آيه مراد از قصاص در فرموده النفس بالنفس و
است كه مرتكب قتل شده و اين براي رد كردن سنت عرب است كه در 

با  يا در مقابل يك نفر كشتند و مي ه قاتل نبودكسي را ك ،مقابل مقتول
 رساندند، پس خداوند به عدل و مي تكيه بر قدرت خويش صد نفر را به قتل

  . ٤»مساوات امر نمود بدان معنا كه فقط قاتل بايد كشته شود

                                                 
تازيانه و  هده خود را كشت و پيامبر او را بست كه مردي برا روايت مورد استناد اين .١

سنن ابي داود جلد دوم : منبع(. قتل وي حكم نكرد يك سال تبعيد محكوم نموده به
 )٢٥٧ص ،٣و المستدرك جلد  ٤٨٨صفحه 

 .٣٥٥ص  ،٢جلد  ،كنزالعرفان .٢

 .همان منبع .٣

 .٢٥١ص ،٢جلد ،تفسير قرطبي .٤



٦٩ 

 

ست كه آيه ا كه قبلا گفته شد اين يكي ديگر از نكات قابل توجه چنان
جزئيات بخش دوم  تفسير نظر از صرف. كند مي عفو را مطرح ،در بخش دوم

ال ؤآن س ال مهم، قابل بررسي است وؤگوئي به يك س آيه، چگونگي پاسخ
قصاص را واجب اعلام  ،سو ست كه چگونه ممكن است قرآن از يكا اين

 در واقع وجوب قصاص با جواز. را جايز بشمارد از سوي ديگر عفو آن كند و
يك به نحوي  هر ،مفسران. تعارض است در عفو آن و به ويژه دعوت به عفو

  . اين تعارض را حل كننداند  كوشيده

كه منظور از اند  گويد برخي چنين نظري را مطرح كرده مي طبرسي
الكتاب يعني لوح محفوظ بر شما نوشته شده  ست كه در اما كتب عليكم اين

 ل واؤگونه به طرح س وي پس از بيان عقيده عجيب مذكور، خود اين. ١است
گويد قصاص  مي شود چگونه قرآنسؤال  اگر«: پردازد مي پاسخگوئي به آن

 در كشتگان بر شما واجب است در حالي كه اولياي دم بين قصاص، عفو و
نخست آنكه : دهيم مي دو گونه پاسخسؤال  گرفتن ديه مخيرند؟ به اين

قصاص را انتخاب كنند و  ،صورتي واجب است كه اولياي مقتول قصاص در
پاسخ دوم آنكه آنچه در . گاهي تخييري است جوب گاهي مضيق است وو

  . ٢»ستا و ترك تعدي از آن تمسك به آيه، ،آيه واجب شده

پس «: افزايد مي طبري قصاص قاتل را براي ولي مقتول مباح دانسته و
 شما واجب شده، پاسخ داده گويد قصاص بر مي شود چگونه قرآنسؤال  اگر
اي  ناي آيه قرآن خلاف چيزي است كه گمان كردهبه راستي مع: شود مي

ايد قصاص در كشتگان بر شما واجب  كه ايمان آورده اي كساني(زيرا معناي 
چنين است كه ) است آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده و زن در برابر زن

                                                 
 .٤٨٠ص ،١جلد  ،مجمع البيان .١

 .همان منبع .٢



٧٠ 

 

اگر يك انسان آزاد انسان آزاد ديگري را كشت پس خون قاتل با خون 
 پس به قتل كسي. توان او را قصاص نمود نه غير او را مي ست وا مقتول برابر

كه مرتكب قتل نشده دست نزنيد كه بر شما حرام است كسي جز قاتل را 
  . ١»بكشيد

او معتقد است كه ترك تجاوز و تعدي در قصاص واجب شده و معناي 
بنابراين « :افزايد مي ست كه كسي جز قاتل نبايد كشته شود وا آن اين

روزه واجب شده و  ي آيه چنين نيست كه قصاص بر ما همانند نماز ومعنا
  . ٢»را ترك كنيم توانيم آن نمي ما

مائده آمد  ٤٥آيه  حكاياتي شبيه آنچه در باره عفو در، برخي تفاسير در
خداوند بر پيشينيان ما جز نفس در برابر « :مطرح شده به اين ترتيب كه

آن  امت تفضل كرده، ديه را قرار داد و اين نفس را واجب نكرده بود اما بر
برخي معتقدند ولي دم حقي جز . در صورتي است كه ولي دم راضي باشد

  . ٣»تواند ديه بگيرد مگر آنكه قاتل راضي باشد نمي قصاص ندارد و

آيه بحثي  علامه طباطبائي در باره تعارض وجوب قصاص و جواز عفو در
 توانند از مي گويد كه صاحبان حق مي هدر باره عفو در اين آي او .نكرده است

حكم به انتقال از « :افزايد مي او. ديه بگيرند نظر كرده و قصاص قاتل صرف
 به همين جهت تغيير قصاص به ديه خود تخفيفي است از پروردگار شما و

  . ٤»پذيرد نمي

                                                 
 .١١٠و١٠٩ص ،٣جلد  ،تفسير طبري .١

 .همان منبع .٢

 .٣٥٩ و ٣٥٨ ص ،١جلد ،و تفسير ابن كثير ٢٥٥ص ،٢لد ج ،تفسير قرطبي .٣

 .٦٥٧ و ٦٥٦ ص ،١جلد ،تفسير الميزان .٤



٧١ 

 

كس پس از آن تعدي كند  فرمايد هر مي او درباره عبارت پاياني آيه كه
تواند بعد از  نمي دم گويد پس ولي مي ،ذابي دردناك خواهد بودرا ع پس او

اگر چنين كند متجاوز  عفو نظر خود را تغيير داده، قاتل را قصاص نمايد و
  . ١است و كسي كه بعد از عفو قصاص كند عذابي دردناك در انتظار اوست

برخي مفسرين معتقدند كه مراد اين بخش از آيه اين است كه اگر كسي 
  . تعدي كند او را عذابي دردناك است ،آنچه در آيه تشريع شدهاز 

اگر كسي از آنچه تشريع شده تجاوز كند «: گويد مي آلوسي در اين باره
و گرفتن  يعني كسي جز قاتل را پس از ورود اين حكم بكشد يا بعد از عفو

  .٢»را عذابي دردناك خواهد بود ديه، قاتل را بكشد او

مون جزئيات بخش دوم آيه در حاشيه موضوع اين از آنجا كه بحث پيرا
  . كنيم مي نظر گيرد، لذا از پرداختن به آنها صرف مي نوشتار قرار

  

  نزول آيهشأن  –ب 

ي نقل يها بقره داستان ١٧٨نزول آيه شأن  در منابع تفسيري در باره
  .كنيم مي شده كه به برخي از آنها در زير اشاره

) دو قبيله يهودي(قريظه  نضير و بني بني« :دگوي مي در اين باره كثير ابن
از آن پس ميان  .نضير فاتح جنگ شد ر جاهليت با يكديگر جنگ كرده بنيد

قريظه  كسي از بني ،نضير شد كه اگر يكي از بني مي گونه عمل دو قبيله اين

                                                 
 .همان منبع .١

 .٥١ص ،٢جلد  ،روح المعاني .٢



٧٢ 

 

 خرما فديه ١شد، بلكه صد وسق نمي كشت به دليل آن قتل كشته مي را
رساند،  مي نضير به قتل كسي را از بني ،قريظه از بني اما اگر يكي. داد مي

وسق خرما بود  پرداخت، مقدار آن دويست مي اگر فديه شد و مي كشته
خداوند با انزال اين آيه به عدل . قريظه ي يك فرد از بني يعني دو برابر ديه
  . ٢»در قصاص امر كرد

و محله از ميان مردم د«: گويد مي نزول اين آيهشأن  قرطبي در باره
يكي از دو محله . كشته شدنداي  از دو طرف عده. جنگ بود ،محلات عرب

دهيم مگر آنكه در برابر يك زن از ما يك مرد از محله  نمي گفت ما رضايت
سپس نزد  .ديگر و در مقابل يك مرد از آن محله يك زن از ما كشته شود

پس ) برابر است قتل با قتل( القتل سواء: پيامبر رفتند و آن حضرت فرمود
ديه يكي از دو محله بيش از ديگري . آنان به پرداخت ديه مصالحه كردند

بقره نازل شد تا آنجا كه فمن عفي له من  ١٧٨در اينجا بود كه آيه . شد
اش نسبت به طرف ديگر بيشتر شده بايد  اخيه شيء يعني طرفي كه ديه

  . ٣»طور متعارف پرداخت شوده اش ب ديه

نزول آيه مورد بحث نقل كرده كه سه خبر شأن  ري را درطبري نيز اخبا
  . زير از آن جمله است

                                                 
فرهنگ . (يك بار شتر معادل شصت صاع دانسته شده است ،در لغت نامه دهخدا وسق .١

  .)٢٠٤٩٨ص، ١٤ج ، دهخدا
) ٩٣٦ صفحه ،تك جلدي( گرمست برابر سه كيلوا اي گويد صاع، پيمانه مي فرهنگ معين

، ٢ فرهنگ عميد، ج( .ا يك من تبريز يا سه كيلوگرم استمعادل چهار مد ي: صاع
  .)١٣٥٠ ص

 .شود مي و هشتاد كيلوگرم بنا براين يك وسق معادل صد

 .٣٥٧ص  ،١جلد  ،تفسير ابن كثير .٢

 .٢٤٤ص ،٢جلد  ،تفسير قرطبي .٣



٧٣ 

 

 كه اين آيه در باره قومي نازل شد كه اگراند  برخي گفته«: اولخبر 
شد، جز به ريختن  مي از قوم ديگر كشتهاي  از آنان به دست بردهاي  برده

ست زني از شدند و وقتي مردي از آنان به د نمي خون صاحب آن برده راضي
جز به كشتن مردي از خاندان و عشيره زن قاتل  شد، مي قوم ديگر كشته

پس خداوند اين آيه را نازل كرد و به آنان اعلام نمود كه . شدند نمي راضي
آنچه در قصاص بر آنان واجب شده اين است كه در مقابل مرد مقتول مرد 

بكشند و نه ن قاتل را قاتل را بكشند و نه غير او را و در مقابل زن مقتول ز
همان برده قاتل را بكشند و نه  ،را كشتاي  اي، برده يك مرد را و اگر برده

آنان را در قصاص از تعدي به غير  ،به اين ترتيب آيه قرآن. يك فرد آزاد را
  . ١»قاتل نهي نمود

. مردم در دوره جاهليت اهل ستم بودند و مطيع شيطان« :خبر دوم
از يك قبيله اي  ز يك قبيله قدرتمند به دست بردهااي  هنگامي كه برده

كشيم يك فرد آزاد را مي ،رابر برده خودگفتند در ب مي شد مي ضعيف كشته
گفتند در  مي شد مي و اگر زني از آنان به دست زني از قبيله ضعيف كشته

پس اين آيه نازل شد كه برده در برابر برده و  .كشيم مي مرد را برابر او يك
  .٢»برابر زنزن در 

از هردو طرف  دو محله از انصار با هم جنگ داشتند و«: خبر سوم
. يكي از دو محله را بر ديگري قدرت و برتري بود. كشته شده بودنداي  عده

  .برده در برابر برده آزاد در برابر آزاد و: پيامبر ميان آنها حكم نمود

  .٣»سخ شدمائده ن ٤٥بقره با آيه  ١٧٨گويد كه آيه  مي ابن عباس

                                                 
 .٩٤ و ٩٣ص ،٣جلد  ،تفسير طبري .١

 .همان منبع .٢

 .١٠٠ص ،٣جلد  ،تفسير طبري  .٣



٧٤ 

 

اين آيه در «: گويد مي بقره چنين ١٧٨ نزول آيهشأن  طبرسي در باره
قدرت و  ،باره دو قبيله از قبايل عرب نازل شد كه يكي را نسبت به ديگري

 برتري بود و به همين جهت با زنان قبيله ديگر بدون پرداخت مهر ازدواج
آزاد از قبيله  يك ،خوردند كه در برابر يك برده خود مي و قسم كردند مي

 قبيله خود، يك مرد و در برابر يك مرد، دو مرد از در برابر يك زن از ديگر و
 آنان ديه جراحات خود را نيز دو برابر. قبيله ديگر را خواهند كشت

  . ١»دانستند تا آنكه اسلام آمد و اين آيه نازل شد مي

 ١٧٨يه نزول آشأن  آلوسي نيز داستاني شبيه آنچه در ديگر تفاسير در
اما نكته قابل توجهي در آن وجود دارد كه ما را . استنقل كرده  ،بقره آمده

اين آيه در «: آوريم مي لذا اين حكايت را نيز ،كند مي در درك بهتر آيه ياري
مردم  .باره دو قبيله از عرب نازل شد كه ميان آنها خون ريخته شده بود

 ،ردند كه در برابر برده خودكه داراي قدرت و برتري بود قسم خواي  قبيله
نزد  ،وقتي اسلام آمد. خواهيم كشت ،قبيله مقابل مرد از ،آزاد و در برابر زن

پيامبر رفتند آنگاه اين آيه نازل و به آنان امر شد كه برده را در برابر آزاد و 
  .٢»زن را در برابر مرد نكشيد

  

  ارزيابي تفسير آيه –ج 

ما را از موضوع اصلي  ،گي تفسير آنهاگوناگون آيه و چگون يبررسي اجزا
از پرداختن به آنها خودداري كرده، به بررسي  كند، لذا مي دور اين نوشتار

  . كنيم مي دو نكته مهم بسنده

                                                 
 .٤٧٩ص  ،١جلد ،مجمع البيان .١

 .٤٩ص  ،٢روح المعاني جلد .٢



٧٥ 

 

 درحالي كه عفو جايز ،نكته اول چگونگي توجيه وجوب قصاص است
در  ...و عبارات آزاد در برابر آزاد باشد و نكته دوم بررسي چگونگي تفسير مي

  .رابطه با قصاص است

چنانكه ديديم همه مفسران معتقدند كه چيزي در آيه : و اما نكته اول
اين  .متعلق وجوب، آراي گوناگوني وجود دارد سر اما بر .واجب شده است

دهد كه متعلق وجوب،  مي در حالي است كه ظاهر آيه به روشني نشان
مفسران به چگونگي  اختلاف نظر به عبارت ديگر. قصاص در كشتگان است

گويد  مي مثلا طبرسي. گردد مي باز "قصاص در كشتگان" رك آنان ازد
اين سخن بسيار جالبي . ١قصاص در كشتگان يعني مساوات در كشتگان

وي معناي واقعي قصاص را در اينجا ذكر كرده اما بلافاصله در تفسير  .است
  . گيرد مي همين عبارت از آن معنا فاصله

يعني نسبت به «: كند مي در كشتگان را چنين معناطبرسي مساوات 
او در واقع  .٢»واقع شود ،مثل آنچه او نسبت به مقتول انجام داده ،قاتل

. فعل ارتكابي او دانسته است همانند ،مساوات در كشتگان را مجازات قاتل
. رسد كه اين تفسير صحيحي از مساوات در كشتگان باشد نمي به نظر

قصاص را مساوات معنا كرده، اما ذهنش از  ،ين آيهطبرسي اگر چه در ا
از همين رو در تفسير از  ؛معناي مجازات براي واژه قصاص فارغ نيست

  . گيرد مي معناي ظاهري فاصله

او درهرحال قصاص را با تعبير خود كه نهايتا همان مجازات قاتل دانسته 
رت چگونه به اين تعارض توجه نموده كه در اين صو واجب خوانده است و

 لذا به اين تعارض دو پاسخ .ممكن است عفو و گرفتن ديه مجاز باشد

                                                 
 .٤٧٩ص  ،١جلد ،مجمع البيان .١

 .همان منبع .٢



٧٦ 

 

شما واجب است كه اولياي  پاسخ اول آنكه قصاص هنگامي بر« :دهد مي
 ب گاه مضيق است و گاه تخييري استمقتول قصاص را انتخاب كنند و واج

 پاسخ دوم آنكه بر شما تمسك به حدود تعيين شده و ترك تعدي از آن و
  . ١»واجب شده است

شود كه وقتي انتخاب قصاص براي  مي مواجهسؤال  وي بلافاصله با اين
 پس بر چه كسي واجب است؟ در پاسخ به اين ،اولياي مقتول واجب نيست

 كسي كه مجري اوست امام مسلمين و ،متولي قصاص«: گويد ميسؤال 
را استيفا  قصاص ،دم او واجب است در صورت مطالبه ولي لذا بر. باشد مي
بر قاتل نيز واجب است كه خود را  زيرا قصاص حق انسان است و ؛كند

  . ٢»تسليم سازد

در جمع ميان وجوب اند  همه مفسراني كه قصاص را مجازات معنا كرده
برخي براي رهائي از اين  .اند و گرفتن ديه دچار تعارض شده آن و جواز عفو

طبرسي،  .اند دم دانسته مشروط به مطالبه ولي وجوب قصاص را ،تعارض
اما چنانكه ديديم . آلوسي و علامه طباطبائي از جمله اين مفسران هستند

 مواجهسؤال  كند و ما را با اين نمي مشروط كردن قصاص نيز مشكل را حل
  سازد كه در اين صورت وجوب متوجه چه كسي است؟  مي

 حاكم وپاسخي مشابه طبرسي داده است يعني سؤال  به اين آلوسي نيز
اين پاسخ عجيبي است زيرا در اين . قاتل را مخاطب وجوب دانسته است

 به عبارت ديگر وقتي آيه .باشند مي مخاطبان آيه ،صورت قاتل و حاكم
ايد قصاص در كشتگان بر شما واجب  فرمايد اي كساني كه ايمان آورده مي

م و قاتل گويند حاك مي آنچه اين عده از مفسران روي سخن آيه بنا بر ،است

                                                 
 .همان منبع .١

 .همان منبع .٢



٧٧ 

 

منان را در اين آيه قاتل و حاكم ؤماين پذيرفتني نيست كه مراد از . است
  . بدانيم

اين گروه بنا بر  .اند ديگر پاسخ دادهاي  مذكور به گونهسؤال  برخي به
تواند ديه  نمي دم حقي جز قصاص ندارد و ولي« كثير معتقدند گفته ابن

رسد كه اين گروه وجوب  مي به نظر. ١»آنكه قاتل راضي باشد بگيرد مگر
گونه  آن ،دانند و براي رفع تعارض موجود مي دم قصاص را متوجه ولي

زيرا اگر ، كند نمي اما بايد گفت كه اين پاسخ تعارض را حل .اند پاسخ داده
تواند  نمي گرفتن ديه را منوط به رضايت قاتل بدانيم و عملا نيز جز اين

يعني حتي اگر قاتل . ه رضايت قاتل نمودتوان مشروط ب نمي باشد اما عفو را
دم منحصر به قصاص نيست كه  باز حق ولي ،قادر به پرداخت ديه نباشد

مطمئنا براي توجيه تعارض . مجازات اعدام است ،آنان از قصاص البته منظور
 ،دم يتوان گفت كه ول نمي موجود و جمع ميان وجوب قصاص و جواز عفو

  .تعارض همچنان باقي استپس  ؛حق عفو قاتل را ندارد

از . ديگر به حل اين تعارض بپردازداي  كوشد به گونه مي طبري اما
 گويد كه قصاص همچون عفو و مي كند و مي همين رو وجوب قصاص را رد

قصاص واجب شده چيزي است كه وصف  گرفتن ديه مباح است و آنچه در
ك تعدي در او تر. باشد مي آن ترك تعدي و تجاوز در قصاص شده است و

نهايتا  كند كه كسي غير از قاتل نبايد كشته شود و مي قصاص را چنين معنا
گيرد كه قصاص مانند نماز و روزه بر ما واجب نشده كه نتوانيم  مي نتيجه

  . ٢را ترك كنيم آن

                                                 
 .٣٥٩ و ٣٥٨ ص ،١جلد ،تفسير ابن كثير .١

 .١١٠ و ١٠٩ص ،٣جلد  ،تفسير طبري .٢



٧٨ 

 

طبري در جمع ميان مضامين گوناگون موجود در آيه مانند وجوب 
ران يك گام جلوتر نهاده ديگر مفس قصاص، عفو و وجوب ترك تعدي از

او قصاص را همانند ديگر مفسران به معناي مجازات فرض كرده اما . است
بلكه  ،برخلاف بسياري از آنان معتقد است كه مجازات قاتل واجب نيست
   .آيه در مقام بيان اين معناست كه ترك تعدي در مجازات واجب است

جاني واجب نيست اما دارد كه اعمال مجازات بر  مي او به درستي اظهار
. ترك تجاوز و تعدي از حدود مورد نظر قران در اعمال مجازات واجب است

را ... نزول آيه توجه نموده و عبارات الحر بالحر وشأن  در تفسير خود به او
  .وصف قصاص دانسته كه بعدا به آن خواهيم پرداخت

قصاص  ،خلاف ظاهر آيه ست كه او برا اشكال وارد بر تفسير طبري اين
مورد تاكيد قرار  ،چهار آيه مربوطه در حالي كه قصاص در ،داند نمي را واجب

ي زندگاني دانسته شده  بقره خواهيم ديد مايه ١٧٩آيه  گرفته و چنانكه در
  . است

ما واجب نشده كه  روزه بر گويد كه قصاص مانند نماز و مي طبري
ز واجبات از جمله در حالي كه قرآن هيچ يك ا .را ترك كنيم نتوانيم آن

توان اهميت قصاص را  مي چگونه ،نماز و روزه را مايه زندگاني نخوانده است
 قصاص را مباح ،خلاف ظاهر آيه كمتر از نماز و روزه دانست؟ طبري اگر بر

توان  نمي اما آيا .داند براي حل تعارضي است كه در اين ميان وجود دارد مي
موجب پيدايش اين تعارض نشود؟ ديگر فهميد كه اي  قصاص را به گونه

مائده نيز بروز كرد و چنانكه ديديم علت  ٤٥همين تعارض در تفسير آيه 
   .غيردقيق واژه قصاص است آن تفسير نادرست و

كه عقيده اند  برخي از مفسران چنان در حل اين تعارض مستاصل شده
ر ست كه قصاص دا و آن بنابر نقل طبرسي ايناند  شگفتي را مطرح كرده



٧٩ 

 

همه مفسران اين نكته را . ١الكتاب يا لوح محفوظ بر شما واجب شده است ام
 كه عفو و تواند واجب باشد چرا نمي كه اعمال مجازات بر جانياند  دريافته

كه قصاص اند  اما نكوشيده ،مجاز و بلكه ارجح دانسته شده است ،گرفتن ديه
افت خود از قصاص را بلكه دري ؛كند دريابند مي گونه كه قرآن تعريف را آن

   .اند بر آيات قرآن تحميل كرده موجب بروز تعارضات شده

حال اگر در اين آيه قصاص را همان برابري و موازنه و تناسب بدانيم و 
نه مجازات، چه خواهد شد؟ اگر طبق گفته طبرسي بگوئيم كه معناي 

در اين صورت وجوب آن نه  ،قصاص در كشتگان يعني مساوات در كشتگان
تنها تعارضي با ديگر اجزاي آيه نخواهد داشت بلكه تعبيري عقلي و انساني 

  . تواند مويد آن باشد مي مائده نيز ٤٥است كه آيه 

چگونگي تفسير عبارات سه گانه آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده و 
زن در برابر زن نقش مهمي دارد كه شايد همين موضوع موجب شده كه 

اوات در كشتگان فسران از معناي ظاهري آيه كه بيانگر مسبسياري از م
  .پردازيم مي كه در ادامه به بررسي همين موضوع است فاصله بگيرند

 گانه مذكور تفسير و كه عبارات سهبرخي از مفسران معتقدند : نكته دوم
االله  آيت علامه طباطبائي و. مائده است ٤٥شرح و به عبارتي مكمل آيه 

اين گروه از مفسران معتقدند كه عبارات مورد  .دارنداي  دهخوئي چنين عقي
آنان . ست كه آزاد با آزاد برابر است، عبد با عبد و زن با زنا بيانگر آن ،بحث

گيرند كه آزاد با برده و زن با مرد برابر نيستند ولذا  مي از اين عبارات نتيجه
يعني  .مكن استم "مماثله"ست كه مجازات قاتل با رعايت ا مقصود آيه اين

قاتل و به بردگي مثل قاتل باشد، مجازات  اگر مقتول در جنسيت و حريت و

                                                 
 .٤٨٠ص  ،١جلد ،جمع البيانم .١



٨٠ 

 

در صورتي كه اين مماثله وجود نداشته  پذير است و تعبير آنان قصاص امكان
  . باشد قصاص جاني جايز نيست

ست كه نسبت ا قصاص آن«: در تعريف قصاص چنين نقل كرده طبرسي
 ري انجام شود كه او نسبت به نفر اولهمان كا) جاني(به شخص دوم 

 طبرسي خود در تعريف حر. »رعايت مماثله انجام داده است با) مقتول(
  . ١چيزي بهترين آن چيز است حر هر .گويد كه حر نقيض عبد است مي

كند  مي وي در تفسير عبارات مورد نظر به روايتي از امام صادق استناد
همين عقيده  افزايد كه شافعي نيز مي شود و نمي كه حر در برابر عبد كشته

اگر مردي زني را بكشد و اولياي مقتول بخواهند قاتل را «: گويد مي را دارد و
بكشند بايد نصف ديه او را به خانواده مرد قاتل بدهند و اين حقيقت 
مساوات است پس به راستي كه جان زن با جان مرد برابر نيست بلكه نصف 

گيرد واجب است  مي جان كاملي را ،ي جان ناقصاز همين رو وقت .ستا آن
  . ٢»دو پرداخت شود التفاوت ميان آن كه مابه

اين نظريه از لحاظ . نظريه اين گروه از مفسران به تفصيل قابل نقد است
 اصولي با اشكالات جدي مواجه است كه در اين نوشتار به اختصار به آن

  . قرار داردچرا كه در حاشيه موضوع اصلي ما . پردازيم مي

فاضل مقداد به آن اشاره  يكي از اشكالات مهم همان است كه آلوسي و
ه واقعه خاصي نازل آنان معتقدند از آنجا كه آيه مورد بحث در بار .اند كرده

چرا كه آيه براي غرض خاصي . گانه داراي مفهوم نيست شده عبارات سه
  . مائده نبوده است ٤٥قصد آن تخصيص آيه  نازل شده و

                                                 
 .٤٧٩ص  ،١جلد  ،مجمع البيان .١

 .همان منبع .٢



٨١ 

 

گانه داراي مفهوم مخالف  يل مذكور بايد گفت اگر عبارات سهعلاوه بر دل
شود  نمي برابر آزاد و زن در برابر مرد كشته باشند بايد بپذيريم كه برده در

مفهوم آزاد در برابر آزاد چنين باشد كه آزاد فقط در برابر آزاد  زيرا اگر
ايد مفهوم دو عبارت صورت ب آزاد، در اينغير نه در برابر شود و مي كشته

مفسران  در حالي كه فقها و ؛ديگر را نيز به ترتيبي كه گفته شد بپذيريم
  . پذيرند مي فقط مفهوم عبارت اول را

شكالي كه گانه هستند به ا سه كساني كه قائل به مفهوم براي عبارات
قتل برده در برابر آزاد و زن در برابر مرد «: دهند مي طرح شد چنين پاسخ

 .ليل اجماع جايز است و آيه قرآن نيز دلالت بر منع از آن نداردبه د
پس در  ،همچنين به دليل آنكه وقتي قتل قاتل در برابر مثل آن جايز باشد

  . ١»طريق اولي جايز استه برابر اشرف از آن ب

شرعي ندارد بلكه برآمده از  پر واضح است كه اين استدلال پايه عقلي و
 ها در آن توجيه هنگ خاص كه تبعيض ميان انسانتفكري است متاثر از فر

افكار مفسران و فقها  بر ها آنقدر اين تبعيض ظالمانه ميان انسان .شود مي
  . تفسير و تحليل كننداند  از آن نتوانستهفارغ غلبه دارد كه آيات قرآن را نيز 

 عقيده اين دسته از مفسران وارد است اين اشكال عمده ديگري كه بر
بقره تخصيص بزنيم  ١٧٨گانه آيه  مائده را با عبارات سه ٤٥گر آيه ست كه اا

 "النفس بالنفس"بردگان از عموم  شود كه نفوس زنان و مي نتيجه چنين
شود و علاوه بر آنها نفوس همه غير مسلمانان اعم از مرد و زن نيز  مي خارج

ن ترتيب بدي. شود مي مائده خارج ٤٥با استناد به روايات از تحت عموم آيه 
 مقصود عموم آيه فقط شامل يك اقليت خاص يعني مردان مسلمان

  . شود مي

                                                 
 .٣٥٥ص  ،٢جلد  ،كنزالعرفان .١
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اشكال جدي  ،ناگفته معلوم است كه اين استدلال از نظر اصولي و عقلي
توان اكثريت را از تحت عام خارج كرد و عام را شامل يك  نمي دارد زيرا

فقه  رست دراستدلالي اين عقيده ناد حال با هر هر در اما. اقليت دانست
نفس كه  اي عقيده. شود مي روايات توجيه با آيات و اسلامي وجود دارد و

همين اساس  بر داند و مي ترين نفوس مرد مسلمان را برترين و شريف
مجازات ديگران اعم  داند و مي بيشترين ديه را متعلق به نفس مرد مسلمان

رعايت شرايط خاص  مسلمان را در برابر مرد مسلمان بدونبرده و غير ،از زن
  . داند نمي جايز

ست كه اين عده از مفسران قائل به مماثله بين ا اشكال ديگر آن
ست كه آزاد ا گانه اين منظور از عبارات سهاند  گمان كرده واند  ها شده انسان

نهايتا آزاد مثل برده  نتيجه برده با آزاد برابر نيست و در با آزاد برابر است و
آميز نيز پايه و اساس شرعي و  اين عقيده تبعيض. تن مثل مرد نيسز و

  . يد آن نيستؤآيات قرآن م عقلي ندارد و

آمده مقصود  "مثل"هر كجا واژه  ،در آيات مربوط به قصاص و مجازات
كفه مماثله مجازات و  واقع در دو در .برابري و تناسب مجازات با جرم است

دو كفه بايد مثل و برابر  اين ،جرم قرار دارد كه در صورت اعمال مجازات
مرد و زن يا برده و آزاد قرار  ،هيچگاه در دو كفه مماثله. يكديگر باشند

چرخه تاريخ زاده  تفسير ياد شده متاثر از فرهنگي است كه در واند  نگرفته
  . شده و هنوز آثار آن باقي است

شأن  علاوه بر همه اشكالات ذكر شده بايد گفت كه تفسير مذكور با
  . آيه نيز مغايرت دارد نزول
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گانه را داراي  برخي از مفسران و فقها عبارات سههمانطور كه گفتيم 
روايات همان راه اي  اما اين دسته نيز با استناد به پارهاند  مفهوم ندانسته

  . ١دارنداي  شافعي و مالكي چنين عقيده .اند دسته نخست را پيموده

عقيده اكثر مفسران و نيز ها  نبايد گفت كه عقيده به تبعيض ميان انسا
در اين ميان ابوحنيفه نظري متفاوت  .فقهاي مذاهب گوناگون اسلامي است

جان  "النفس بالنفس"معتقد است كه به دليل عموم  وا .با ديگران دارد
مسلمان با هم مرد، مسلمان و غير ،زن ،برده ،ها اعم از آزاد همه انسان

  . ٢برابراست

رآن با رواياتي كه به راستي در صحت آنها تخصيص آيات ق تفسير و
 تخصيص قرآن با روايات مخالف قرآن و .قابل تامل است ،ترديد وجود دارد

توجيه اين مخالفت، گذشته از آنكه با عقيده اصولي رد روايات معارض با 
  . سازد مي قرآن را از مفاهيم متعالي انساني تهي ،قرآن مغايرت دارد

اي  تاكيد دارد اما از آنجا كه عدهها  برابري انسان قرآن در آيات متعدد بر
اين آيات را اند  به هر نحو ممكن كوشيده توانند اين برابري را برتابند، نمي

اين عده از ميان روايات نيز فقط  .متناسب با انديشه خود تفسير كنند
  . كه مويد افكار آنان استاند  رواياتي را انتخاب كرده

دهد كه مجازات برده و آزاد با هم  مي دارد كه نشانمثلا رواياتي وجود 
قبلا به برخي از . شود مي انسان آزاد نيز در برابر برده مجازات برابر است و

را  يعني هر كس برده خود "من قتل عبده قتلناه"آنها اشاره كرديم مانند 
اما چنانكه ديديم ابن عربي مردمي را كه اين قول را  .كشيم مي بكشد او را

                                                 
 .همان منبع .١

 .همان منبع .٢
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تواند برابري  نمي چرا كه ذهن او ؛خواند مي دهند نادان مي به پيامبر نسبت
  . انسانها را درك كند

ديگر تفسير شد و اي  از همين رو آيات قرآن پس از پيامبر نيز به گونه
باورهاي تازه مسلمانان كه پيام برابري  بسياري از روايات بر اساس افكار و

 رواياتي كه بسياري از آنها فرهنگ و .ساخته شد ،اسلام را درك نكردند
  . و نه پيام اسلام را كند مي مسلمانان را حكايت هاي كهن تازه سنت باورها و

برخي روايات حاكي از آن است كه اين  .بقره بنگريد ١٧٨به تفسير آيه 
از طرف ديگر از ابن عباس نقل شده كه آيه . مائده است ٤٥آيه ناسخ آيه 

نزول اين آيه نيز چنانكه شأن  در باره. ١نسخ كرده است مائده اين آيه را ٤٥
برخي از آنها گفته شده كه  در. ملاحظه شد روايات متفاوتي وجود دارد

برخي ديگر آمده كه ميان دو قبيله  در ميان دو گروه از انصار جنگ بود و
 شود مي جزئيات يك واقعه چنانكه ملاحظه .يهودي جنگ بوده است

 اتفاق نظرتواند  نميتفسير آن واقعه نيز  مسلما در. شود مي متفاوت روايت
  . وجود داشته باشد

نزول آيه وجود شأن  جزئيات روايات مربوط به عليرغم اختلافاتي كه در
ترين آنها  توان ميان آنها يافت كه برجسته مي دارد، نقاط مشترك مهمي را

ها را  از انسان ست كه آيه مورد بحث نازل شد تا تبعيض ميان دو دستها اين
كه يك گروه قوي بر گروه ضعيف تحميل كرده اي  تبعيض ظالمانه. رد كند

ها نيز  علاوه بر تبعيض ميان دو گروه، آيه براي نفي تبعيض ميان انسان. بود
   .آمد

هاي  تر به انسان هاي قوي دهد كه انسان مي نزول آيه نشانشأن 
و گاه در برابر يك مرد از يك كردند  مي مانند بردگان و زنان ستم تر ضعيف

                                                 
 .١٠٠ص ،٣جلد  ،تفسير طبري .١
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 يك برده و ،يا در برابر يك آزاد كشتند و مي قبيله يك زن از قبيله ديگر را
تر بيشتر  ي قبيله قوي ديه. رساندند مي يا در برابر يك نفر، دو نفر را به قتل

اين . تر بود تر بيشتر از ديه انسان ضعيف تر و ديه انسان قوي از قبيله ضعيف
اما برخي از . نادرست را نفي كندهاي  و سنتها  اين تبعيضآيه آمد تا 

آيد به تفسير آيه  مي نزول آن به دستشأن  مفسران برخلاف پيام آيه كه از
   .اند همان تبعيضات تاكيد كرده پرداخته و بر

 نزول اين آيه چنين فهميدهشأن  مختلف مربوط بههاي  از داستان
ن و بردگان در حالي كه ند زناضعيف مانهاي  شود كه گاهي انسان مي
تر حاضر نبود  يعني قبيله قوي .شدند مي گناه بودند به جاي قاتل مجازات بي

يك زن يا يك  ،به جاي او مرد قاتل را به دليل آنكه مرد بود مجازات كند و
و برعكس اگر يك زن از  داد مي برده را براي اعمال مجازات به قبيله ديگر

عمال مجازات تر يك مرد را براي ا يله ضعيفشد از قب مي تر كشته قبيله قوي
   .نمود مي مطالبه

بقره نازل شد و فرمان داد كه برده را در برابر  ١٧٨گويد آيه  مي آلوسي
شأن  اين مفهوم انساني كه با توجه به. ١آزاد و زن را در برابر مرد نكشيد

است از نظريه شود بسيار متفاوت  مي گانه آيه فهميده هنزول از عبارات س
كه برده با آزاد و زن با مرد اند  مفسريني كه از اين عبارات چنين درك كرده

اين عقيده دقيقا . برابر نيستند و مرد برتر از زن و آزاد برتر از برده است
  .همان عقيده جاهلي است كه آيه قرآن براي نفي آن نازل شد

 ،قصاص خواندهگانه را وصف  نكه قبلا بيان شد طبري عبارات سهچنا
ست و اين ا بلكه وصف آن ،گويد آنچه در آيه واجب شده قصاص نيست مي

نزول چنين تعبير كرد كه جز قاتل كسي نبايد شأن  عبارات را با توجه به

                                                 
 .٤٩ص  ،٢جلد  ،روح المعاني .١
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 ،آيه متوجه وصف قصاص نمود او براي رفع تعارض، وجوب را در. كشته شود
تعبير نادرست از ناشي از  ،حال آنكه تعارض موجود در تفسير همه مفسران

گانه را به جاي آنكه وصف  اگر در اين آيه عبارات سه. ص استواژه قصا
  :دست خواهد داده شرح و توضيح آن بدانيم فوائد زير را ب ،قصاص بخوانيم

اولا در اين صورت وجوب مطابق ظاهر آيه متوجه قصاص خواهد شد و  
توضيح آن است  شرح و گانه كه عبارات سه توان از مي معناي قصاص را

در اين صورت معناي قصاص همان برابري و تناسب است كه با  .دريافت
سو و با سياق آيات پيشين از سوي ديگر هماهنگي  معناي لغوي آن از يك

  . دارد

 در تعارض قرار ثانيا معناي قصاص در آيه، مجازات نيست كه با عفو
تعلق به رعايت بلكه به درستي و به سياق دو آيه پيشين وجوب، م ،گيرد

  .تناسب، برابري و در واقع عدالت خواهد بود

ثالثا در اين صورت آيه را بدون دخل و تصرف و تحميل واژه يا مضمون 
  .كنيم مي زائد بر آن تفسير

زيرا چنانكه همه . نزول آيه نيز تناسب داردشأن  رابعا چنين تفسيري با
گروه پس از جنگ  دو ،دان نزول آيه روايت كردهشأن  هاي مربوط به داستان

ن را به رعايت و خونريزي و اختلاف نزد پيامبر رفته و آن حضرت ايشا
داري از تعدي و ستم به يكديگر، مصالحه و به قولي حقوق، برابري، خود

. مصالحه بر ديه و خاتمه دادن به خصومت و جنگ دعوت كرده است
و دو طرف  گويد مي عبارات بخش دوم آيه نيز كه از عفو و رحمت سخن

خواند مويد اين معناست كه هدف خاتمه دادن به كشتار  مي منازعه را برادر
 كه اگر قصاص را در اين آيه قتل قاتل تعبير كنيم در حالي در. ستم است و
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نه  اين تعبير خونريزي بيشتر است و طرف منازعه به قتل و واقع دعوت دو
  . مخالف استواي آيه نيز حفنزول آيه، بلكه با شأن  تنها با

را  "قصاص در كشتگان" ،قتل معنا كنيم خامسا قصاص را اگر اعدام و
نادرست  واقع عبارتي نامفهوم و بايد قتل در كشتگان معنا كنيم كه در

به همين جهت مفسران و مترجمان به ناچار مضاميني را بر آيه  ،است
كه قصاص  ليدر حا. كنند تا اين عبارت نامفهوم را معنادار سازند مي تحميل

عبارت مساوات . گيرد مي ين عبارت به درستي جايا به معناي مساوات در
مضمون زائد  نياز از واژه و موافق ظاهر آيه و بي در كشتگان معنائي درست و

  .است

قبل از آنكه بكوشيم كلمه يا مضموني را از بيرون بر آيه تحميل  زيرا
ودن چيزي به آن، چه معنائي را كنيم، بايد ببينيم كه آيا آيه، خود بدون افز

هائي  قصاص با ذكر نمونه ،ين آيه نيز همانند دو آيه گذشتها در. رساند مي
   .شود مي تعريف

 فاصله توضيحص در باره كشتگان مقرر شده و بلافرمايد كه قصا مي آيه
شود كه به سياق دو آيه  مي ملاحظه. از قصاص چيست دهد كه منظور مي

 ،موازنه آورده شده است صورت مقابله وه يحي بتوضهاي  پيشن نمونه
گونه كه قبلا  همان. هائي مثل آزاد با آزاد، برده با برده و زن با زن نمونه

نفس با نفس، چشم با چشم، دندان با دندان، و ماه حرام با ماه حرام قصاص 
اكنون نيز آزاد با آزاد، برده با برده و زن با زن قصاص خوانده  ،خوانده شدند

  به راستي ذكر اين همه نمونه براي توضيح قصاص از چه روست؟  .اند شده

توجه به ذيل اين آيات كه همگي پس از بيان ميزان و معيار تناسب، 
سازد  مي كنند، اين نكته را روشن مي برابري و عدالت، از تعدي و ستم نهي

. يزان استها، در مقام بيان يك معيار و م و مثالها  كه قرآن با آوردن نمونه
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در آيات با توجه ها  مثال. روي است كه رعايت آن مانع افراط و زياده معياري
 بدين ترتيب قصاص كه برابري و آورده شده است وها نزول آنشأن  به

  .تناسب است براي مخاطب توضيح داده شده است

  

  پيام آيه -د 

 ابري ونزول آن، به رعايت برشأن  ييدأو به ت بقره مطابق ظاهر ١٧٨آيه 
گناهان را ظلم  ريختن خون بي ها و تبعيض ميان انسان ،عدالت دعوت كرده

آيه دو گروه  .را عذاب دردناك دانسته است ستم خوانده و جزاي آن و
 برادر يكديگر ،متخاصم را كه ميان آنها نزاع و كشتار بوده با لحن پر عطوفت

   .گويد مي خواند و از عفو سخن مي

را تخفيف و رحمتي از  آن ،عفو براي تاكيد بر جالب توجه آنكه آيه
همانگونه  ،خواند تا بدين ترتيب به عفو ارزشي الهي ببخشد مي جانب خدا

اين آيه نيز به عفو . مائده عفو را مايه بخشش گناهان دانست ٤٥كه آيه 
پرهيز از ظلم و  دهد و رعايت برابري و عدالت و مي ارزشي برتر از انتقام

  . خواند يم ستم را واجب
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 بقره ١٧٩آيه 

َ أوُليِ الأْلَْبَابِ لعََلَّكُمْ تَـتَّـقُونَ    وَلَكُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ 

 

  تفسير آيه از نظر مفسرين –الف 

بسياري . ترين آيه قرآن درباره قصاص دانست توان معروف مي اين آيه را
 نظر را از آن واند  بلاغت اين آيه سخن گفته از مفسران در باره ايجاز و

   .اند عبارت و معنا ستوده

را با  آن ،طبرسي آنرا در عين كوتاهي عبارت، داراي فايده كثير دانسته
 كند و مزايا و مي مقايسه) قتل نافي قتل است( "القتل انفي القتل"عبارت 
  . ١ستايد مي هاي آيه قرآن را در اين مقايسه برتري

اين آيه («: گويد مي غت اين آيهدر بيان لطائف و بلا علامه طباطبائي نيز
براي اينكه در عين اينكه  ،بلاغت ترين آيات است در برجسته )قرآن از

وي نيز . ٢»معنايش هم بسيار لطيف و زيباست ،استدلالش بسيار قوي است
قصاص از جمله عبارت  رابطه با قتل و آيه مورد بحث را با عبارات متعدد در

آموز  به شرح نكات حكمت كند و مي ايسهمق) القتل انفي القتل( ذكر شده
  . پردازد مي آيه

پردازند  مي بسياري از مفسران به تحليل اين نكته شگفت انگيز در آيه
  . مايه حيات خوانده شده است ،كه قصاص و به زعم آنان قتل

                                                 
 .٤٨١ص  ،١جلد ،مجمع البيان .١

 .٦٥٧ص  ،١جلد  ،الميزان .٢
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حيات  ،قصاص اين سخن كه شما را در«: گويد مي اين باره زمخشري در
بين  چرا كه قصاص يعني قتل و از. غريبكلامي است بس فصيح و  ؛است

ين آيه قصاص موجب حيات دانسته شده ا كه در رفتن زندگي در حالي
  . ١»است

او . طبرسي معتقد است كه اين آيه بيانگر حكمت وجوب قصاص است
نخست آنكه معناي آيه چنين است «: كند مي اين باره ذكر دو تفسير را در

ي است زيرا وقتي كسي به ارتكاب قتل كه در وجوب قصاص، حيات و زندگان
شود و همين سبب حيات و  مي گمارد، يادآوري قصاص مانع او مي همت

 تفسير دوم. اكثر اهل علم است اين نظر مجاهد، قتاده و. زندگاني است
گويد آيه بيانگر اين معناست كه براي شما در وقوع قتل، زندگاني است  مي

. ٢»شود برخلاف اهل جاهليت ينم چرا كه جز قاتل كس ديگري كشته
ست كه در دوره جاهليت گاه ريختن خون يك نفر موجب ا اين او منظور

شد كه اسلام با تشريع  مي ريختن خون عده زيادي جنگ ميان دو گروه و
  .قصاص از اين رفتار جاهلي نهي نمود

هنگامي كه قصاص اقامه شود و «: گويد مي تفسير اين آيه قرطبي در
بدين  شود و مي گردد، ترس از قصاص مانع از كشتن يكديگر حكم آن اجرا

. ٣»ست معناي حيات در اين آيها مانند و اين مي ترتيب دو انسان زنده
شود كه  مي ست كه ترس از انتقام و به تعبير او قصاص باعثا منظور او اين

بدين ترتيب آنكه قرار بود كشته شود  كسي مبادرت به قتل ديگري نكند و
 شود و نمي مرتكب قتل خواست كسي را بكشد نيز مي آنكه ماند و يم زنده

  .نتيجه به عنوان قاتل كشته نخواهد شد در
                                                 

 . ٢٢٢ـ٢٢٣ ص ،١ جلد ،تفسير كشاف .١

 .٤٨١ص  ،١جلد  ،مجمع البيان .٢

 .٢٥٦ص ،٢جلد ،تفسير قرطبي .٣
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تفسير اين آيه به بيان فضائل انتقام و به تعبير او  علامه طباطبائي در
ياري  ،آري، انتقام گرفتن براي مظلوم از ظالم«: گويد پردازد و مي مي قصاص

چون منشا آن  ؛ه نه مذموم است و نه زشتكردن حق و عدالت است ك
علاوه بر آنكه گفتيم، . محبت و عدالت است كه از فضائل است نه رذائل

تشريع قصاص به قتل تنها به خاطر انتقام نيست بلكه ملاك در آن تربيت 
  . ١»عمومي و سد باب فساد است

 بقره يعني آيه متصل به آيه مورد بحث، عفو را تخفيف و ١٧٨آيه 
 قصاص را مايه زندگاني ١٧٩بلافاصله آيه  و خواند مي جانب خدا تي ازرحم
   .داند مي

 حيات را چنين تحليل علامه طباطبائي جمع ميان عفو و قصاص و
كند  مي به حكمت تشريع قصاص اشاره) بقره ١٧٩آيه (اين جمله «: كند مي

 ست از تشريع عفو و ديه به ذهن برسد دفعا هم توهمي را كه ممكن و
مصلحتي را كه در عفو است يعني نشر رحمت و  نيز مزيت و نمايد و مي

عفو به مصلحت مردم نزديكتر است تا : فرمايد مي فت را بيان نمودهأانگيزه ر
 چند تخفيفي و ست كه عفو هرا انتقام و حاصل معناي اين جمله اين

رحمت، خود يكي از فضائل انساني است  رحمتي است نسبت به قاتل و
قصاص است كه حيات . شود مي مينأمصلحت عموم تنها با قصاص ت كنيول

ديه گرفتن و نه هيچ چيز ديگر و اين  كند نه عفو كردن و مي را ضمانت
  .٢»حكم هر انسان داراي عقل است

آلوسي نيز در تفسير خود ذيل اين آيه، قتل را نافي قتل دانسته به 
قصاص كه به تعبير او كند كه چگونه  مي تفصيل پيرامون اين تعارض بحث

                                                 
 .٦٦٤ص ،١جلد ،تفسير الميزان .١

 .٦٥٧ص ،١جلد ،تفسير الميزان .٢
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 گويد ترس از مي وي براي رفع اين تعارض. شود مي قتل است موجب حيات
شود و به اين ترتيب سبب حيات دو  مي قصاص مانع ارتكاب قاتل به قتل

يا يك گروه  كشتند و مي افزايد كه اعراب غيرقاتل را مي وي. گردد مي انسان
اص با ممانعت از اين رفتارها رساندند و قص مي را در ازاي يك نفر به قتل

  . ١گردد مي موجب حيات

گويد كه حيات در اين آيه يا دنيوي  مي "حيات"آلوسي در تفسير واژه 
از «: گويد مي وي در باره حيات اخروي و تطبيق آن با آيه. است يا اخروي

شود لذا در آخرت ديگر نسبت  مي آنجا كه قاتل در دنيا مورد قصاص واقع
بنابراين خطاب آيه اختصاص به  .گيرد نمي اخذه قرارؤمورد مبه حق مقتول 
  . ٢»حالي كه ظاهرا خطاب عام است قاتلين دارد در

: گويد مي او .قرطبي قرائت نادري را از اين آيه نقل كرده است
 وي .»...ولكم في القصص حياه: ابوالجوزاء آيه را چنين قرائت كرده است«

از قصص، قرآن است يعني براي شما در گفته شده كه منظور «: افزايد مي
  . ٣»حيات يا نجات است ،تشريع شدهها  كتاب خدا كه در آن قصه

  

  نزول آيهشأن  –ب 

 .اند نزول اين آيه به واقعه خاصي اشاره نكردهشأن  مفسران در باره
از آنجا . واي آيه نيز حاكي از نزول آن در رابطه با يك واقعه خاص نيستحف

آمده كه آن نيز در باره قصاص بود، شايد  ١٧٨نبال آيه كه اين آيه به د
   .را به آيه پيشين ربط داد بتوان آن

                                                 
 .٥٢و ٥١ص  ،جلد دو ،روح المعاني .١

 .همان منبع .٢

 .٢٥٧ص ،٢جلد  ،تفسير قرطبي .٣
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آيه نموده كه از  نزول اينشأن  كلي بهاي  قرطبي در تفسير خود اشاره
در ميان اعراب رسم چنين بود كه وقتي مردي كسي را از «: اين قرار است

پرداختند و عده زيادي  مي نگكشت دو قبيله با يكديگر به ج مي قبيله ديگر
 ،هنگامي كه خداوند قصاص را تشريع نمود. شدند مي در اين ميان كشته

بدين ترتيب  همگان به آن اكتفا نموده و جنگ با يكديگر را كنار نهادند و
بندي  توان جمع مي اين آيه را. ١»در قصاص براي آنان حيات و زندگاني است

گانه پيشين  نزول آيات سهشأن  ه بانهائي قرآن درباره قصاص دانست ك
  .مرتبط است

  

  ارزيابي تفسير آيه –ج 

بلكه با اند  نگفتهاي  مفسران در اين آيه در باره معناي قصاص سخن تازه
 ،چه فقها و مفسران اگر .اند همان معناي قتل جاني به سراغ تفسير آيه رفته

هنگام بحث از  اما معمولا اند، قصاص را اعم از قصاص نفس و عضو دانسته
  . كنند مي قصاص معناي قتل قاتل را از اين واژه اراده

قتل جاني كه مفسران از واژه قصاص  چنانكه ديديم معناي مجازات و
كنند با سه آيه پيشين سازگاري نداشت و تفاسير مختلف را با  مي اراده

 ١٧٩اين تعارض و ناسازگاري در آيه . و تعارضاتي مواجه ساختها  چالش
مفسران بيشترين همت خود را در تفسير . ره بيش از پيش نمايان استبق

كه قصاص كه به زعم آنان قتل اند  اين آيه به شرح اين نكته اختصاص داده
مفسران در واقع به اين نكته . تواند موجب زندگاني شود مي است چگونه

حل  به نحوي اين معما رااند  و هر يك كوشيدهاند  مانند يك معما نگريسته

                                                 
 .٢٥٦ص ،٢جلد ،تفسير قرطبي .١
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تواند موجب  مي مقدر كه چگونه قصاصسؤال  در تفاسير براي اين. كنند
  :توان يافت مي زندگاني شود سه پاسخ را

 موجب خودداري از قتل ،پاسخ اول آنكه ترس از قصاص يعني انتقام 
  . شود و بدين ترتيب قصاص موجب زندگاني است مي

موجب حيات  پاسخ دوم آنكه قتل قاتل كه مصلحت عموم در آن نهفته
  . و زندگاني است

شود كه كسي جز قاتل  مي و اما پاسخ سوم آنكه چون قصاص مانع از آن
لذا قصاص موجب  ،يا يك گروه در برابر يك نفر به قتل برسد كشته شود و
  .زندگاني است

تواند  مي اين عقيده است كه مجازات قتل براي جاني پاسخ اول ناظر بر 
اما پاسخ دوم اعمال مجازات و قتل . كاب  قتل باشديك عامل بازدارنده از ارت

 پاسخ سوم اگر. كند مي را توجيه آن ،قاتل را يك مصلحت عمومي دانسته
داند اما به معناي  مي چه همچنان معناي اصلي قصاص را همان قتل قاتل

از همين رو . توجه دارداي  تناسب كه در قصاص نهفته به گونه برابري و
داند كه با اجراي قصاص  مي زندگاني را در اين نكته و ارتباط ميان قصاص

 يا يك گروه در برابر يك نفر كشته شود و نمي كسي جز قاتل كشته
  .ندشو نمي

هر يك به نحوي اند  صاحبان هر سه ديدگاه مذكور هرچند كوشيده
ارتباطي ايجاد كنند اما بايد گفت كه اين ) حيات( ميان قتل قاتل و زندگاني

آيه حاضر بيش از آيات پيشين . عارض موجود را از بين نبرده استتها  پاسخ
اگر  .داند مي را مايه حيات رعايت آن تاكيد دارد تا آنجا كه آن قصاص و بر

 سو آن قرآن از يك) اند چنانكه مفسران دانسته(قصاص را اعدام قاتل بدانيم 
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گر عفو را كفاره از سوي دي داند و مي مايه حيات ،بلكه فراتر از آن را واجب و
  . خواند مي تخفيف و رحمت الهي گناهان و

سو كاري را تا اين حد  ست خداوند از يكا به راستي چگونه ممكن
حياتي و با ارزش بداند و بلافاصله از بندگان خود بخواهد كه از آن كار 
دست بردارند و براي انصراف بندگان خود از انجام آن نيز پاداشي چشمگير 

اي  اين تعارض را به گونه ،يك از مفسران عده دهد؟ هيچو ارزنده و
   .اند كننده حل و فصل نكرده قانع

چنانكه ديديم علامه طباطبائي معتقد است اگر چه عفو به مصلحت 
و و فاما فقط قصاص ضامن حيات است نه عمردم نزديكتر است تا انتقام، 

وي . شود مي اين سخن نيز آشكارا مشاهده تعارض مورد اشاره در. ديه
در حالي  ؛چنين گمان كرده كه عفو، تخفيف و رحمتي است نسبت به قاتل

كه قرآن عفو و بخشش را تخفيف و رحمت خداوند نسبت به بندگان 
اين تعارض موجب شده كه برخي مفسران وادار به . خويش خوانده است
همچنانكه برخي مقصود از حيات را در . انگيزي شوند اظهار نكات شگفت

ن آيه، حيات اخروي دانسته در نتيجه خطاب آيه را متوجه قاتلين اي
   .اند دانسته

بررسي آن  بر اين تفسير آنقدر اشكال وارد است كه نياز به تحليل و
اساس اين  نكته اول آنكه بر. شود مي نيست و تنها به بيان دو نكته بسنده

ظور لابد من ،قاتلين است) براي شما( "لكم"همانطور كه مخاطب در تفسير
  ! باشند مي نيز همانا قاتلان) هاصاحبان مغز( "اولي الالباب"از 

نكته دوم آنكه در اين تفسير فرض شده كه تنها گناه قاتل، قتل بوده كه 
رسد و اين  مي با قصاص پاك شده و قاتل پس از آن به حيات جاودانه

  .پايه است دليل و بي فرضي بي
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بقره به  ١٧٩ه با اين تعارض كه در آيه الجوزاء نيز در مواجه شايد ابي
خواند تا شايد از اين رهگذر  مي "قصص"قصاص را  رسد، ناگزير مي اوج خود

  .معماي موجود را حل كند

بايد گفت اين تعارض كه در هر چهار آيه مربوط به قصاص به نحوي 
. كار بردن معناي نادرست براي واژه قصاص استه نمايان است ناشي از ب

وجب حيات و زندگاني است اعدام قاتل نيست بلكه رعايت برابري، آنچه م
 ها اعم از زنده و تناسب مجازات با جرم، برابري انسان .تناسب و عدالت است

با يكديگر و تناسب در تمامي رفتارها و ها  برابري قبائل و ملت ،مرده آنان
انا معناي رعايت برابري و تناسب يا ميزان و موازنه كه هم. شئونات زندگي

قصاص است موجب زندگاني است زيرا عدم برابري و تناسب كه تبعيض 
  . شود مي نابودي حيات مرج و عدالتي، موجب فساد و هرج و است و بي

  

  پيام آيه –د 

در سه آيه پيشين، قرآن با يك اسلوب يكسان به بيان معناي قصاص 
تلف كوشيد ذهن مخهاي  ي در زمينهيها و مثالها  با ذكر نمونه پرداخت و

 ،بقره ١٧٩اكنون در آيه . مخاطب را به معناي مورد نظر نزديك سازد
 را موجب حيات و زندگاني مردمان را به رعايت قصاص دعوت كرده آن

واقع رعايت تناسب و عدالت را در تمام رفتارها و زندگي  قرآن در. خواند مي
  . داند مي اجتماعي موجب حيات

مقصود از قصاص تناسب مجازات با جرم اگر موضوع، مجازات است 
اگر موضوع، پاسخ به يك رفتار ظالمانه و دفاع از حق خويش است، . است

منظور از قصاص رعايت تناسب ميان رفتار دفاعي با عمل ظالمانه و 
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 ،ها اگر موضوع تبعيض ميان انسان .روي است خودداري از افراط و زياده
  . هاست ها و ملت برابري ميان انسانقصاص  هاست، منظور از قبائل و گروه

برابري و عدالت موجب  ،ست كه رعايت تناسبا پيام آيه مورد بحث اين
ضامن بقاي زندگي بشري  تبعيض و هرج و مرج شده ،دفع جنگ و فساد

 روي و يات پيشين ديديم كه تبعيض، زيادهنزول آشأن  در. است
. آنها نهي نموده است قرآن از ،عوامل جنگ و كشتار بوده جوئي از برتري

 قرآن مخاطبان خود را هنگام اعمال مجازات به رعايت ميزان دعوت كرده و
آيه حاضر رعايت ميزان و . داند مي حداكثري را برابر با جرم ارتكابي مجازات

  .عامل حياتي دانسته است ،عدم تعدي از آن را براي زندگي اجتماعي انسان
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    نتايج 

  :آيد مي دسته نكات زير بمجموع مباحث گذشته  از

يا اعدام  و "مجازات"يك از آيات چهارگانه قصاص، به معناي  در هيچ -١
  .تصريح نشده است

تحميل معناي مجازات و اعدام بر واژه قصاص چنانكه ديديم تفسير آيات  -٢
 .را با تعارض مواجه ساخته است

 . قصاص يعني برابري، تناسب و موازنه نه اعدام و مجازات -٣

آيات قرآن در رابطه با مجازات واجب شده رعايت تناسب آنچه در  -٤
 .نه اعمال مجازات ،مجازات با جرم است

بقره براي آنكه گمان نشود كه قرآن  ١٧٨مائده و  ٤٥در دو آيه  -٥
كند، صريحا  مي يا تشويق عمال مجازات دعوت ومخاطبان خود را به ا

رحمت  حتي عفو را پردازد و مي به تمجيد و تحسين عفو و بخشش
 .خواند مي الهي و كفاره گناهان

. كند مي كيدأهمين معنا ت علاوه بر آيات ياد شده آيات ديگري نيز بر - ٦
 :از آن جمله است

وَجَزاَءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثـْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فأََجْرُهُ عَلَى : سوره شورا ٤٠آيه 
َِّ إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ الظَّالِمِينَ  . بدي است همانند آن ،يعني مجازات بدي(  ا

عهده خداوند  صلح كند همانا پاداش او بر پس هر كس كه ببخشد و
  . )است كه او ستمگران را دوست ندارد

تُمْ بهِِ وَلئَِنْ صَبـَرْتمُْ لهَوَُ : سوره نحل ١٢٦آيه  تُمْ فَـعَاقِبُوا بمِثِْلِ مَا عُوقِبـْ وَإِنْ عَاقَـبـْ
رٌ للِصَّابِرِ  شما  كنيد پس همانند آنچه بر مي يعني اگر مجازات(  ينَ خَيـْ
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رفته است مجازات كنيد و اگر صبر پيشه نمائيد به راستي كه آن 
  . )براي صابران بهتر است

شود كه صريحا مخاطبان به عفو دعوت  مي آيه ملاحظه در اين دو
الهي وعده داده شده  پاداش نيك و ،به علاوه براي صبر و عفو .اند شده
اين  »كنيد مي اگر مجازات« گويد مي )١٢٦نحل ( آيه اخير. است

كيد أصورت ت در .عمال مجازات استكيد بر اأعبارت حاكي از عدم ت
آيات ذكر شده علاوه بر. شد مي عمال مجازات امربايد نسبت به ا 

   .سوره مائده نيز اشاره نمود ٣٢توان به آيه  مي

نَا عَلَى بَنيِ إِسْراَئيِلَ أنََّهُ مَنْ قَـتَلَ مِنْ أَجْلِ ذَ : مائدهسوره  ٣٢آيه  لِكَ كَتَـبـْ
يعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا  اَ قَـتَلَ النَّاسَ جمَِ نَـفْسًا بغَِيرِْ نَـفْسٍ أوَْ فَسَادٍ فيِ الأَْرْضِ فَكَأَنمَّ

يعًا  اَ أَحْيَا النَّاسَ جمَِ اسرائيل مقرركرديم  از همين رو بر بني يعني(.. .فَكَأَنمَّ
آنكه مقتول مرتكب قتل يا فساد در  گر كسي، ديگري را بكشد بيكه ا

كسي كه  زمين شده باشد پس گويا همه مردمان را كشته است و
  )...انساني را زنده كند گويا همه مردمان را زندگي بخشيده است

يكي از تفاسيري كه در باره زنده كردن و احيا در اين آيه آمده، 
شود كه اولا  مي باز ملاحظه) مائده ٣٢(در اين آيه  .١عفو قاتل است

اعمال مجازات حتي نسبت به كسي كه مرتكب قتل يا فساد شده 
كيد و تشويق قرار نگرفته است بلكه در آيه آنچه واجب خوانده أمورد ت

 در .مفسد نيست قتل نسبت به كسي است كه قاتل و از شده پرهيز
پرهيز  ،متعلق وجوببه اعمال مجازات تعلق نگرفته بلكه  ،واقع وجوب

را  آن اگر گرفته و ثانيا احياي نفس مورد تشويق قرار .از قتل است

                                                 
 .٣٥٤ص  ،٢د جل ،نزالعرفانك .١
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عفو را مورد تحسين قرار داده  ،با بالاترين تعابيراين آيه  ،عفو بدانيم
 .است

 ٤٠بقره و نيز صراحت آيات  ١٧٨و  ١٩٤مائده،  ٤٥فحواي آيات  بنا بر -٧
ات حداكثري است و مجاز ،نحل مجازات برابر با جرم ١٢٦ شورا و

كيد قرار أآنچه در اين آيات مورد ت. استتعدي از آن ستم دانسته شده 
 رعايت برابري و ،پرهيز از ستم و در صورت اعمال مجازاتگرفته 

 .تناسب ميان مجازات و جرم است

عفو و نيز جواز انتخاب مجازات در ازاي دعوت به عفو و وعده پاداش  -٨
اقبال قرآن نسبت به مجازات بدني، اعدام حاكي از عدم  ،ديگر مثل ديه

 . و قتل ولو به عنوان مجازات جاني است

اساس  باشد، ادعائي كاملا بي مي اين ادعا كه قرآن مدافع مجازات اعدام -٩
 ،كه عفو قاتل مورد حمايت و تحسين قرآن است هنگامي. است

نه تنها مخالف  ،اعدام از جايگزين كمترهاي  مطمئنا تعيين مجازات
 . ستا ييد آنأبلكه مورد ت ،رآن نيستق

در پايان توجه به اين نكته حائز اهميت است كه قرآن در روزگاري  -١٠
كند كه آن مردمان،  مي مخاطبان خود را به عفو و پرهيز از قتل دعوت

برابر يك نفر، گاه  در روي در قتل و كشتار عادت داشتند و به زياده
 ن شرايطي قرآن از عفو سخنوقتي كه در چني. كشتند مي چند نفر را

درك نسبت به  گمان هنگامي كه مردمان به آن درجه از گويد، بي مي
ارزش زندگي رسيده باشند كه خود خواستار برچيده شدن بساط قتل 

     .اي نيست وند هرگز قرآن مخالف چنين خواستهو اعدام ش

تار ي اين نوشتار نفي مجازات مجرم و جاني نيست بلكه اين نوش داعيه
قرآن و اسلام مدافع مجازات اعدام پردازد كه  مي اكيدا به نفي اين ادعا
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حكم  ،در قتل عمد ،نگارنده ادعاي كساني را كه معتقدند اعدام قاتل. است
واجب شرعي است رد كرده، بر اين عقيده است كه قرآن اگر چه قتل قاتل 

ود، صريحا ان خرا به عنوان يك مجازات معمول و متعارف در ميان مخاطب
تحسين  كيد ندارد بلكه برعكس با تشويق به عفو وأآن ت نفي نكرده، اما بر

را حتي از قتل قاتل بر حذر دارد و آنان را متوجه ها  كوشد انسان مي آن،
لذا تعيين هرگونه مجازات جايگزين كمتر از  .ارزش زندگي و حيات سازد

  .ندارد تمغاير يده باشد، با اسلاماعدام كه متعارف و پسند
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 بندي جمع

: آن آيات عبارتند از. واژه قصاص در قرآن در چهار آيه به كار رفته است
اين آيات حامل چه پيامي هستند؟ آيا . ١٩٤ و ١٧٩، ١٧٨/، بقره٤٥/مائده

خواهند اين پيام را به  گويند، آيات قصاص مي چنانكه فقها و مفسران مي
اني و مانند آن واجب مخاطب برسانند كه كشتن قاتل يا قطع دست ج

شما را در قصاص ! اي خردمندان: فرمايد بقره كه مي ١٧٩است؟ آيا پيام آيه 
زندگاني است، اين است كه حيات و زندگاني در كشتن قاتل و انتقام از 

  جاني نهفته است؟

، با پيام صريحي كه اند پيامي كه فقها و مفسران از آيات قصاص دريافته
رار شده در تعارض است و آن پيام، عفو، صلح و در آيات متعدد قرآن تك

  :توجه كنيدها  به اين پيام. ي و قتل و جرح استيجو صبر به جاي انتقام

پس هر كس كه از مجازات در گذرد، اين گذشت، كفاره گناهان او ... 
  ). ٤٥/مائده(خواهد بود 

  )١٧٨/بقره( .عفو و مصالحه، تخفيف و رحمتي است از جانب خداوند... 

كنيد، پس مانند ستمي كه بر شما رفته مجازات كنيد،  اگر مجازات مي
  )١٢٦/نحل( .اما اگر صبر كنيد، پس اين براي شكيبايان بهتر است

جزاي هر بدي، همانند آن بدي است، اما اگر كسي ببخشد و صلح كند، 
  )٤٠/شوري( .پاداش او بر عهده خداوند است

ست كه همه مردم را كشته ا نكه يك انسان را بكشد مانند آ كسي... 
ست كه به همه ا كه به يك انسان زندگي ببخشد مانند آن است و كسي

در تفسير اين آيه آمده كه منظور از ). ٣٢/مائده(مردم زندگي بخشيده است 
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زندگي بخشيدن به يك انسان، عفو قاتلي است كه به مجازات مرگ محكوم 
  . شده است

مذكور در همان آيات قصاص آمده هاي  مجالب توجه آنكه دو پيام از پيا
سو مردمان را به  چگونه ممكن است خداوند حكيم و دانا از يك. است
 ي را واجب بخوانديجو ي از قاتل دعوت كرده، حتي اين انتقاميجو انتقام

و از ديگر سو، در همان آيه و آيات ) اند فقها دريافته كه مفسران و چنان(
نيك، بندگان را به عفوكردن از مجازات هاي  عدهديگر با بهترين تعابير و و

سو قصاص را مايه زندگاني بخواند و از سوي ديگر  دعوت كند؟ از يك
  را رحمت الهي بداند؟  درگذشتن از آن

آنان به هاي  براي نگارنده، تفسير مفسران از آيات قصاص و پاسخ
سير در اين از همين رو به بررسي اكثر تفا. نمود عجيب مي ،تعارضات مذكور

رابطه پرداخت و دريافت كه اشكال اساسي، تعبير نادرست از واژه قصاص 
  .است

مفسران معناي مجازات و انتقام را نه از معناي لغوي قصاص به دست 
بلكه آنان اين معنا را بر واژه قصاص تحميل . و نه از آيات قرآناند  آورده

به همين دليل . ير كنندآيات قرآن را بر اين اساس تفساند  كرده، كوشيده
  .است كه اين معنا با آيات قصاص و پيام ديگر آيات، سازگاري ندارد

قصاص در لغت بر وزن فعال است و معنائي نزديك به كلمه مثال دارد و 
برخي مفسران نيز واژه . آن يعني برابري، توازن و تناسب ميان دو چيز

به اين معنا اعتناي كافي قصاص را مساوات معنا نموده، اما در تفسير آيات 
نزول آيات مربوط به قصاص، شأن  رسد از آنجا كه به نظر مي. اند نكرده

ي آنان از يكديگر بوده است، اين يجو جنگ و درگيري ميان قبايل و انتقام
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موضوع بر تفسير آيات سايه افكنده، معناي واژه قصاص نيز تحت تاثير آن از 
  .معناي اصلي خود دور شده است

اسرائيل مقرر كرديم كه  بر بني: مائده توجه كنيد ٤٥مضمون آيه به 
نفس با نفس، چشم با چشم، گوش با گوش، دندان با دندان، بيني با بيني و 

اما هركس كه ببخشد، اين بخشش، كفاره گناهان او اند  با هم قصاصها  زخم
  .خواهد بود

سير اين آيه در تفاند  مفسران از آنجا كه قصاص را مجازات معنا كرده
شوند يعني مجازات  قصاص مي... كه نفس با نفس، چشم با چشم واند  گفته
اگر قصاص را همان مساوات . گويد در حالي كه آيه اين را نمي. شوند مي

قرآن با اين . گويد نفس با نفس و چشم با چشم برابر است معنا كنيم آيه مي
  بلاغ چه پيامي است؟ عبارات و تكرار برابري اعضا با يكديگر در صدد ا

توان چند معنا را برداشت كرد كه  نگارنده معتقد است از اين عبارات مي
هاي  بايد ديد كدام معنا با رويكرد قرآن، ديگر اجزاي آيه، آيات ديگر و زمينه

  .تاريخي سازگاري دارد

جان و بدن . ها با هم برابر است معناي اول آنكه جان و بدن همه انسان
  .تر از جان و بدن ديگري نيست عزيزتر و با ارزشهيچ انساني 

يك چشم با يك . دوم آنكه يك جان با يك جان برابر است نه با دو جان
  .چشم برابر است نه با دو چشم، نه با يك جان

در روزگاري . كند نزول اين آيه و آيات ديگر تائيد ميشأن  اين دو معنا را
و قتل رواج داشت، اين آيه از  روي در انتقام كه افراط، تبعيض و زياده

گويند در ميان  زيرا چنانكه منابع تاريخي مي. كند تبعيض و افراط نهي مي
. كشتند چند نفر را مي ،قبايل عرب معمول بود كه گاه در مقابل يك كشته

ديه بعضي قبايل بيشتر از . رساندند انساني را به قتل مي ،در مقابل يك زخم
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ي جان خود را برتر و عزيزتر از جان ديگران قبايل ديگر بود زيرا برخ
هاي نادرست را نفي كرده  اين آيه صريحا اين تبعيضات و سنت. دانستند مي

  .كند ها را برابر اعلام مي جان و بدن انسان

شود و آن اينكه حال كه  و اما معناي سومي نيز از اين آيه فهميده مي
كسي جان كسي را عمدا جان با جان و چشم با چشم برابر است، پس اگر 

توان او را به عنوان مجازات كشت و اگر كسي به  بستاند و او را بكشد، مي
توان به چشم او همان آسيب را وارد  چشم ديگري آسيب برساند، مي

اما پيام عفو كه در ادامه آيه بلافاصله آمده و عفو را تمجيد نموده و . ساخت
گويد كه قرآن مجازات  به ما ميبه عبارت ديگر عفو را توصيه نموده است 

داند و  اي نمي جان در برابر جان و چشم در برابر چشم را مجازات پسنديده
  . اجرا نشود ها گونه مجازات دهد كه اين ترجيح مي

، از اين آيه چنين اند اما فقها و مفسران كه قصاص را مجازات معنا كرده
واجب ... ر برابر چشم وكه مجازات جان در برابر جان و چشم داند  فهميده

اين در حالي . خواند است يعني قرآن ما را به اعمال چنين مجازاتي فرا مي
گزينند  است كه قرآن در آيات متعدد به كساني كه عفو و صلح را بر مي

دهد اما هيچگاه به كساني كه اعمال مجازات را انتخاب  وعده نيك مي
با برداشت فقها و مفسران از  اين رويكرد. كنند وعده پاداش نداده است مي

خواهيد  گويد اگر مي آيه مورد اشاره در واقع مي. آيات قصاص مغايرت دارد
بر  ،مجازات كنيد رعايت برابري مجازات با جرم و پرهيز از افراط و تبعيض

اما اگر ببخشيد و از اعمال مجازات در گذريد، اين . شما واجب است
عدم گرايش خود را نسبت به  ،آيه. دبخشش، كفاره گناهان شما خواهد بو

  . دهد مجازات جان در برابر جان و چشم در برابر چشم صريحا نشان مي

فرمايد بر شما قصاص در  آيه مي. بقره نيز رويكردي مشابه دارد ١٧٨آيه 
  . باره كشتگان مقرر شده است، آزاد با آزاد، برده با برده و زن با زن



١٠٦ 

 

توان در  گويد آزاد را فقط مي آيه ميكه اين اند  بسياري گمان كرده
اين . مقابل آزاد و برده را در ازاي برده و زن را در ازاي زن مجازات نمود

كه اين آيه در صدد صحه گذاشتن بر تبعيض اند  گروه از مفسران پنداشته
اين عده، با معيارهائي كه متعلق به دوره جاهليت است . هاست ميان انسان

متفاوتي قائلند، يعني معتقدند جان آزاد با هاي  رزشاها  براي جان انسان
و از آن، نابرابري جان . زن آزاد برابر است، جان برده با برده و جان زن با

اين در حالي است كه اين گونه تبعيضات، در . گيرند را نتيجه ميها  انسان
عصر رواج ظلم و جهل و نابرابري كه از آن به عنوان عصر جاهلي ياد 

 .وجود داشته و براي ترويج آن نيازي به نزول آيه قرآن نبوده استند ا كرده
نزول اين آيه نقل شده حاكي شأن  كه در بارههايي  منابع تاريخي و داستان

جوئي كرده،  نسبت به قبابل ضعيف برتري ،ست كه برخي قبايل قويا از آن
  . قائل به نابرابري ميان افراد قبيله خود با قبيله ديگر بودند

آزاد، و زن و مرد نيز به  افزون بر اين تبعيض، نابرابري ميان برده و
ها، سنتي را آفريده بود كه  مجموع اين نابرابري. صورت فراگير وجود داشت

اساس آن وقتي يك مرد آزاد از قبيله قوي، يك مرد آزاد از قبيله ضعيف  بر
دست ه د بود بشد قاتل را كه يك مرد آزا قبيله قوي حاضر نمي كشت، را مي

گناه را به  گناه يا يك زن بي مجازات بسپارد بلكه به جاي او يك برده بي
 پردازد و آيه مورد بحث به نفي اين سنت ظالمانه مي. رساندند مجازات مي

گويد اگر آزاد مرتكب جنايت شد  دو قبيله ميهاي  برابري انسان كيد برأبا ت
ده و زن نيز در ازاي جنايت همان فرد آزاد مستحق مجازات است و هر بر

گناهي را  به عبارت ديگر هيچ فرد بي. ارتكابي خود، مستحق مجازات است
در همين آيه نيز مانند آيه . توان به جاي يك گناهكار مجازات نمود نمي

پيشين، براي آنكه مخاطب گمان نكند كه قرآن، اعمال مجازات را تشويق 
  . خواند ف و رحمت الهي ميكند، بلافاصله عفو و بخشش را تخفي مي
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آيات قصاص در يك مرحله مجازات حداكثري را، مجازات برابر و 
. كند داند و در مرحله بالاتر به عفو و بخشش دعوت مي متناسب با جرم مي

دعوت به بخشش براي نفي و تقبيح مطلق مجازات نيست، بلكه از رويكرد 
يعني  ها گونه مجازات شود كه اولا به اعمال اين قرآن چنين فهميده مي

جوئي  ثانيا در روزگار رواج خشونت و انتقام. جان در برابر جان گرايش ندارد
فت و أترويج ر. كند به عفو و صلح كه نياز جامعه انساني است دعوت مي

از اين روست كه عفو و صلح . دهد بخشش، ارتكاب جرم و قتل را كاهش مي
  . همه مورد ستايش قرآن است اين

معتقد است قصاص در قرآن به معناي مجازات به كار نرفته،  نگارنده
بلكه معناي آن مساوات است و هنگام بحث از مجازات، معناي قصاص، 
تناسب و برابري مجازات با جرم است كه قرآن آن را در صورت اعمال 

در واقع آنچه . را ستم دانسته است مجازات، واجب خوانده و تخطي از آن
اعمال مجازات نيست بلكه رعايت تناسب مجازات با جرم واجب دانسته شده 

است كه يك اصل عقلي بوده و عدم رعايت آن افراط و ستمگري و رعايت 
  .آن لازمه حيات بشري است
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